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انگاري متعارف و پژوهش نظریه سازه
1الملل و استلزامات پژوهشیدر روابط بین

*حمیرا مشیرزاده

چکیده
هاي مهـم  به عنوان یکی از چارچوب(constructivism))1(انگاريزهظهور و گسترش سا

الملل در دو دهه اخیر با افزایش علاقه به تحقیقـات تجربـی   مفهومی و نظري در روابط بین
پژوهش در چارچوب این رویکرد استلزامات خاصی دارد . بوده استهمراه در این چارچوب 

هـا و  نامـه ویـژه در پایـان  بـه ،هـاي جـاري  وهشکه متأسفانه در بسیاري از تحقیقـات و پـژ  
پژوهان جوان روابـط  به علاوه بسیاري از دانش. شودکمتر رعایت می،هاي دانشجوییرساله

اي از موضـوعات را  انگـاري دارنـد در اینکـه چـه دامنـه     الملل که علاقه نظري به سـازه بین
هـدف ایـن   . شـوند دید دچار میتوانند از این منظر مورد تحقیق تجربی قرار دهند به ترمی

متعـارف چـه اسـتلزاماتی دارد و چـه     ۀانگاران ـمقاله آن است که نشان دهد پـژوهش سـازه  
در ایـن مقالـه   هـا گـردآوري داده روش . توانـد شـامل شـود   اي را مـی هاي موضـوعی حوزه

و بوده اسـت پیشیننظري و نیز تحقیقات تجربی اي و با اتکا به متون نظري و فراکتابخانه
هـاي  تواند پایه نظري پژوهش تقریباً در همه حوزهانگاري میدهد که چگونه سازهنشان می

.الملل باشدموضوعی در روابط بین

تحقیـق  وانگـاري، پـژوهش  الملل، سیاست خارجی، سازهالملل، سیاست بینروابط بین: يکلیدهايهواژ
. تجربی

است که بـا  »از مبانی نظري و مفهومی تا پژوهش: الملل در ایرانروابط بین«با عنوان این مقاله مستخرج از طرحی پژوهشی .1
.حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران انجام شده است

hmoshir@ut.ac.irالملل دانشگاه تهراندانشیار گروه روابط بین*
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مقدمه
هـاي ایـران بـا علاقـه     الملـل در دانشـگاه  د رشته روابط بینهاي اخیر بسیاري از اساتیدر سال

خصوص در سطح تحصیلات تکمیلی، براي انجام پـژوهش کلاسـی و یـا    دانشجویان این رشته، به
همچنـین بخشـی از تحقیقـات و آثـار     . انـد رو بودههانگارانه روبنامه در چارچوب رویکرد سازهپایان

انگـاري  یران نیـز ماننـد بقیـه کشـورها در چـارچوب سـازه      الملل در اچاپ شده علماي روابط بین
رسـد همیشـه و همـه جـا در ایـن بـاره کـه تحقیـق         در عین حال، به نظـر مـی  . گیردصورت می

تـوان  هـایی در آن مـی  الملل چیست، چه خصوصیاتی دارد، از چه روشانگارانه در روابط بینسازه
هدف این مقاله . ل آن رفت اتفاق نظر وجود نداردتوان به دنباهایی میاستفاده کرد و در چه حوزه

ها بر اساس مبانی فرانظري و محتواي نظري و نیز تحقیقات انجام شده پرسشیافتن پاسخ به این
.ها و مجلات علمی معتبر جهان استدر کتابشده منتشر 

هـاي اخیـر   اما در سال؛رسد در این زمینه آثاري به زبان فارسی وجود داشته باشدبه نظر نمی
هایی جسته و گریخته در این حوزه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به زبان انگلیسی انجـام  تلاش

الملـل  انگـاري در روابـط بـین   ها در متون مقـدماتی دربـاره سـازه   بخشی از این تلاش. شده است
روابـط  انگـاري در  در معرفـی سـازه  )2002(1به عنـوان نمونـه، امانوئـل آدلـر    ؛انعکاس یافته است

گـذارد و بـا تأکیـد بـر نقـش      شناختی آن را به بحث مـی شناختی و معرفتالملل ابعاد هستیبین
. پردازدانگارانه میهاي سازههاي مورد استفاده در پژوهشتجربی آن به روش

بـارة که در قالب بحـث در توان در مقدمات تحقیقات انجام شده یافتبخشی دیگر از بحث را می
)1999(2به عنوان نمونـه، مایکـل بارنـت   ؛شناختی بیان شده استی، نظري یا روشچارچوب مفهوم

در بحث درباره تغییر هویت، با تکیه بر اینکه روش مورد استفاده او مطالعـه روایـت و نیـز چگـونگی     
بـه  .پـردازد ها میها و داستاناست، به استفاده کنشگران از این دو روش و نقش استعاره3بنديقالب
پذیري در اروپا و نقش نهادهاي اروپایی در بررسی پدیده جامعه)2005(4ن ترتیب، جفري چکلهمی

انگـاري  هاي ممکن مورد اسـتفاده در سـازه  به عنوان یکی از روش5به بحث درباره رهگیري فرایندها
ت از آن بـه  انگارانه درباره تروریسم و برداش ـنیز در مطالعه سازه)2008(6هولسه و اسپنسر. پردازدمی

هاي تحلیل گفتمان با تأکید بر استعاره بـه عنـوان کـانون    عنوان امري گفتمانی به بحث درباره روش
پردازند و روش تحلیل استعاره را با تأکید بر دیدگاه اومبرتو اکو یعنی از منظر کسـی کـه   تحقیق می

.ندکنبررسی می،براي نخستین بار با استعاره برخورد کرده است

1. Adler
2. Barnett
3. framing
4. Checkle
5. process tracing
6. Hülsse and Spencer



3/ .. .وابطانگاري متعارف و پژوهش در رنظریه سازه
کند کـه در آن  انگارانه را معرفی میشناسی سازهبه طور خاص یک روش)2007(1پولیوونسان 

نزدیک موضوع مـورد مطالعـه توجـه    ۀعلاوه بر ابعاد عینی یا تجربه از دور، به ابعاد ذهنی یا تجرب
نقطـه عزیمـت تحقیـق    .دانـد شناسی را استقرایی، تفسـیري و تـاریخی مـی   او این روش. شودمی

. آن است2انه بازیافت معناي ذهنی و بعد، عینی ساختنانگارسازه
هـاي  پردازند به طـور خـاص بـه روش   الملل میهاي کیفی در روابط بیندر آثاري که به روش

اي در مجموعـه )2008(3کلوتس و پراکـاش . انگارانه توجه شده استتر براي پژوهش سازهمناسب
هـا کـه در   ین ایـن روش تـر مهماند به برخی از ردههاي کیفی گرد آوکه از مقالات مربوط به روش

نگـاري،  تحلیل گفتمان، تحلیل محتـوا، قـوم  :از جمله(د شوانگارانه هم استفاده میتحقیقات سازه
برخی از مشکلات پژوهش ماننـد  دربارة به علاوه در این مقالات . پردازندمی...) بازنمایی تاریخی و

. ستاشدهبحث ... آزمون و،سازيمفهوم
انگارانـه  هـاي پژوهشـی سـازه   شناسایی راهبردبرايین تلاشی که تا کنون ترمهمتردید اما بی

در ایـن اثـر چهـار محـور مـورد توجـه در       . اسـت )2007(4صورت گرفته، کتاب کلـوتس و لیـنچ  
مطرح شده و ذیل هـر  ) ساختار، کارگزاري، هویت و منافع(انگاران هاي نظري و تجربی سازهبحث

،براي بررسی هر یک بـا توجـه بـه نـوع پرسـش مطـرح شـده       استفاده شدههاي آنها روشیک از
انگـاري متعـارف و شـامل    انگـاري فراتـر از سـازه   البته نگاه نویسندگان به سازه. استشدهواکاوي 

. مطالعات تجربی از منظر پساتجددگرایی و پساساختارگرایی است
هاي تجربـی انجـام شـده در    اري متعارف و نیز پژوهشانگاما جا دارد که با بررسی مبانی سازه

انگارانه از نظر روش و موضوع تا کجاسـت و  این چارچوب دریابیم که دامنه تحقیقات تجربی سازه
شود کـه  انگاري معرفی و نشان داده میدر بخش نخست این مقاله، مبانی سازه. چه شرایطی دارد

ی براي تحقیـق بـه دنبـال نـدارد و در عـین حـال       شناختی آن لزوماً محدودیت روشمبانی هستی
بحـث  دربـارة آنهـا  شـوند و  انگارانه معرفی میهاي مورد استفاده در تحقیقات سازهین روشترمهم
الملـل  انگارانه در روابـط بـین  هاي موجود سازهدر بخش دوم، با تکیه بر مجموعه پژوهش. شودمی

. براي این نوع پژوهش باز استشود که تا چه حد دامنه موضوعینشان داده می

شناختی معنایی تا گشودگی در روش پژوهشاز مبانی هستی: انگاريسازه
بـا وجـودي   . الملل اسـت انگاري چارچوبی براي فهم روابط اجتماعی و از جمله روابط بینسازه

امـا در اینجـا   انگـار هسـتند،  پردازان انتقادي و نیز پساساختارگرایان سازهکه به یک اعتبار، نظریه

1. Pouliot
2. objectification
3. Klotz and Prakash
4. Klotz and Lynch
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هـایی در ابعـاد   انگاران مدرن متعارف است که با وجودي که در میان آنها نیز تفاوتتمرکز بر سازه
شـود کـه   در ادامـه نشـان داده مـی   . مختلف وجود دارد امـا کـم و بـیش مبـانی یکسـانی دارنـد      

انگـاران منجـر بـه برداشـت واحـدي از     شناسـی معنـایی بـه عنـوان وجـه اشـتراك سـازه       هستی
شناختی با جریان اصلی تأکید دارند و برخی دیگـر  شود و برخی بر وحدت روششناسی نمیروش
توان گفـت نظـر غالـب ایـن     اما در سطح روش، می؛دانندانگارانه را متفاوت میشناسی سازهروش

. انگاري به لحاظ روش پژوهش محدودیت خاصی ندارداست که سازه

شناختی آنوششناسی معنایی و مدلولات رهستی
اي کـه واقعیـات اجتمـاعی را نتیجـه توافـق و بـاور       شناسیمبتنی است بر هستی،انگاريسازه

در اینجـا بـر نقـش تکـوینی عوامـل فکـري یـا        . )12: 1986، 1راگی(داندکنشگران به وجود آنها می
هـاي انسـانی   هاي معنادار و کنشو در عین حال، این رویه)5: 2000، 2ریس(شودمعنایی تأکید می

به عبارت دیگر، واقعیات اجتمـاعی  .)323: 1997آدلر، (سازداست که جهان مادي را نیز معنادار می
اي کارگزاران یا کنشگران اجتماعی بر اسـاس مجموعـه  . سازدهاي کنشگران است که برمیرا رویه

دهنـد و  شـکل مـی  هـاي اجتمـاعی   بـه واقعیـت  ... هـا، واژگـان و  ها، رویهها، دستورالعملاز عادت
هـاي کنشـگران منفـرد و جمعـی در     این رویـه . کنندپژوهشگران اینها و تحولاتشان را مطالعه می

اي از نظـم اجتمـاعی کـه زمینـه تـاریخی را      الگوهاي نهادینـه «به عنوان (طول زمان ساختارها را 
و خـود نیـز بـا    دهنـد کنند یا تغییر مـی بخشند، تولید و بازتولید میقوام می) »سازندمنعکس می

. )356: 2006، کلوتس و لینچ(یابندهمان ساختارها قوام می
گیري بیناذهنیـت لزومـاًً   هاي زبانی و شکلتوجه به ساخت اجتماعی واقعیت و نقش زبان و رویه

بینیم که ممکن است گاه بر فرهنگ، گـاه بـر گفتمـان،    شود و درنتیجه میبا واژگانی واحد بیان نمی
انگاران متعـارف یـا   از نظر سازه.)همان(، گاه بر قاعده و یا مانند آنها تمرکز صورت گیردگاه بر هنجار

شـود، کـم و بـیش باثبـات اسـت و بـا       که در قالب همین اصطلاحات بیـان مـی  3مدرن، بیناذهنیت
هـا و  مرزهاي یک جهان بینـاذهنی شـامل کـنش   «به بیان تد هاف، .کندانداز مفسر تغییر نمیچشم
ایـن بـه   . )75: 2007هـاف،  (»کننـد کنندگان آنها را طبیعی تلقـی مـی  ی است که همه مشارکتواژگان

شـناختی نظریـه و   باید توجه داشت کـه گـزینش هسـتی   . دهدوضوح دیدگاهی معناگرا را نشان می
اگـر  . دارداهمیـت خاصـی   ، )40: 2002، 4وایـت (اینکه به عوامل مادي یا معنایی توجه بیشـتري شـود  

1. Ruggie
2. Risse
3. intersubjectivity
4. Wight
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ایـن بـه   . مانـد ها بـاقی مـی  گرایی باشد طبعاً کمتر جایی براي پرداختن به ایدهه به ماديتعهد نظری

بلکـه بـه ایـن    ،المللـی اسـت  گرا منکر بعد معنایی حیات بینمعناي آن نیست که لزوماًً نظریه مادي
ر بـالعکس د . المللی براي آن اهمیت تبیینی قائل نیستمعناست که در تبیین و توضیح واقعیت بین

گیرد و به تبـع آن  هاي معناگرایانه بر ابعاد معنایی حیات اجتماعی تمرکز بیشتر صورت میچارچوب
.شودهایی در سطوح مختلف نظري و پژوهشی ایجاد میتفاوت

هـا  آید کـه میـان بیناذهنیـت   شود، این مسئله پیش میهنگامی که صحبت از بیناذهنیت می
از یکسـو  . گرددباز می1هاها و تنوعات موجود در زمینهتفاوتها بهتفاوت وجود دارد و این تفاوت

توان توجه کرد که تغییر در معانی چه تـأثیري در زنـدگی مـردم دارد و از سـوي     به این نکته می
هـا تغییـر ایجـاد    توانند در رویـه هاي اجتماعی چگونه و تا چه حد میدیگر اینکه اشخاص و گروه

هاي خـاص چگونـه بـا    به عنوان نمونه اینکه سیاست؛ته به زمینه استاما هر دو اینها وابس؛کنند
امـا نتیجـه متفـاوتی از آنهـا     ،شـوند هدف تغییراتی خاص در جوامع یا مناطق مختلف اعمال مـی 

کلـوتس  (ها در آنها صورت گرفته استاي است که اعمال سیاستوابسته به زمینه،شودحاصل می
.)9: 2007، و لینچ

راهبـرد  . ان از نظر تمرکز بر سطح نظام یا واحدها یا هر دوي آنها با هم تفاوت دارنـد انگارسازه
2شـناختی گرایـی روش بـر کـل  ) انگاري ونتیبه طور خاص، سازه(محور انگاري نظامپژوهشی سازه

درونـی هاي اجتماعی و روابـط  یعنی در تبیین اجتماعی کلیت. شناختیاست و نه فردگرایی روش
توجـه خـود را صـرفاً    انگـاري  این نوع از سـازه .)58-57: 2002، 3و ونتفیرون (هستندنقطه عزیمت

در نتیجه، هر آنچه در قلمرو سیاسـی  . کندمعطوف به تعاملات میان کنشگران دولتی یکپارچه می
شود و توضیح سیاست جهانی صرفاً با تمرکز بـر  دهد نادیده گرفته میداخلی وجود دارد یا رخ می

در . آیـد رابطه دارند، به دسـت مـی  المللی با یکدیگرها چگونه در قلمرو بیرونی یا بینولتاینکه د
بـه جـاي تأکیـد بـر قلمـرو خـارجی       ) ماننـد پیتـر کاتزنسـتاین   (انگاران سطح واحـد  سازهمقابل، 

توجـه  »هـا هـا و منـافع دولـت   رابطه میان هنجارهاي اجتماعی و حقوقی، و هویـت «المللی، به بین
اهمیت هنجارهاي حقوقی و اجتماعی ملی نهادینـه بـا ابعـاد تنظیمـی و قـوام بخـش       «و بر د ندار

کـه  را داردانگاري سطح واحد این نقطـه قـوت   سازه.)200: 2005، 4اسـمیت -رویس(»دنکنتأکید می
هـا توضـیح دهـد، یعنـی     ها را در میان دولـت ها، منافع و کنشتنوعات موجود در هویت«تواند می

: 2005اسـمیت،  -رویـس (»گـذارد محور در پرده ابهام بـاقی مـی  انگاري نظامي را که سازههمان چیز

1. context
2. methodological holism
3. Fearon and Wendt
4. Reus-Smit
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در ) مانند جرارد راگی و تا حدود زیادي نیکلاس اونـف (گرا انگاران کلدر بین این دو، سازه. )200
ها کننده هویتآنها عوامل مشروط. المللی و داخلی پل بزنندپی آن هستند که میان دو قلمرو بین

کننـد و  انداز تحلیلی یکپارچـه جمـع مـی   ها، امر جمعی و اجتماعی را در یک چشمو منافع دولت
المللی به عنـوان دو چهـره یـک نظـم واحـد اجتمـاعی و       انداز، امر داخلی و امر بیندر این چشم«

ملـل  البخش متقابل میان نظم بیندر اینجا بیش از هر چیز به رابطه قوام. »شوندسیاسی تلقی می
شـود  المللی تأکید میهاي بینانداز هم بر تحولات عمده نظامدر این چشم. شودو دولت توجه می

.)201: همان(گیري و تحول دولت مدرنو هم بر شکل
انگـاري بایـد بـه آن توجـه داشـت تمـایز میـان        نکته مهم دیگري که در بحث راجع به سـازه 

در تحقیقـات علّـی   . هـاي تکـوینی اسـت   پژوهش/ هاههاي تبیینی در برابر نظریپژوهش/ هانظریه
آیند و در تعامل با سایرین در طول تاریخ و در این است که آنها از کجا میسؤالدرباره کنشگران 

اجتماعی تکوین آنهـا در  وضعیتاما در تحقیقات تکوینی ؛گیرندطی یک فرایند چگونه شکل می
گوید کنشگران چه خصوصیاتی دارند و چگونه ا میاین تبیین به م. یک لحظه خاص مد نظر است

کنشـگران  . اي که در آن قرار دارند معنا کرده یـا ممکـن سـاخته اسـت    خصوصیات آنها را جامعه
... باورهایی دارند که از طریق تعامل با دیگران یا با کسب اطلاعات جدید یا در فراینـد یـادگیري و  

شـناختی  فـرض عمـدتاً روش  . ترجیحـاتی نیـز دارنـد   هـا و  کنشـگران اولویـت  . کندتغییر پیدا می
انگاران آن را متغیر و زا هستند و سازهثابت و برون،خردگرایان معمولاً این است که این ترجیحات

مثلاً چرا کشوري در وضعیتی خاص تصـمیمی  (توان کنش را تبیین کرد هم می. دانندزا میدرون
دانست کـه  آن کشور این تصمیم را به نفع خود میمثلاً چگونه(و هم ترجیحات را ) خاص گرفت

و این دو لزوماًً منافاتی با هـم ندارنـد و   ) شودوجوجستها و هویت تواند در گفتمانجواب آن می
. )641-62: 2002و ونت، فیرون (مکمل هم هستند

انگـاري و  هو گـاه سـاز  (انگاري دارنـد  از سازهگرایانهکلاً استنباطی تکوینبا وجودي که برخی
ایـن  ) گیرنـد دانند و به همین ترتیب به کار مـی گرایی را در زبان فارسی معادل یکدیگر میتکوین

هویـت را لازمـه   بـارة درعلّـی بحـث  )1999(2کسانی مثل هاف. استدلالی مورد توافق همه نیست
ائـل بـه   اساسـاً ق )2006(و لیـنچ دانند و بسیاري دیگـر همچـون کلـوتس   انگاري میتکمیل سازه

، هـر جـا بتـوان دعـاوي تکـوینی را بـه عنـوان دعـاوي        آنهابه نظر . تناقضی میان این دو نیستند
. شـوند دیل میباینها به دعاوي علیّ تبه یک معناي خاص احتمالی و موقت و مشروط بیان کرد، 

همچنین در جایی که در تبیینی علیّ، متغیري مستقل باشـد در تبیـین تکـوینی متغیـر وابسـته      

.کنندگیرند و آن را در سطح داخلی تبیین میترجیحات را مسلم نمی(1997)البته خردگرایانی چون موراوچیک .1
2. Hopf
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چـون طیـف   ؛نقشی علیّ در یک تحلیـل سیاسـت خـارجی ایفـا کنـد     تواندمیمثلاً هویت؛ستا

. کندهاي ممکن سیاست خارجی را محدود میگزینه
شوند و هاي زندگی اجتماعی چگونه ساخته میها و رویهانگاري به این است که ابژهتوجه سازه

انگـاران  برخـی از سـازه  . )57: 2002و ونـت،  ون فیر(یابدمیها چگونه قوام سرشت کارگزاران یا سوژه
کـه  ) مانند الکساندر ونت، جفري چکل، مایکل بارنـت و امانوئـل آدلـر   (الملل مدرن در روابط بین

سازوکارهاي اجتمـاعی علّـی و   «دانست، در پی آشکار ساختن »گراعلم«توان آنها را کم و بیش می
تی به شکل چگـونگی و نیـز   سؤالااز این منظر، . )98: 2002آدلـر،  (هستند»روابط اجتماعی تکوینی

هـاي واقعیـت   شـود و مؤلفـه  جهان به شکلی چنـدعلیتی تحلیـل مـی   . توان مطرح کردچرایی می
در اینجا امکان ارائـه  . گیردبه عنوان متغیرهایی مورد آزمون قرار می) کارگزار و ساختار(اجتماعی 

، کلـوتس و لیـنچ  (شـوند ستقل از یکدیگر تعریف میکه ماستو آزمون فرضیه بر اساس متغیرهایی
خاص اجتماعی، سیاسـی و تـاریخی کـه باعـث تغییـر یـا       وضعیتهمچنین توصیف.)357: 2006

، کلـوتس و لیـنچ  (یابـد شوند و توجه به سازوکارهاي دخیل اهمیت مـی هاي مسلط میبازتولید رویه
2007 :15(.

بـر هرمنوتیـک   ) ماننـد اونـف و کراتوکویـل   (محور اعدهانگاران مدرن زبانی یا قدر مقابل، سازه
فهم واقعیت اجتماعی به معناي روشن ساختن فراینـدهایی اسـت   «ند که اذهنی اتکا دارند و بر آن

انگـاران  سـازه . )98: 2002آدلر، (»بخشندکه از طریق آنها زبان و قواعد به واقعیت اجتماعی قوام می
اما به انـدازه آنهـا   ،ه پساساختارگرایان به حیات اجتماعی دارندتفسیري در ابعادي، نگاهی شبیه ب

فهـم شـرایط   «در نگاه تفسـیرگرایان  . گرایی بغلطندخواهند به دامان نسبیشکاکیت ندارند و نمی
تأکید دارد کـه آزمـون   )2007(1کراتوکویل. )15: 2007، کلوتس و لینچ(است که اهمیت دارد»کنش

هـا و شـواهد بـار    گیرد و همیشـه داده یعت ساده و خالص صورت نمیدعاوي شناختی هرگز با طب
بـه عـلاوه   . توانند صحت یک نظریه را نسبت به دیگري نشان دهندشواهد حتی نمی. نظري دارند

فایـده  کنـد و بـی  او اصل دووجهی منطق را که بر اساس آن چیزي یا درست یا غلط است رد مـی 
»ایـن یـا آن  «ان تصمیم گرفت که چه چیزي درست یا غلط یـا  توزیرا در اکثر موارد نمی؛داندمی

توان آن را بـا واقعیـت آزمـود،    حقیقت یا صدق از این منظر خصوصیت جهان نیست و نمی. است
ي متعـددي  »هـا واقعیـت «در عین حال، این به معناي آن نیست کـه  . گیردبلکه در زبان شکل می

در علوم اجتماعی به طور خاص بایـد  . آفرینندا میهاي تحقیق مختلف آنها روجود دارند که شیوه
به تکرارناپذیري رویدادها توجه داشت و این را عاملی در عدم امکان داشتن وحدت روش با علـوم  

1. Kratochwil
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.طبیعی دانست
هـاي خـاص   انگارانـه متکـی بـر زمینـه    شناسی سازهبر آن است که روش)2007(ونسان پولیو

در چارچوب یک برداشـت  . وعی سبک خاص استدلالی استشناختی یا نشناختی و هستیمعرفت
پولیو بـر  . شناسی استقرایی، تفسیري، و تاریخی به کار گرفته شودرود روشانگارانه انتظار میسازه

بازیافـت  : لازم است که متضمن منطقی سـه گـامی اسـت   1گراییذهنی/ آن است که نوعی عینی
قـرار دادن آنهـا در زمینـه بینـاذهنی یـا      با ه معانی ب2بخشیمعانی ذهنی از طریق استقرا، عینیت

پولیو قائل به آن اسـت کـه   . 4سازيو به حرکت درآوردن معانی از طریق تاریخی3مندسازيزمینه
او . انگارانـه نبایـد بـه شـکلی قیاسـی و از مقـولات پیشـین نظـري شـروع کـرد          در پژوهش سازه

رود و عنا که پژوهش به شکلی استقرایی پـیش مـی  پذیرد به این مرا می5بنیانپردازي دادهنظریه
ایـن بـه معنـاي آن اسـت کـه از      . توان دعاوي نظري مطرح کردهاي آن میسپس با اتکا به یافته

بـه عـلاوه در پـژوهش    . رسیم و نـه بـالعکس  مطالعات تجربی به نظریه خاص در زمینه خاص می
شود یعنی نـه  وتیک دوگانه استفاده میشناسی تفسیري و به طور خاص هرمنانگارانه از روشسازه
بلکه این معـانی از سـوي پژوهشـگر هـم معنـا      ،دشومعناي مورد نظر کنشگران توجه میبه تنها 
یابند یعنـی  به عنوان بخشی از زمینه بیناذهنی عینیت میاز طریق تفسیرمعانی ذهنی. شوندمی

بلکـه معنـاي   ،رگزار خاص داردتوجه فقط به این نیست که چیزي چه معناي خاصی براي یک کا
اسـت  6این در عمل به معناي دور هرمنوتیکی. شودبیناذهنیت مشخص میتربزرگآن در زمینه 

متقابلاً کل براساس رابطه با اجـزا  گیرند وکه در آن اجزا بر اساس کل در پیوند با یکدیگر قرار می
لعـه توجـه دارد و بـه فراینـدهایی     شناسی تاریخی به تکوین موضوع مورد مطاروش. گیردقرار می

هـا حاصـل   همـه پدیـده  . انـد پـذیر کـرده  هاي خاص اجتماعی را امکانپردازد که تکوین زمینهمی
فرایندهاي سیاسی و اجتماعی در طول زمان هستند و پژوهشـگر روایتـی از ایـن فراینـدها ارائـه      

شوند و توالی ستانی جمع میها در داهاي فرعی داستان کنشکند که در آن اپیزودها یا بخشمی
. گرددرویدادها از آغاز تا انتها در قالب این روایت بیان می

انگـاران  سـازه ؛هاي پژوهشی مکملی هستندانگاري و خردگرایی برنامهند که سازهابرخی بر آن
و کننـد بررسـی ، المللی قرار دارندکه در وراي تصمیمات مهم بینرا هاي معنایی توانند منطقمی

توان گفت می.)60: 2002و ونت، فیرون (خردگرایان به انتخاب ابزار مورد استفاده کنشگران بپردازند

1. sobjectivism
2. objectification
3. contextualization
4. historicization
5. grounded theorizing
6. hermeneutic circle
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گرایان به ایـن  که در مطالعه نهادها توجه خردگرایان به چگونگی کارکرد نهادها و توجه بازاندیش

رهنگـی و  هـاي متفـاوت ف  شـوند و در زمینـه  آیند، حفـظ مـی  است که نهادها چگونه به وجود می
در مطالعه هنجارها توجه خردگرایان به منافعی است .)39: 2003وایت، (تاریخی با هم تفاوت دارند

انگاران حال آنکه توجه سازه، )1منطق پیامد(آورند که کنشگران از تبعیت از هنجارها به دست می
از خـود تبـدیل   کنشگران هنجارها را به بخشی از برداشتشان ممکن است به این است که چگونه 

کنند و منافع گروهی را به منافع خاص خود بر اساس درست دانسـتن تبعیـت از هنجـار تـرجیح     
گردد و در سطحی دیگـر بـه درجـه    برمیانگیزهمسئله به ،در یک سطح). 2منطق تناسب(دهند 

اگر هنجارها به یک باور محدود باشند یعنـی بـر رفتـار اثـر     . شودهنجار مربوط میدرونی شدن
؛متفاوت اسـت ،کننده دارددارند و این با اینکه به یک خواست بدل شده باشند که نیرویی تکلیف

هـا  انسـان . اما رابطه میان این دو دیدگاه حاصل جمع صفر نیست و تفاوت پارادایمی هـم ندارنـد  
هاي خودمحورانه داشته باشند و هم بر اساس مشـروع دانسـتن کنشـی آن را    د هم انگیزهنتوانمی

چالش نظري عبارت از این است که شرایطی را تشخیص دهیم کـه یکـی از ایـن دو    . انجام دهند
شود و نه اینکه ادعا کنیم یکی همیشه درست و یکـی همیشـه نادرسـت    فرضیه در آنها صادق می

توانند صادق باشند و شرایط صدق هر یک هم از نظر تجربی قابـل وارسـی اسـت   هر دو می. است
.)62-61: 2002و ونت، فیرون (

انگارانه هاي پژوهش در تحقیقات سازهروش
اما به زعم برخی لزومـاً  ،انگارانه مختصات خود را داردشناختی سازهبه این ترتیب، نگاه هستی

یعنـی  . شناسی کاملاً خاصی را هم به دنبال نداردشود و روششناسی واحدي منجر نمیبه معرفت
امـا برخـی   ؛یا تفسیرگرا بود یا قائل به امکان جمع میان ایـن دو گراباتاثانگار بود و توان سازهمی

توانـد وجـود   ند که تنها در سطح روش است که تعـدد و تکثـر مـی   اپذیرند و بر آننیز این را نمی
در »روشـی «یـا حـداقل   »شناختیگشودگی روش«توان به هر تقدیر، به تبع آنچه می. داشته باشد

انگارانـه  هـاي سـازه  هاي مورد اسـتفاده در پـژوهش  ، روش)1384،مشیرزاده: ك.ر(انگاري نامید سازه
و ترکیبـاتی از  گـرا اثباتو پسـا گـرا اثباتهاي کمی و کیفی، و تواند شامل روشمتعدد است و می

تـوان بـه   هاي کیفی متعارف مـورد اسـتفاده آنهـا مـی    از جمله روش؛)2002آدلر، :ك.ر(اینها باشد
گیـري فراینـدهاي معنـایی و نهـادینگی آنهـا، و روش      گیري فرایندها مثل رهدي، رهمطالعات مور

هـا تشـخیص بیناذهنیـت و معـانی بینـاذهنی و      هـدف از همـه ایـن روش   . اي اشاره کـرد مقایسه

1. logic of consequence
2. logic of appropriateness
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. ساختارهاي اجتماعی و کارگزاران دخیل در آنهاست
انگاري طور عام و نیز سازههاي مهم مورد استفاده در تحقیقات کیفی به از روشموردپژوهی

البتـه  . شـود میدربارة آندر اینجا یک یا چند مورد انتخاب و به شکلی دقیق و همه جانبه . است
یعنـی مـثلاً   ؛هاسـت اي از پدیـده باید توجه داشت که در هر حال، هر مـورد یـک مـورد از طبقـه    

اي دربـاره  طالعـه کشوري خاص موردي از مقوله مفهومی کشور است یا سیاست خارجی خـاص م 
پس در اینجا چگونگی تعریف مفهوم کشور یا سیاست خـارجی  . موردي از مفهوم سیاست خارجی

گیري تلقـی  آیا سیاست خارجی را باید یک دستگاه تصمیمبه عنوان مثال، ؛یابدبسیار اهمیت می
گـاه  . داردکنندهتوان طراحی کرد نقشی تعیینکرد یا یک گفتمان در اینکه پژوهش را چگونه می

سازي پس مفهوم. ممکن است پایه اساسی نوآوري یک موردپژوهی در چگونگی تعریف مورد باشد
در موردپژوهی گاه ممکن است به دنبال سازوکارهاي علیّ باشیم و گاه بـه  . یابداهمیت زیادي می

اگـر  گاه نیز ممکن است مورد در جهت آزمون یک نظریه باشد کـه  . دنبال چگونگی تکوین چیزي
تواند نقشی محدودتر در اعتبار نظریه داشـته باشـد و اگـر مـوردي سـخت      موردي آسان باشد می

امـا انتخـاب مـورد معمـولاً نتیجـه برخـورد بـا یـک مـورد          ؛باشد نقشی بیشتر در این زمینه دارد
هـاي مسـلط و   بینـی نظریـه  آید که با پـیش معماگونه است، یعنی وضعیتی در یک مورد پیش می

هـاي جریـان   در اینجا معمولاً با توجه به اینکـه نظریـه  . حتی منطق مسلط منطبق نیسترایج یا 
توانند در تبیین مادي خـود لحـاظ کننـد،    شود آنچه را آنها نمیگرا هستند، سعی میاصلی مادي

.)2008، کلوتس: ك.ر(انگارانه به آن نگریستمورد توجه قرار داد و از منظري معناگرایانه و سازه
این سازوکارهاي علیّ هستند کـه  گیري فرایندهاره، در )2008و 2006(بیان جفري چکلبه 

تر از سـطح فراگیرتـر نظـري عمـل     سازوکارها در سطحی تحلیل پایین. گیرندمورد توجه قرار می
اي سـازوکارها مجموعـه  . »دهندتر اعتبار نظریه را افزایش میهایی ظریفبا ارائه تبیین«کنند و می
کننـد و ایـن تبیـین بـر اسـاس      هاي اجتماعی را تبیـین مـی  ها هستند که برخی پدیدهرضیهاز ف

گیـري  در ره. اسـت تـر بزرگهاي جمعی تعاملات میان افراد و سایر افراد یا میان افراد و مجموعه
؛شـود کند شناسایی مـی زنجیره علیّ که میان متغیرهاي مستقل و وابسته پیوند ایجاد می،فرایند

شود و بـا هـدف   محور و زبانی بر گفتمان تأکید میانگاري قاعدههاي مبتنی بر سازهدر پژوهشاما 
.)98: 2002آدلـر،  (شودکند تحقیقات تفسیري و تاریخی تجربی انجام میفهم واقعیتی که بروز می

. شـود یاسـتفاده م ـ گرااثباتو هم پساگرااثباتشناختی هاي روشگیري فرایندها هم از نگاهدر ره
. کـرد و هم سـطوح کـلان اسـتفاده    ) تصمیمات افراد(توان هم آن را در سطح فردي همچنین می
ویـژه بـراي مطالعـه تعـاملات اهمیـت دارد و ایـن چیـزي اسـت کـه در بسـیاري از           این روش به

پیامد نظري مطالعه فرایند این است که ببینیم تا چه حـد  . هاي دانشجویی مد نظر استنامهپایان
.)116-114: 2008چکل، (آنهاستبا دعاوي نظري خاص مرتبط است و مؤید یا مغایر با
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مـثلاً  ؛شوندهاي زمانی و نیز واحدهاي تحلیلی با هم مقایسه میدورهايمقایسهدر مطالعات 

تـوان مقایسـه   هاي مختلف را مـی اي یا در طول دورهروابط واحدهاي دولتی در یک سطح منطقه
هـاي جـاري در تعـاملات و ماننـد     توان سرشت رابطه میان واحدها، رویـه ایسه میدر این مق. کرد

موردي واحـد در طـول   به در مطالعات طولی زمانی .)26: 2007، و لینچکلوتس(کرد اینها را مطالعه 
مثلاً جایگاه ژئوپولیتیک یـک کشـور، یـا سـطح     (در اینجا بسیاري از متغیرها . شودزمان توجه می
بـه  . توان تأثیر عوامل خاص را بهتر سـنجید نتیجه مینسبتاً ثابت است و در...) ن وقدرت مادي آ

یعنـی تغییـري چشـمگیر در متغیـر مسـتقل      ،شودوارد می»زاشوك برون«طور خاص وقتی یک 
، کلـوتس (توان دید چه چیزهایی تغییر کرده و چه چیزهایی ثابت مانـده اسـت  گردد، میایجاد می

2008 :53(.
هاي خاص ریاضـیاتی و آمـاري   هاي کمی و مدلانگاري با اتکا به روشاز تحقیقات سازهبرخی 

به عنوان روشـی توصـیفی و تفسـیري    (نگاري هایی چون قومهمچنین روش. اندهم صورت گرفته
بیان داستانی از رویدادها که طرحـی شـامل نقطـه ورود، رسـیدن     (و روایت ) هابراي فهم فرهنگ
بـه عنـوان   (، تحلیـل محتـوا   )اوج و سرانجام حل و فصـل موضـوع و پایـان دارد   تدریجی به نقطه 

انـد انگارانه به کار گرفتـه شـده  در مطالعات سازه... و) ها براي استنباط از متوناي از رویهمجموعه
.)101: 2002آدلر، (

از . گـر و مـورد مشـاهده اسـت    مبتنی بر فـرض رابطـه میـان مشـاهده    نگارانهقومهاي روش
در روش . اسـت 1سـاختاریافته هاي نیمهابزارهاي اصلی آن نیز مشاهده توأم با مشارکت و مصاحبه

ممکـن  شود و نه تنها موضوع مورد مشاهده درگیر میةجریان زندگی روزمرباگر نخست مشاهده
در . دهاي روزمره را عمیقاً دریاب ـف موجود در رویهیتواند ظرابلکه میمورد اعتماد قرار گیرد،است 

موضوع مورد مطالعـه  .. .ها، تجارب وتواند به دنبال شناخت باورها، برداشتمصاحبه گاه محقق می
گر لاجرم مفروضات و مفاهیم فرهنگی خود را بـا خـود دارد،   در اینجا با وجودي که مشاهده. باشد

ري از ایـن روش خصوصـاً در مطالعـه کـارگزا    . »شـنود ب«کنـد درسـت و خـوب    اما بیشتر سعی می
آگـاهی خـود را چگونـه    ،توان استفاده کرد تا دریافت مثلاً یک گروه خاص اجتماعی متفـاوت می

کند و تعریفش از وضعیت چیست و ایـن تعریـف از وضـعیت ممکـن اسـت بـا تعریـف        تعریف می
.)62-60: 2007؛ کلوتس و لینچ، 2008گاسترسون، : ك.ر(گر کاملاً متفاوت باشدمشاهده

اشـاره  روایتتوان به انگاري میهاي مورد استفاده در سازهدر مطالعه کارگزاري از سایر روش
در مطالعـات تـاریخ دیپلماسـی و    . هاسـت کرد که به شکل نقل یک داستان درباره افراد یـا گـروه  

،هـا شود و محقق درباره رهبران سیاسی یا جنـبش هاي اجتماعی از این روش استفاده میجنبش

1. semi-structured
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بـرد و از ایـن   کند که نقطه شروع مشخصی دارد، طرحی آن را به پیش مـی نی را روایت میداستا
گـاه ممکـن اسـت ایـن روایـت      . شودطریق، استدلال محقق درباره آثار و پیامدها نیز مشخص می

در یـک روایـت،   . شـود واجد جنبه تعلیلی هم باشد و گاه صرفاً از نگاه تکوینی با آن برخـورد مـی  
یعنی تعیین کنشگران، چگونگی ساخت گفتمانی آنها به عنـوان سـوژه و نیـات    ،يپردازشخصیت

مقایسـه میـان   . نقش کـارگزاري اسـت  دهنده استفاده از افعال متعدي معلوم نشان. آنها مهم است
شـود و در  گیرد و اعتبار روایت خود مستدل و مستند مـی روایت خود با روایت دیگران صورت می

.)49-45: 2007کلوتس و لینچ، (شود انسجام و یکدستی حفظ شودبیان روایت تلاش می
از آنهـا توان روشن ساخت که اشخاص چگونه نمادهـا را دسـتکاري یـا    میتحلیل محتوادر 

ایـن روش خصوصـاً   . به شـکلی معنـادار ارتبـاط برقـرار کننـد     با آن توانند ند و میکناستفاده می
مارگـارت هـرمن  . المللی به کار گرفته شودتعاملات بینتواند در مطالعه سیاست خارجی و نیز می

آیا پرسـش پـژوهش   ) 1: بر آن است که قبل از تحلیل محتوا باید هشت گام برداشته شود)2008(
...) مثلاً نگاه رهبران به یک موضوع، برداشتشان از محـیط و (مستلزم استباط معنا از متون است؟ 

چقـدر اسـت و آیـا قابـل دسترسـی      ...) ها وها، مصاحبهیمثلاً سخنران(متون و مطالب موجود ) 2
تر است یـا کیفـی   مناسب) بر اساس تعداد دفعات تکرار یک واژه یا عبارت(تحلیل کمی ) 3است؟ 

آیا برداشت شما از مطالب این است که بازنمایاننده نیـات اسـت یـا جنبـه     ) 4؟ ...) لحن، زمینه و(
مایـه یـا کـل    کلمـه، عبـارت، جملـه، پـاراگراف، درون    (ت واحد تحلیل شما چیس) 5ابزاري دارد؟ 

توانیـد زمینـه فرهنگـی و    مـی ) 6کنیـد؟  هایی براي رمزگذاري اسـتفاده مـی  و از چه رویه) اسناد
توان تحقیق را انجام داد تا پایایی آن سـنجیده  آیا مجدداً می) 7تاریخی را نیز در بحث بگنجانید؟ 

شما را به آنچه در نظر دارید برساند؟تواندآیا تحلیل محتوا می) 8شود؟ 
هـاي کمـی و کیفـی    انگاران عمومـاً بـه وسـیله روش   بر آن است که سازه)2002(در کل، آدلر

آورند و به وسیله روایات تاریخی به اسـتنباطاتی علّـی یـا    سنتی توصیفاتی استنباطی به دست می
رانه معمـولاً شـامل روایـاتی بازسـازي شـده      انگاهاي سازهبنابراین تبیین...یابندتکوینی دست می

به این دلیل که چگونگی احراز واقعیات اجتماعی در جهان اجتماعی به چگونگی اعمال -است که
هسـتند دربـاره   به همان اندازه کـه دربـاره براینـدهاي نسـبتاً متعـین     -شودنفوذ آنها مربوط می

هاي تفسیري به ایـن  ها و سایر روشده از روایتالبته استفا. فرایندهاي نسبتاً نامتعین نیز هستند
ها براي بلکه از این روش،معنا نیست که همه جملات یا همه متغیرها از وزنی یکسان برخوردارند

و نمایان کردن سـاختارهاي اجتمـاعی، سـازوکارهاي اجتمـاعی و     .. .آشکار ساختن اعتبار جملات
.)101: 2002آدلر، (شودهاي تجربی استفاده مینظم

تـوان انتظـار داشـت کـه بـا رعایـت مختصـات        رسد که در عمل میبه این ترتیب، به نظر می
انگارانه و با داشتن معیارهاي علمی اعم از اثباتی یـا پسـااثباتی و تبیینـی یـا     شناختی سازههستی
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ل تـوان بـه دنبـا   هـایی مـی  اما در چـه حـوزه  ،انگارانه دست زدتوان به پژوهشی سازهتفسیري می

انگارانه بود؟پژوهش تجربی سازه

انگارانههاي پژوهش سازهها و زمینهحوزه
الملل فـراهم سـاخته اسـت   ت جدید و مهمی در روابط بینسؤالاانگاري راه را براي طرح سازه

آنهـا را بـه حاشـیه رانـده یـا      ،هاي تجربی کـه جریـان اصـلی   بسیاري از پرسش.)96: 2002آدلر، (
عمـلاً هـم   . انگاري قابل پیگیري هستندآنها پاسخی داشته باشد در چارچوب سازهتواند براينمی

انگـاري  الملـل از منظـر سـازه   رسد که توجه به مشکلات خاص روابط بیندر دهه اخیر به نظر می
هـاي  انگاري بتواند براي خود حـوزه اگر سازه.)208: 2005اسمیت، -رویس(بسیار افزایش یافته است

هایی پاسخ داشـته  ها براي پرسشو آنها را وسعت دهد و در جریان پژوهشکردهریفپژوهشی تع
. شودآیند، به یک برنامه پژوهشی مولد تبدیل میها از عهده آنها برنمیباشد که سایر نظریه
انگـاري را در معنـایی موسـع بـه یـک برنامـه پژوهشـی        توان سازهمی)1998(به نظر تد هاف
تواند فهمی رقیب و متفـاوت بـا برداشـت جریـان     انگاري میسازهاونظر از. کردلاکاتوشی تبدیل 

الملـل ارائـه کنـد و همچنـین قـادر اسـت معماهـا و        اي از معماهاي اصلی روابط بیناصلی از پاره
تواند توضـیحاتی  انگاري میهایی که سازهاز جمله حوزهنظر هاف از. ت جدیدي مطرح نمایدسؤالا

ارائه کند، موازنه تهدید، معماهاي امنیتـی، همکـاري نـولیبرال و صـلح دموکراتیـک      بدیل در آنها 
،شـود گرایانه از موازنه تهدید، به چگونگی برساخته شدن تهدید توجه نمـی در برداشت واقع. است

در . توانند این فرایند را در موارد تجربـی مختلـف توضـیح دهنـد    انگارانه میهاي سازهاما پژوهش
انگارانـه  داند، پژوهش سازهگرایی آنها را ناشی از عدم قطعیت میاهاي امنیتی که نوواقعمورد معم

. گیـرد تواند نشان دهد که عدم قطعیت امري برساخته اسـت و در پیونـد بـا هویـت قـرار مـی      می
هـاي  توانـد شـرایط شـکل گـرفتن برداشـت     اي در این حوزه میویژه مقایسهمطالعات تجربی و به

هـاي  انگارانـه دربـاره همکـاري   فرضـیه سـازه  . یا غیر از آن را از دیگران مشخص سـازد تهدیدآمیز 
بخشـند  هایی قـوام مـی  دهنده به آنها به هویتهاي شکلالمللی به این شکل که نهادها و رویهبین

هاي تجربی مورد آزمون قـرار  تواند در پژوهشکه متضمن فهم یکدیگر به عنوان شریک است، می
توانـد  سرانجام پژوهش تجربی درباره صـلح دموکراتیـک مـی   . وم نهادها را توضیح دهدگیرد و تدا
بـر فهـم بینـاذهنی    هویـت ها و هنجارهاي درونی دولت را بر هویت و منافع آن و تأثیر تأثیر رویه

هـا  هاي دموکراتیک بـه سـایر دولـت   ها را از هم نشان دهد و با بسط حوزه پژوهش از دولتدولت
گیري مناطق صلح مبتنی بـر  توان شکلمی) گرا یا ضدامپریالیستهاي اسلامی یا چپمثلاً دولت(

. هاي متفاوت را تبیین کردهویت
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انگاري با تأکید بر عرصه سیاست هویتی، بـه تـأثیر   همچنین بر آن است که سازه)1998(هاف
امـه پژوهشـی   اجتماعات فهم شده بیناذهنی در توضیح سیاست جهانی توجـه دارد و در یـک برن  

هاي ملازم با بازتولید و تغییـر آنهـا و   ها، هنجارها و رویهانگارانه چگونگی ساخته شدن هویتسازه
هاي تکوین و تغییر هویت در داخـل  سرچشمه. دهدچگونگی برساختن یکدیگر را مد نظر قرار می

داخل، هنجارها در داخل توجه به فرهنگ، عرصه سیاست هویتی در. تواند دنبال شودو خارج می
الملـل و  المللی، تعاملات بین دولتی، حقوق بینو قوانین داخلی، و در خارج توجه به نهادهاي بین

هـا بـا یکـدیگر و    تواند تفاوت دولـت ها میتوجه به هویت. المللی و مانند اینهاستهنجارهاي بین
هـا،  رکت در ائـتلاف تحول آنها در طول زمان را در عرصه سیاست خارجی، سیاست امنیتـی، مشـا  

الملـل و همچنـین   در سـطح نظـام بـین   . توضـیح دهـد  المللی و مانند اینهارفتار در نهادهاي بین
هـایی  توان به رابطه میان تکثر یا شباهت هویتی در سـطح نظـام و پدیـده   اي میهاي منطقهنظام

توضـیح  تـوان بـراي  همچنین از عامل هویـت مـی  . چون جنگ، تعارض، همکاري و صلح پرداخت
اي به ها در طول زمان و ثبات یا تحول آنها استفاده کرد و با مطالعات مقایسهتعاملات میان دولت

. هاي احتمالی راه یافتطور خاص به هماهنگی
محـور اسـت و البتـه    انگـاري هویـت  شود تأکید هاف بیشـتر بـر سـازه   گونه که دیده میهمان
امـا در چـارچوب   ،کنـد المللـی مطـرح مـی   م بینهاي هویت را هم در سطح داخلی و هسرچشمه

1989، اونـف : ك.ر(است1حکمتوجه بیشتر به رابطه قواعد و اقتدار یا ، کهمحورقاعدهانگاري سازه
 ـ توان به شکلمی، )1989، کلینکاونف و؛2002و  اي و المللـی یـا منطقـه   ینگیري قواعد در سـطح ب

گیـري  و نیز رابطه قواعد با قدرت آنها قبل و بعد از شکلهارابطه این قواعد با قواعد داخلی دولت
. اي و نـوع غالـب آن پرداخـت   منطقـه /قواعد و تـأثیرات بلندمـدت آن در سـاختار اقتـدار جهـانی     

توانـد موضـوع   الملـل مـی  ها و رفتار آنهـا در سـطح بـین   همچنین رابطه میان قواعد داخلی دولت
ها و تحـولات را بتـوان از آنهـا    نیز تاریخی که پویاییاي وهاي مقایسهپژوهش. پژوهش قرار گیرد

. بیشتري دارنده یدااستخراج کرد به طور خاص ف
این مسـئله  . استکارگزار و ساختارانگاري رابطه میان هاي مورد توجه در سازهیکی از حوزه

اختار معنایی در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به س) هامثلاً دولت(که تا چه حد کارگزاران 
بخشـد از  الملل نقش دارند و تا چه حد خود این سـاختار اسـت کـه بـه آنهـا قـوام مـی       نظام بین

؛ 1992کارلسـنایس، :ك.ربه عنوان نمونه، (انگاران استتوجه نظري در میان همه سازهموضوعات مورد
در . ت گرفته استآن کمتر صوردربارةکه در عین حال، مطالعات تجربی )1989؛ دسـلر،  1987ونت، 

. انگاري کمک کندتواند به غناي تجربی سازههاي تاریخی و طولی میاین زمینه نیز پژوهش

1. rule
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انگارانـه همچنـین   هـاي سـازه  هاي پساساختارگرایانه گـاه در کنـار برخـی از بصـیرت    از بینش

. خـاص اسـتفاده کـرد   هـاي خـارجی  سیاستپذیر شـدن  توان براي توضیح چگونگی امکانمی
هـا،  هـا، اسـتعاره  توانـد بـا شناسـایی روایـت    گیـرد مـی  ها صـورت مـی  یقاتی که در این زمینهتحق

کنند به فهم بهتر سیاسـت  پذیر میهاي خارجی خاصی را امکانکه سیاست... هاي کلان وگفتمان
محور پاسخگو نیستند منتهـی  محور یا امنیتخصوص در مواردي که توضیحات منفعتبهخارجی 

گیري هویت بـه  توان با تبیینی علیّ از شکلهمچنین می. )1999بارنت، ؛1386مشیرزاده، : ك.ر(شوند 
: ك.ر(پرداخـت ...) ها، قواعد، عرصه سیاست داخلی وگفتمان(تحقیق درباره تأثیرات عوامل داخلی 

. )2002هاف، 
مطالعات سپتامبر راه را براي رشد تحقیقات و 11وقوع رویداد )2005(اسمیت-به نظر رویس

انگـاران وارد بحـث جـدي    هر چند که به نظر او، عملاً تـا کنـون سـازه   -انگارانه گشوده استسازه
المللـی و  سرشت قـدرت، رابطـه میـان جامعـه بـین     «سه محور . اندتبعات این رویداد نشدهبارةدر

ر سـپتامب 11ین مسائل جهان پـس از  ترمهماز »و نقش فرهنگ در عرصه سیاست جهانی،جهانی
در . داردهاي بسـیار مسـاعد فکـري و نظـري     انگاري براي پرداختن به آنها زمینههستند که سازه

عوامل غیرمادي هم که چشمگیرترین آنها مشروعیت است بـه  «:توان گفتبحث درباره قدرت، می
بخشند و مشروعیت هم به نوبه خود تحت تـأثیر هنجارهـاي موجـود یـا در حـال      قدرت قوام می

انگاران بدون انکار تداوم سازه«به علاوه، . )209: همـان (»اره کارگزاري و کنش درست استظهور درب
اند تا نشـان دهنـد چگونـه کنشـگرانی در درون     هاي حاکم، تلاش زیادي کردهاهمیت نظام دولت

توجـه بـه   . )210: همـان (»انـد الملل و نهادهاي آن شـکل داده بینۀتر جهانی به جامعوسیعۀجامع
هایی چون القاعـده کـه   خورد و ظهور گروهانگاران به چشم میهاي غیردولتی در آثار سازهانسازم

از اشـکال اقنـاع اخلاقـی و عرصـه سیاسـت نمـادین بـراي        «هـاي غیردولتـی   همانند این سازمان
»کنندگذارد استفاده میاي که بر منافع و اقدامات دولت اثر میگفتمان سیاسیوضعیتبازتعریف 

.انگاران شده استباعث توجه بیشتر به کنشگران غیردولتی در آثار سازه،)همان(
کننـد و  اي اجتماعی تلقی میدانند و در عین حال ذاتاً ساختهفرهنگ را مهم میانگاران،سازه

بـه نظـر   . کننـد یافته دهند اجتنـاب مـی  اي طبیعی و شیئیتهایی که به فرهنگ جنبهاز برداشت
به عنـوان  »اسلام«و »غرب«هاي هش در این مورد لازم است که چگونه انگارهپژواسمیت،-رویس

هـا در ارتبـاط بـا تکـوین یـا زوال      اند، چگونه این انگارهاجتماعات فراملی بسیار متفاوت قوام یافته
هـاي سیاسـی   توان براي تداوم بخشیدن به پروژهها را میقدرت دولت هستند و چگونه این انگاره

هـایی کـه بـه دنبـال بـازتعریف هنجارهـاي       چه از سوي لیبرال دموکراسـی (طح نظام تحول در س
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هاي تروریسـتی کـه بـه دنبـال پایـان      حاکمیت و تدبیر جهانی امور هستند و چه از سوي سازمان
.)211: 2005، اسمیت-رویس(بسیج کرد) داري لیبرال هستنددادن به نظم جهانی سرمایه

: هاي ذیل نیز بررسی تجربی داشتتوان در حوزهانگارانه میسازهبه عنوان نمونه در مطالعات
: هامطالعه تکوین هویت.1

اي یـا  هاي فراملی براي توضیح همگرایـی منطقـه  هاي ملی و شکل گرفتن هویتبسط هویت
؛ )1998آدلر و بارنت، : ك.ر(اجتماعات امنیتی

ايهـاي منطقـه  بنـدي ها و گروهولتهاي قومی و فروملی، ملی، دچگونگی شکل گرفتن هویت
؛ )2003سدرمن و داس، : ك.ر(

هـاي جدیـد و   المللـی در شـکل دادن بـه هویـت    اي و بـین نشان دادن نقش نهادهاي منطقـه 
؛ )2005چکل، : ك.ر(هاپذیري دولتجامعه

هـا و بـا تکیـه بـر     هایی چون تروریسم در درون گفتمـان بررسی چگونگی ساخته شدن پدیده
؛ )2008هولسه و اسپنسر، : ك.ر(هاي خاصهاستعار

.)2005بارنت، : ك.ر(اي و جهانیهاي قومی، ملی، فراملی، منطقهگیري و تحول در هویتشکل
: هامطالعه تأثیرات و پیامدهاي هویت.2

؛)2002هاف ؛2008، 1اشیزاوا: ك.ر(در سیاست خارجی کشورها تأثیر هویت
.)2002همر و کاتزنستاین، : ك.ر(ايهاي منطقها، هنجارها و نظمهنشان دادن رابطه میان هویت

:اي زمانی درباره سیاست خارجیمطالعات موردي مقایسه.3
هایی چون انقلاب بـر سیاسـت خـارجی کشـورها بـه عنـوان مـوردي از تغییـري         تأثیر پدیده

.)1385، مشیرزاده: ك.ر(چشمگیر در متغیر مستقل 
: ها و کارگزاريهاي اجتماعی، هویتت هنجاري بر ساختتحولامطالعه تأثیر.4

: ك.ر(المللی بـر هویـت و در نتیجـه، رفتـار کشـورها     تأثیرات ناشی از تغییر در هنجارهاي بین
؛ )2008، به نقل از کلوتس، 1995کلوتس، 

الملـل،  گرایـی، نظـام بـین   هایی مفهـومی چـون حاکمیـت، ملـی    گیري و تحول در سازهشکل
.)2005، بارنت: ك.ر(اي المللی و منطقهي بینهارژیم
: مطالعه تکوین و تحول نهادها، هنجارها و قواعد.5

هـاي تکـوین و تحـول    ها و زمینههاي نهادها همچون قواعد و هنجارها و گفتمانبررسی مؤلفه
.آنها و نیز پیامدها و آثار آنها
هـاي حامـل و   در داخـل، نقـش گـروه   المللی هنجارهاي نهادهاي بین2بررسی چگونگی اشاعه

1. Ashizawa
2. diffusion
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.)1999، چکل: ك.ر(تأثیر عرصه سیاست داخلی در آنهمدافع هنجارها و توجه ب

... ها، منافع وها، هویتمطالعه نقش نهادها در شناخت.6
:ك.ر(هاي متفـاوت جدیـد  ها و سیاستها، رویهگیري فهممطالعه نهادها به عنوان عرصه شکل

.)2002،هاسهاس و
هم ،المللی یا اتحادیه اروپایی و قواعد آنهاي بینپذیرساز سازمانمطالعاتی که بر نقش جامعه

؛ 1999، مـور بارنت و فـین : ك.ر(در مورد کشورها و هم در مورد کارگزاران اتحادیه صورت گرفته است
.)1998چکل، 
:هاي جدیدمطالعه چگونگی تکوین شناخت.7

اي و شـناختی در ایجـاد شـناخت جدیـد در نهادهـاي منطقـه      هـا و اجتماعـات   نقش شناخت
.)1992، هاس: ك.ر(المللیبین

: ها بر قدرتتأثیر تغییر در بیناذهنیت.8
1،بریسـک، پارسـونز و سـندهولتس   : ك.ر(ها و هنجارها در ساخت روابط قدرت نابرابراهمیت انگاره

2002(.
هـاي پـژوهش بسـیار وسـیع     ز ماننـد روش هاي موضوعی نیشود حوزهگونه که دیده میهمان

.... الملل، رابطه قدرت والمللی تا سیاست بیناز سیاست خارجی تا کارکرد نهادهاي بین:هستند

گیرينتیجه
انگاري طیفی وسیع از امکانات پژوهشـی را در خـود   توان به خوبی دریافت که سازهدر کل می

اري بنا به تعریف، بیش از همه معطـوف بـه ابعـاد    انگاز یکسو درست است که سازه. دهدجاي می
معنایی حیات اجتماعی است، اما نه نافی ابعاد مادي است و نه معنایی بودن آن به مفهوم تحدیـد  

از یطیـف وسـیع  توانـد  مـی انگارانـه  یک پـژوهش سـازه  . موضوعی پژوهش در چارچوب آن است
. هاي تحقیق مختلف در برگیردشهاي موضوعی بسیار متفاوت و با روت را در حوزهسؤالا

دیدیم که اولاً معناگرایی و برداشت از ساخت اجتمـاعی واقعیـت بـه معنـاي فقـدان روش در      
انگارانـه مسـتلزم گـردآوري    تحقیق نیست؛ ثانیاً مانند هر تحقیق تجربـی دیگـري پـژوهش سـازه    

هـر  (مفهـوم عـام   هاي تجربی است و نه فقط استدلال و قرار دادن موضوعی خاص ذیل یـک  داده
هاي خیلی خاصی در گردآوري و انگاري لزوماً به روش؛ ثالثاً سازه)چند که این نقطه عزیمت است

تـوان در چـارچوب   موضـوعات را مـی  شـود و رابعـاً طیـف وسـیعی از    ها محدود نمـی تحلیل داده
. انگاري مورد پژوهش تجربی قرار دادسازه

1. Brysk, Parsons, and Sandholtz
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انگاري به جز الکسـاندر ونـت مـدعی    پردازان سازهریهاما در عین حال، باید دقت داشت که نظ
کنـد  انگاري در اکثر موارد به ما کمک میبنابراین سازه. الملل نیستندارائه نظریه خاص روابط بین

هاي تجربی موجـود  هاي حاصل از پژوهشهاي جدیدي بسازیم و آنها را بیازماییم یا فرضیهفرضیه
توانـد  انگاري مـی به علاوه، پژوهش مبتنی بر مفروضات سازه. بندیمبه کار دیگر را در موارد مشابه 
گرا جبران شود و از این طریـق دانـش روابـط    هاي ماديها و نقاط ضعف نظریهکمک کند کاستی

. الملل در کل افزایش یابدبین
ي انگـار الملل به طور عام و تحقیقات سـازه هاي تجربی در روابط بینآنچه در ایران در پژوهش

روش . تحقیـق اسـت  شود، عدم توجه کافی به استلزامات مربوط بـه روش به طور خاص دیده می
تواند بسـیار  گونه که دیدیم، میها، همانانگاري در سطح گردآوري دادهپژوهش در چارچوب سازه

؛اي باشـد هاي کتابخانهمتعدد و متنوع باشد و مسلماً به تناسب موضوع تحقیق باید فراتر از روش
محـدود بـه کارهـاي    ،انگـاري هاي مبتنی بـر سـازه  ها از جمله پژوهشاما متأسفانه اغلب پژوهش

کـاربرد در  یـت قابل،هاي پیمایشـی در صورتی که هم اسناد تاریخی و هم روش. اي استکتابخانه
بـه روش معمـولاً پایبنـدي   ها هم متأسفانه هاي تجزیه و تحلیل دادهروشبارة در. را دارندتحقیق 
تـا  گرفتـه هاي کمی تحلیل محتـوا حال آنکه از آمار استنباطی و روش،شودنمیمشاهدهخاصی 

انگـاري  هاي کیفی مانند تحلیل گفتمان و تفسـیر مـتن قابـل کاربسـت در چـارچوب سـازه      روش
، گیرد یا حتی در صورت استفاده از آنها در عملصورت نمییچندانعنایت هستند که به آنها نیز 

حـال آنکـه تنهـا در صـورت تـدقیق روش      . شـود نمیها توجه جدي مربوط به این روشاصول به
 ـ     تحقیق است که می ویـژه  هتوان به افزودن بر معرفت بشري کـه همانـا هـدف اصـلی تحقیـق و ب
.امید داشت،نامه استنگارش رساله و پایان

نوشتپی
گرایـی،  مکتـب برسـازي، برسـاخت   هـاي دیگـري نیـز بـراي ایـن دیـدگاه وجـود دارد ماننـد         معادل. 1

.انگاري استفاده شده استکه در اینجا از سازه... انگاري وانگاري، ساختبرساخت
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ي مبانی متافیزیکی وجوجستسیاسی ماکیاولی؛الاهیات
اندیشۀ سیاسی ماکیاولی

*مجتبی یاور

چکیده
در اندیشۀ سیاسـی  پیدا و پنهانیافتن مبادي و مفروضات متافیزیکی هدف از این پژوهش 

اندیشـۀ  در تاریخ اشاندیشی او و موقعیت ویژهسیاستریشه در مبادي که ؛ماکیاولی است
آنچـه بسـیاري از محققـان تـاریخ اندیشـه، اندیشـۀ سیاسـی        رغـم علی. غرب داردسیاسی

گـذار  خـود او را بـا عنـاوینی همچـون بنیـان     داننـد و  گري ناب مـی ماکیاولی را قلمرو واقع
انـد، ایـن   فـرا بـرده  ) سرآغاز دوران جدید(رئالیسم سیاسی، تا آستانۀ پوزیتیویست سیاسی 

عمـدتاً ثر از مقـولاتی  أت تجربی ماکیاولی پیرامون سیاست، مت ـتأملاست که انوشتار بر آن
همچون (ن در اندیشۀ او نیز هاي آی است که از اعصار گذشته بر جاي مانده و رشتهالاهیات

در این مقاله سعی شـده اسـت کـه ذیـل سـه      . شوددیده می) هاي رنسانسدیگر اومانیست
ات هـاي  گرایی، ریشهاصل بنیادین، ربط میان فورتون و ویرتو، و منجی: محور، یعنی ی الاهیـ

.گرددی از آن ارائه الاهیاتو خوانشی شود اندیشۀ سیاسی ماکیاولی آشکار 

ات : يکلیدهايهژوا ات ، الاهیـ سیاسـی، اندیشـۀ سیاسـی، فورتـون، ویرتـو، بنیـاد و بنیادگـذاري،        الاهیـ
. نیکولو ماکیاولیوییگرامنجی

m.yavar@gmail.comدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران*
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مقدمه
و ماکیاولی در قلمرو سیاست، موجـب تکـوین شـکلی از    ت نظري و تجربیات عملی نیکولتأملا

ختی از میـراث  شـنا ایانگر گسستی معرفتاندیشۀ سیاسی در آثار او شده است که بیش از آنکه نم
. داردی در اندیشـۀ سیاسـی   الاهیـات ی اعصار گذشته باشد، نشان از تداوم مفاهیم و مبـادي  الاهیات
چـه بسـا ایـن نگـاه،     ؛نامنـد مـی یاندیشسیاستنگري تمام عیار در عرصۀ ماکیاولی را واقععمدتاً

کیاولی در قبال کلیسـاي زمانـه و متولیـان آن    ریشه در مواضع و اظهارنظرهاي معمولاً خصمانۀ ما
، بـا اسـتفاده از   اشقاطعیت ماکیاولی در انتقاد از راه و رسم کلیسا و مسیحیت زمانـه . شته باشددا

جسورانۀ او به دین مسیحیت همعصرش، بـه  هاي زبانی تلخ و نیشدار، موجب شده است که هجمه
بع، از رهگذر چنـین تعمیمـی، اندیشـۀ سیاسـی او     الطب. دیانت در معناي عام آن تعمیم داده شود

اعتنـا  بیگویی ي کهطوربه؛شودمیی تشخیص دادهالاهیات-و مفروضاتی متافیزیکیها فاقد بنیاد
ایـن کاملاًی، در پی نیل به هدفی الاهیاتي نظري هاهبه هرگونه عناصر و ساختاري از سنخ دستگا

ماکیـاولی جـاي   چنینـیِ هر چند در مواضع این. بوده است، )یعنی وحدت ایتالیا(جهانی و عرفی
سیاسی ماکیاولی از این منظر، متـرادف  يهیچ تردیدي نیست، نکته اینجاست که پرداختن به آرا

کشف نسبت میان دین ) البته با اهمیتو(هۀ سادمسئلبه ها و بررسیها است با فروکاستن تحلیل
پژوهش به اکتشاف چگونگی نسبت دین این محدود کردن فرجام. و سیاست در اندیشۀ ماکیاولی

، پیشاپیش مشخص اسـت؛ بـه ایـن    شوده میکه در طول متن به آن پرداختطورهمانو سیاست، 
متصور شد و یا اینکه یکی ابزار و دیگري غایت محسـوب خواهـد   توانمینمعنا که یا هیچ نسبتی

دامنۀ تنگ و محدود بررسی نسبت میان دین و در این پژوهش، بدون آنکه بررسی خود را به . شد
اندیشـۀ سیاسـی   ) اساطیري-یالاهیات(سیاست تقلیل دهیم، قصد داریم که بنیادهاي متافیزیکی

موقعیـت ویـژة تـاریخی    . ، استخراج کنـیم شهریارو هاگفتارماکیاولی را از دو اثر شاخص او یعنی 
و ضـرورت  ) ون وسـطی و آغـاز دوران جدیـد   است میـان پایـان قـر   اي هکه لحظ(نیکولو ماکیاولی

پـذیر امکـان ی در امر سیاسی را در اندیشۀ او الاهیاتتداخل امر اي هحاصل از چنین موقعیتی، گون
ساخته که به نوبۀ خود نوعی همخوانی میان این دو قلمرو، در افقی جدید و متناسب بـا دوران را  

ن دوران، همان عـاملی اسـت کـه خـود ماکیـاولی      تردید، یکی از ملزومات ایبی.ه استکردفراهم 
غایت اغراض و محرك اصلی رفتار عملی خود در حوزة سیاست و نیز انگیـزة اصـلی   را آنپیوسته

و به زبان اسـتعاري خـود او در فصـل آخـر     . وحدت ایتالیا: یعنی؛نامدمیت تئوریک خویشتأملا
آثـار او چونـان غـایتی منحصـر بـه فـرد ظـاهر       این عامل در. »نجات ایتالیا از هزاران بلا«:شهریار

مواقـع،  اي هاز جمله دیـن، کلیسـا، متولیـان کلیسـا و در پـار     (شود که دیگر مفاهیم و مقولاتمی
، القـاگر گسسـتی تمـام عیـار در     ي کـه طوربه.دهدمیرا در سایۀ خویش قرار) ملاحظات اخلاقی

به عقیدة نگارنده، این نکته مـانع از آن . یاندنمامیی ماکیاولی از مقولات متافیزیکیاندیشسیاست
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د باشد کـه اندیشـۀ سیاسـی ماکیـاولی را فـارغ از هرگونـه پیونـدي بـا میـراث متـافیزیکی          توانمین
که گفتـه شـد موقعیـت    طورهمانبلکه . پیش از، و نیز معاصر او، قرار داده و تفسیر کنیم) یالاهیات(

اسـت و همـین مـا را    حک کردهر پیشانی اندیشۀ سیاسی او منحصر به فرد تاریخی او، مهر خود را ب
طـرح گونهبدینرا مقالهسؤالبر این اساس. ی ارائه کنیمالاهیاتاو خوانشی يکند که از آرامیمجاز
آیا اندیشۀ ماکیـاولی، در قلمـرو عمـومی و مباحـث مربـوط بـه حکومـت و حاکمیـت،        : کنیم کهمی
ی اندیشـۀ  الاهیـات هاي همؤلفی و اساطیري باشد؟ عناصر و الاهیاتولات د متأثر از مفاهیم و مقتوانمی

تـوان میسیاسی ماکیاولی را بدون آنکه از ناحیۀ مفسر و پژوهشگر به متون او تحمیل شوند، چگونه
ل و قرائنـی  ی ـدر متون اصلی ماکیـاولی دلا توانمیآیا بندي نمود؟ به معناي دیگر، استخراج و مقوله

را براي مـا فـراهم سـازد؟ در طـول     آنها ی ازالاهیاتیافت که امکان خوانشی و پنهان،هرچند ضمنی
برخی عناصر و مقـولات برگرفتـه از درون دو اثـر شـاخص او    این نوشتار سعی شده است که با ارائۀ

،اسـت الاهیـات از جـنس  عمـدتاً کـه  ه شـود ی نشان دادهایو تفسیر آنها، بنیان) گفتارهاو شهریار(
با اظهار نظر برخی پژوهشگران تاریخ اندیشۀ سیاسـی، مبنـی   توانمیني که دیگر به سهولتطوربه

.و مابعدالطبیعه ندارد، همراه شدالاهیاتی ماکیاولی نسبتی با اندیشسیاستبر اینکه 

چارچوب نظري؛ طرح یک مناقشه
مندرج در تفکـر  یِیاتالاهو سیاست و نسبت میان آن دو، فقط محدود به سنّت الاهیاتبحث 

شود، بلکـه  نمیرومی باستان و یا قرون وسطی و نظریات متفکران اسکولاستیک آن دوره-یونانی
ان آن نیز کشانیده شـده  نظرصاحبو نظریۀ اجتماعی سیاسی دوران مدرن و هدامنۀ آن به اندیش

تـر،  سـاده اي هیا در محـدود سیاسی الاهیاتاز اي هدر اینجا قصد نداریم که به ارائۀ تاریخچ. است
رو بـدون مقدمـه، بـه    یـن انسبت میان دین و سیاسـت در تـاریخ اندیشـۀ سیاسـی بپـردازیم؛ از     

گـذرا  اي هسیاسـی اشـار  الاهیـات نظریـۀ  پردازتئوريبه عنواناز نظرات کارل اشمیت اي هخلاص
سیاسـت و حقـوق را   )1(یالاهیـات متافیزیکی و هاي همایبنکرد که میاشمیت تلاش. خواهیم کرد

ایجابی و منطق تجربی مکتب پوزیتیویسم معاصر خویش، آشـکار کنـد و   هاي در مخالفت با گزاره
: سیاسـی الاهیـات اشمیت با انتشار رسالۀ کم حجم اما با اهمیت 1922در سال . به اثبات برساند

یـۀ مـدرن دولـت    تمـامی مفـاهیم نظر  : ، به صراحت اعلام کـرد چهار فصل دربارة نظریۀ حاکمیت
که طی آن این مفـاهیم از  -؛ نه فقط بر اثر تحولات تاریخیاندهکه عرفی شداند یالاهیاتمفاهیمی 

قـادر گذارقانونبه عنوان مثال خداي قادرِ مطلق به (اند هبه نظریۀ دولت منتقل شدالاهیاتحوزة 
انۀ ایـن  شناس ـحظـۀ جامعـه  دشان که شناسایی آن بـراي ملا مننظام، بلکه به علت ساختار )مطلق

. )73: 1390،اشمیت(مفاهیم ضرورت دارد
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لویاتـان  حاکمیتی که البته بـا  ؛ي آموزة حاکمیت مدرن استپردازهم اشمیت مصروف مفهوم
»تفکیـک قـواي  «ماکیاولی قرابت بیشتري دارد تا حاکمیت تقسیم شـده در نظریـۀ   شهریاروهابز

ماننـد که باشد، چنین حـاکمی همچـون خـداي قـرون گذشـته      اي همونتسکیو؛ حال به هر انگیز
مداوم و لاینقطـع از طریـق   اي هاز نظر اشمیت رشت. و شهري بسازداي همعماري است که باید خان

کند کـه حـاکم را تافتـۀ جدابافتـه و خـالق      میانه عبورشناسمفاهیم متافیزیکی، سیاسی و جامعه
،خردمنـد گـذار قـانون که از ذهن یـک  اند قوانین آنهاییبهترین: نویسدمیاو. کندمیاولیه فرض

ناشی و فقط به دست یک نفر ابداع شده باشند و در نهایت خداي احد و واحـد بـر جهـان حـاکم     
،خداست که این قـوانین را در طبیعـت گـذارده   ها تن: که دکارت به مرسنه نوشتطورهمان. است
ایـن گفتـۀ اشـمیت و    . )83:همـان (گـذارد مـی کـه پادشـاه قـوانین را در قلمـرو خـود     طورهمان

، عینـاً متنـاظر بـا رأي    ...خردمنـد و  گـذار قـانون مفاهیمی چون معمار، خالق اولیـه،  کارگیريبه
. گیـرد میکارهل خویش باایدهشهریارهايشاخصبراي توصیفويماکیاولی و تعابیري است که 

ویـژه مفهـوم   ی بـه الاهیـات سـی شـدن مفـاهیم    کلی، کارل اشمیت بر این باور است که سیاطوربه
؛ي نیست که در آثارش به آن اشاره نکرده باشدنظرصاحبحاکمیت آنقدر برجسته است که هیچ 

و الاهیـات همپوشـانی  . )همـان (ي وجـود دارد پـرداز الاهیـات هـا  چرا که از نظر او، در همۀ رشـته 
دو، فقط در لیبرالیسم قـرن  یی میان آنسیاست، در نظریۀ اشمیت آنچنان تنگاتنگ است که جدا

به پشتیبانی چرا که در آن سده، جدایی قلمرو خصوصی از عرصۀ عام،؛استپذیرنوزدهمی امکان
هر انسان مـومنی،  «سخنگوي آن، مارتین لوتر،ترین برجستهنظر پروتستانیزم، که مطابق الاهیات

اي مسـئله داشت که دیـن را بـه   آن را ، آنچنان فراگیر شده بود که قدرت»کشیش استخود یک
. ۀ یکسره متعلق بـه دولـت فـرض کنـد    مسئلسیاست را خصوصی مبدل و در جهت مخالف،تماماً
سـت کـه نشـان دهـیم     اگونه که در مقدمه گفته شد، آنچـه مـا در پـی آن هسـتیم، ایـن     همان

 اتمتافیزیکاشمیت با اشـاره بـه   . تناپذیر در تفکر ماکیاولی اساساطیري، بخشی انفکاك-یالاهی
و بـا اسـتفاده از مفهـوم    ) یعنی نسبت میـان آگـاهی و سـاختار   (یشناسدشوارة همیشگی جامعه

ی مفـاهیم حقـوقی،   شناس ـفـرض ایـن نـوع از جامعـه    پـیش : نویسـد میی حاکمیتشناسجامعه
خ کـرده  پردازي بنیادین یا اندیشۀ یکدستی است که به قلمرو متافیزیک و الهیات نیز رسـو مفهوم
، سـاختاري مشـابه سـاختار    استیک دورة زمانی معین بر ساخته آن تصویر متافیزیکی که . است

از نظـر اشـمیت،   . )82: همـان (دانـد مـی مناسبآن را اي دارد که دنیاي بلافصلشسازمان سیاسی
ایـن معنـا از   . )همـان (رودمـی تجلـی یـک دوران بـه شـمار    تـرین  متافیزیک متمرکزترین و واضح

هایـدگر در تعریفـی از متافیزیـک   . ست که مارتین هایدگر نیز بر آن تأکید دارداافزیک، همانمت
بنیان عصـري را  ،مابعدالطبیعه: نویسدمیداند ومینحوة ظهور، انکشاف یا آشکارگی هستیآن را 
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اي هیعنی از رهگذر تفسیر خاص آنچه هست و از رهگذر فهـم خـاص حقیقـت، پای ـ   (ریزد، میپی

ایـن پایـه بـر تمـامی     . گیردمیکه آن عصر ذاتاً بر مبناي آن شکل)بیندمیآن عصر تداركبراي
مطـابق ایـن تعریـف،    .)211: 1382، خـالقی (که وجـوه ممیـزة آن عصـرند تسـلط دارد    هایی پدیده
) و به زبان فوکویی اپیستمۀ(ر و تحت تسلط مابعدالطبیعهاولی چه بخواهد و چه نخواهد متأثماکی

نظـري و فرضـی را   ايویش است؛ در ادامه، براي فهمی بهتر از مقصود این نوشتار، مجادلهعصر خ
. پی خواهیم گرفت

دوران مـدرن  انـدیش سیاست، متفکران در اندیشۀ مدرندین و سیاستموریس باربیه، در کتاب 
ز نسـبت میـان   کند که مطابق رأي او، هر یک از آنها، به برداشتی امیرا به چهار گروه عمده تقسیم

وروسـو ،دین و سیاست معتقدند و در این میان، ماکیـاولی را در کنـار مونتسـکیو، هـابز، اسـپینوزا     
آن را داند که بر تفوق سیاست بر دین و تبعیت دیـن از سیاسـت تأکیـد دارنـد و باربیـه     میکسانی

دین در خدمت جامعـه و  کیاولیاز نظر باربیه، در تفکر ما. )19: 1389باربیه، (خواندمیبرداشت ابزاري
بسته بـه منفعتـی اسـت کـه بـراي      اش قدر و اندازهآنکه ارزش خاص آن انکار شودبیدولت است و

یعنی سودمندي اجتماعی و سیاسی دین؛ باربیه که معتقد به باژگونگی رابطـۀ  : دولت و سیاست دارد
سیاسـت را  ،میانـه هـاي سـده واقـع مسـیحیت  در: نویسدمی،دین و سیاست در نزد ماکیاولی است

خواهـد بـه دولـت    مـی کـه یبرعکس، ماکیـاول . کردمیدین و اخلاق مسیحیياهتابع دستورکاملاً
از الزامـات اخـلاق و دیـن آزاد   آن را فی نفسه هدف سازد، در گام نخستآن را استقلال تام بدهد و

و دیـن توجـه  سیاسـت و اخـلاق  میانـه، بـه رهـایی    هـاي  بدین ترتیب او با رد الگوي سده. سازدمی
شـود؛ رمـزي بـا ارائـۀ گـزارش      مـی همین برداشت نزد مورین رمزي نیز دیـده . )124: همان(کندمی

درونی آثار ماکیاولی و نیز فراپیش نهادن تفاسیر متعـدد، متفـاوت   هايو ابهامها مفصلی از پیچیدگی
ي او هـا هدیـدگا : و معتقـد اسـت کـه   ، در نهایت رأیـی همسـو بـا باربیـه دارد     وييو متناقض از آرا

دربارة طبیعت بشري، جامعه و حکومت، نقطۀ گسستی از فلسفۀ قرون وسطایی و نظریـه  ] ماکیاولی[
انه دربـارة مقاصـد خداونـد بـراي     شناس ـسیاسی قرن شانزدهمی است که مبتنی بر مفروضات غایت

کـرد و از دین جدا الاهیاتیحی، از تر، از اخلاق مسماکیاولی سیاست را از مقاصد عالی. انسان بودند
از باربیه است و بدون آنکـه همچـون باربیـه،    تر پیچیده،البته تفسیر رمزي.)43: 1390،تاوزندو ادواردز(

کنـد کـه ماکیـاولی    میسازي نسبت میان دین و سیاست تقلیل دهد، فقط اظهارپژوهش را به ساده
قراري و حفظ دولتی مستقل در ایتالیاي دورة هدف ارزشمند خود یعنی کشف چگونگی برجهتدر 

شان بگسـلد  متافیزیکیهايقصد داشت از اندیشۀ دوران باستان و قرون وسطی با آن بنیانرنسانس،
اندیشۀ مسیحی یا ایدئالیستی پیشینیانش داشـت بجنگـد  و با توهمات دربارة سیاستی که ریشه در 

شـود و مـا   میست که در متون خود ماکیاولی دیدهرمزي خلاف آن چیزي اموریناین نظر . )همان(
انۀ شناس ـدیرینـه هـاي جالب آنکه، تحقیقـات و تحلیـل  . خواهیم پرداخترو به آن در صفحات پیشِ
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بنـدي  خلاف ادعاي باربیه و رمزي اشاره دارد؛ از نظر فوکو، در اپیسـتمه یـا صـورت   اي هفوکو، به نکت
اق میان انسـان و غیرانسـان وجـود نـدارد و رنسـانس بـه       داناییِ عصر رنسانس، هنوز تفکیک و انشق

روایت فوکو در انتهاي دورة تئولوژیکی قرون میانه قرار دارد و از طریق مفهوم خدا، کل جهـان را بـه   
بینیم در رنسانس به مثابۀ یـک  میآنچه ما امروز در جهان طبیعی. کندمیمحصولی فرهنگی تبدیل

و هـا  رسد که خداوند در آن، در حکم خود جهـان، نشـانه  میظرمصنوع عظیم، یک کتاب بزرگ به ن
ست تا انسان به تعبیـر و تفسـیر   اهمپوش جاريهاي پایان تشابهبیی نگاشته است و بازيهایسرنخ

.)164: 1380، هارلند(آن بپردازد
و متصـلب کلیسـا   هـاي و دگـم ها در این نکته تردیدي نیست که ماکیاولی منتقد سرسخت باور

داننـد در همـین مواضـع ضـد     مـی ست و شاید راز آنکـه ماکیـاولی را بعضـاً خـداناباور    امتولیّان آن
پـرداختن بـه نسـبت میـان دیـن و سیاسـت نـزد        صرف در این میان حتی . کلیسایی او نهفته باشد

لی پروا، مجاب بـه پـذیرش تفسـیر باربیـه از ماکیـاو     بیست کهااز آنتر تر و پیچیدهماکیاولی عمیق
این نکته فراتر از رابطۀ یکطرفه و ابزاري میان دین و سیاست اسـت؛ زیـرا در چنـین درکـی،     . شویم

)در ماکیـاولی (آیـد و موجـب فهـم یکسـویه مـا از آن     میهمیشه دین عملاً در خدمت سیاست در
چنانچـه خـوانش مـا از نسـبت میـان دیـن و       . یابـد نمـی شود و عکس این معادله هرگز مصداقمی

طباطبـایی،  (»حقیقتـی مـوثر  مثابـه بـه و یا عملکرد امر واقع را تأثیرمنطق «در آثار ماکیاولی،سیاست
آید این برداشت از ماکیاولی است که او معادلۀ دیـن  میپایه خود قرار دهد، آنچه حاصل)510: 1385

 ـمـی بلکـه دوجانبـه  ) خواه تفوق سیاست بر دیـن خـواه بـالعکس   (و سیاست را نه یکسویه د کـه  دان
جهانی ماننـد  هرچند که غایت، نزد ماکیاولی، امري این؛گاه یکی به دیگري قابل تحویل نیستهیچ
تر از باربیه، کوئنتین اسکینر، از شـارحان برجسـتۀ ماکیـاولی،    پیش. خواهی یا اتحاد ایتالیا باشدوطن

ر نسـبت میـان دیـن و    ، همان نظر باربیه را مبناي بررسی خـود د )ماکیاولی(در کتابی به همین نام 
دیگـر  هـاي و نیز تفاسیر اسکینر، گرچه بسـیار بیشـتر از بررسـی   ها سیاست قرار داده است؛ پژوهش

درنـگ ماکیـاولی را دولتمـرد    بیاما او نیز؛، محل اعتبار و در خور توجه استآراي ماکیاولیمحققان 
دهد و میتحلیل خود قرارشناسد که اصل سودمندي دین در جهت امور واقع را اساس میمتفکري

:نویسـد مـی اسـکینر .از این حیث رأیی مشابه باربیه، مورین رمزي، تامس جونز و بسیاري دیگر دارد
فقط به نقش احساسـات دینـی بـراي الهـام     . مند نیستهبه حقیقت دین علاقاي ه، ذر]ماکیاولی[او «

اکردن بدکاران توجـه دارد و دربـارة   بخشیدن به مردم و استوار نگه داشتنشان در طریق نیکی و رسو
»کنـد مـی سـودمندي داوري گونـه ایـن بر مبناي توانایی آن براي ایجاد صرفاًارزش هر یک از ادیان 

.این نوشتار وارد خواهیم شدبا این مقدمه اکنون به بحث اصلی . )115: 1380اسکینر، (
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سیاسی ماکیاولیالاهیات

.»رسدنمیعنایت الهی هرگز دیر«
این قطعه، مصرعی است از پترارك، شاعر نامدار ایتالیایی دورة رنسانس، که نیکولو ماکیـاولی،  

در . کنـد مـی آمده است، بـا آن آغـاز  هاگفتاربه فرانچسکو وتتوري را که در ابتداي کتاب اش نامه
امـل  پایۀ سه محور عمده که از گفتمان ماکیاولی استخراج شده اسـت، بـه نحـوة تع   این بخش، بر

شود؛ محور دوم بـر میتشریح»بنیاد«اولین محور ذیل مفهوم: پردازیممیو سیاستالاهیاتمیان 
یـی، بحـث   گراپایۀ ربط میان فورتون و ویرتو استوار است و در محور سـوم، تحـت عنـوان منجـی    

. خواهیم کرد

بنیاد؛ اصل بنیادین و بنیادگذاري
-بازگشت بـه اصـول دیانـت اولیـۀ مسـیحی     (بنیادیندر این بخش با استفاده از مفاهیم اصل 

بحـث خـود را دنبـال    ) خلـق کـردن  همسانی کنش انسانی با فعل خـداییِ (و بنیادگذاري) رومی
سـاختمانی جنگجـو و   هـا  اومانیسـت انسـانِ «:نویسدمی،اومانیسمدیویس در کتاب. خواهیم کرد
ناپـذیر  لی انسـان بـر مرزهـاي تخطّـی    که آرزویش بنا کردن ک) در واقع یک شاهکار(نامعین است

هرچند اقتدار مطلوب ماکیاولی نیز جنسی مذکر دارد، اما آنچـه  . )134: 1386،دیویس(»ر استمذک
اسـت و اتفاقـاً ماکیـاولی متفکـري     »آرزوي بناکردن«آید، تعبیر گویايمیاز سخن دیویس به کار

:بریدن از گذشـته، دومـی  :ت را یکیدیویس سه ساختار اساسی انسان اومانیس. بنیاداندیش است
داند؛ این سخنان را دیـویس  می)139: همـان (پیوستگی با زمان حال:بازگشت به منشأ و در نهایت

با رجوع به آثـار  توانمیعام بوده است، اماطوربهدربارة ماکیاولی نگفته و منظور نظر او اومانیسم 
طباطبـایی  . یابنـد میماکیاولی مجال صدقةربارخود ماکیاولی، مشاهده کرد که هر سه ساختار د

گیـرد؛ بـر   مـی براي توضیح و گشایش این پیچیـدگی در ماکیـاولی بهـره   »اصل بنیادین«از تعبیر
توجـه  و تابع منطق آنهاست هر عملی باها اساس نظر طباطبایی، در سیاست که قلمرو رابطۀ نیرو

ري متفاوت و حتی متعارض داشته باشداثآد اثر یا توانمیها زمان و مکان و رابطۀ نیرووضعیتبه 
هـر کشـوري کـه در آن تـرس از     «:او در تفسیر این جملـۀ ماکیـاولی کـه   . )490: 1385،طباطبایی(

معتقـد  ، »مگر آنکه ترس از شهریار جانشـین آن شـود  ،خداوند وجود نداشته باشد، باید نابود شود
دینی، مانند ترس از شهریار، مایۀ قوام کشور است هاياست که این ترس از خداوند و انجام آیین

هیچ تردیـدي بـه   بیکم یکی از آن دو در کشوري وجود نداشته باشد سامان آن کشورو اگر دست
ابزار مفهومی کارسازي است که ماکیاولی »اصل بنیادین«.)510: همان(نابودي کشانده خواهند شد
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بریـدن از  : سـاختار اول (بـرد مـی معاصر خویش یورشمیانه و هاي با کمک آن به مسیحیت سده
خـود  هـا  شود که بر اساس آننمیپیداهاگفتارو نه در شهریار؛ هیچ دلائل و قرائنی نه در )گذشته

جسورانۀ ماکیاولی به دستگاه کلیسا، متولیان آن و حتـی مسـیحیت در   هاي را مجاز بدانیم هجمه
ر طـول تـاریخ آن، آبـاء نخسـتین کلیسـا و در نهایـت       عصر ماکیاولی را به کـل دیانـت مسـیح د   

بـر  ها بلکه بالعکس، او بار. در معناي عام آن سرایت دهیمالاهیاتي، به نگري و سطحیانگارساده
این نکته تأکید دارد که کلیسا از اصول بنیادین و مقررات اولیۀ خود منحرف شده و ضروري است 

جالب آنکه ضرورت ایـن پیراسـتن، فقـط بـه     ؛)زگشت به منشأبا: ساختار دوم(که به آن باز گردد
سـاختار  (گیـرد مـی بلکه دامنۀ آن نجات مملکت را هم در بر،شودنمیکلیسا و مسیحیت منحصر

آنچنـان  12و 11هـاي  ویـژه سـده  در دوران قـرون وسـطی و بـه   ). پیوستگی با زمان حـال : سوم
استار تسـلیم قـدرت دنیـوي در مقابـل قـدرت      تئوکراسی حاکم بوده است که پاپ در پرتو آن خو

و آنچه ماکیاولی درصدد انجـام  )113: 1376،بدیع(شودمیسلطنتلروحانی و حق نظارت بر اعما
اعطا کند، زیرا معتقد اسـت  ) شهریار(ست اینکه، نمایندگی را از پاپ بگیرد و به حاکم مقتدراآن

ماکیـاولی،  (تابـد نمیلطۀ هیچ قدرت دیگري را هم برکه کلیسا قادر نیست بر ایتالیا تسلط یابد و س
: نویسدمیماکیاولی. )77: ب1388

اگر سران کلیسا، دین مسیح را بدانسان که بنیادگذارش تأسیس کرده است نگاه داشـته  
از تر مراتب متحدتر و نیکبخته و شهرهاي مسیحی بها و از آن پاسداري کرده بودند، کشور

ولی امروز دین مسیح به قدري ناتوان و تباه شده اسـت کـه   ،ن هستندبودند که اکنومیآن
کسی که . اندهتر از دیگران شددینبی،نداتر از دیگراناقوامی که به کلیساي مسیحی نزدیک

دین مسیح را به روشنی بشناسد و ببیند که اخلاق و رسـوم امـروزي چقـدر از آن    هاي پایه
ه زوال اقوام مسیحی یا روز مجازاتشان نزدیک شده استدور شده است، یقین خواهد کرد ک

.)76: همان(
است که رعایت آن بقاي نظام و مملکتـی را در پـی دارد و طـرد و    »اصل بنیادین«این همان

پس حملۀ ماکیاولی به مسیحیت نـه حملـه بـه دیانـت،     . گرددمیپوشی از آن، موجب زوالچشم
ماکیـاولی کلیسـا   . وي را از اصل بنیادین خود دور کرده استبلکه به دریافتی است که دیانت عیس

آنکه بنیادهاي دیانـت  «:نویسدمیشمارد و صراحتاًمیرا عامل اساسی سست شدن باورهاي مردم
تا چـه پایـه بـا آن    ] منان مسیحیؤم[مسیحی را مورد توجه قرار دهد، خواهد دید که عمل کنونی

هـیچ تردیـدي زمـان هبـوط یـا سـاعت عـذاب نزدیـک         بـی متفاوت است و یقین خواهد کرد که
، ماکیاولی فهمیـدن و شـناختن پیونـد میـان دیـن و      گفتارهااتفاقاً در فصل دوازدهم . »استشده

د بقـا  توانمیخردمند برپایۀ آن) حاکمِ(داند و از این منظر، فردمیاتحاد کشور را عین خردمندي
پادشـاهی بایـد از   هـاي و دولـت ها مامداران جمهوريزرو ایناز «:و زوال مملکت را تشخیص دهد
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و هر چه خردمنـدتر باشـند و جریـان طبیعـی     ...دین مردمان کشور خود پاسداري کنندهاي پایه

.)75: ب1388،ماکیاولی(»امور را بهتر ببینند باید به همان نسبت در راه تحکیم دین بیشتر بکوشند
را آنهـا  ی هستند که ماکیاولیالاهیاتعمدتاًمفهومی مفاهیم هبوط و عذاب متعلق به دستگاه 

یـک مبـدع   ماکیـاولی را بیش از آنکـه ،در این زمینه اشتراوس. استدر افقی جدید مطرح کرده
این امور فرامـوش  . خواندمیاو را احیاگر برخی امور قدیمی فراموش شده،اصلاحات اساسی بداند

خـلاف  راشتراوس ب. خواه جمهوري روم باستان،باشندشده خواه اصول بنیادین مسیحیت آغازین 
جدیـد و ضـوابط و   هـاي آور است که ماکیاولی ضوابط و نظـم شگفت: نویسد کهمیمورین رمزي،

یـک اکتشـاف مجـدد اسـت    صرفاًیعنی کشف او : کندمیباستان را با هم یکسان قلمدادهاينظم
جمهـوري روم  هاي کرّات، از بازگشت به سرچشمه، به گفتارهاماکیاولی در . )283: 1387، اشتراوس(

انحرافـات اساسـی آن از اصـول بنیـادین و     دلیلباستان، بریدن از گذشتۀ تاریک قرون وسطی به 
در ). حضور هر سه ساختار(گویدمیسامان دادن به ایتالیاي عصر خویش سخنواولیه، براي سر

ی کوچـک از  هـای آن نیستیم که با آوردن برشاینجا، ارجاع خواننده به کل گفتارهاست و درصدد 
در اینجـا،  . ی جزئی ارائـه کنـیم  هایمیان فصول متعدد آن، براي مدعاي فوق، شواهد و تک نگاري

اسـت؛ بنیـاد کـه عملـی اسـت متـرادف بـا خلـق و آفـرینش؛ پیکـو از           »بنیـاد «تکیۀ ما بر مفهوم
: نویسدمیاي معاصر ماکیاولیهنامدارترین اومانیست

انسان را همچون مخلوقی با سرشت تعین نایافته آفرید، در میانـۀ جهـان   ] خدا[ابراین او بن
هـان اي آدم، نـه منزلگـه ثـابتی بـه تـو       : ت و خطاب به او چنین گفـت شمکانی به او ارزانی دا

، تا موافق میـل و ارادة خـویش،   ایمه، نه شکل معینی، و نه کار خاصی را از تو طلب کردایمهداد
د بـه مـرز   . خواهی برگزینیمیو کاري را کهشکل  و هـا  فطرت تمامی موجودات محدود و مقیـ

اما تو به هیچ حدي محـدود نیسـتی و موافـق بـا ارادة آزاد     . ایمهقوانینی است که ما فرمان داد
ما ترا در مرکز جهـان  . فطرت خویش را به اختیار خود تعیین خواهی کردهاي خویش محدوده

. تا از آنجا بتوانی هر آنچه را در این جهان هست با سهولت هر چه بیشـتر ببینـی  ایمهجاي داد
و نه باقی، تا بـا آزادي و افتخـار،   ایمهات ساختنه از زمین، نه فانیایمهما ترا نه از آسمان آفرید

،دیـویس (خـواهی درآوري مـی هیأتی کهگویی خالق و معمار خویشتنی، خود را به هرکهچنان
1386 :128(.

، با قرائت بازگشت به تعبیر اصل بنیادین نیـز پیونـد داد، امـا    توانمیهر چند که این بنیاد را
در اینجا بنیاد، مفهومی است ذووجهین که هـم سراسـر خـدایی اسـت و هـم یکپارچـه انسـانی؛        

فریـده  به انسان داده است؛ خدا انسان را به هیأت خویش آآن را آفرینشی است خداگونه که، خدا
رو ایـن از . ن گونـه اسـت  یهمی، خدا فاقد هیأت و تجسم است، لاجرم انسان نیزالاهیاتو در تفکر 

بخشـی  صـورت بـه هبه آفریدن اسـت؛ اراد هبه ساختن است؛ ارادهخدا آنچه را به انسان داده، اراد
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اد آفریـده شـده   اینکه ارادة انسـان، آز . ، آزادي انسان استاشین مشخصهترمهمکه اي هاست؛ اراد
مندي کـه  انسان آزادة ارادهومیلش، به هر طریقی که مختار است، تعیین کندکه خود را، مطابق

تنها سازد که، نهمیکند و مجازمیمکان او میانۀ جهان است؛ میانداري انسان، لاجرم او را مجاب
هـاي  ریشـه کتـاب  هانـا آرنـت در   . بلکه مکان و جهان ارزانـی شـده را نیـز صـورت بخشـد     ،خود

براي آنکه آغازي از سر گرفته شـود، انسـان   «: ، با نقل این گفته از سنت آگوستین کهتوتالیتاریسم
»به راستی که هر انسانی یک آغاز تازه اسـت . شودمیاین آغاز با هر نوزایشی تضمین. آفریده شد

. ضـرورتاً آغـازي در بـر دارد   حقیقت دارد که هر پایانی در تـاریخ ... «:نویسدمی)336: 1388،آرنت(
این آغاز پیش از آنکه یک رویـداد تـاریخی شـود، همـان اسـتعداد      . این آغاز فقط یک وعده است

از این منظـر، گـویی   . )همـان (»از دیدگاه سیاسی، آغاز برابر است با آزادي انسان. برین انسان است
وظیفـۀ سـاختن،   : داده اسـت خدا قدرت آفرینندگی را از خود گرفته و چونان وظیفـه بـه انسـان   

چـه شـاهکاري   : به شعر سروده اسـت گونهاینآغازیدن و خلق کردن؛ شکسپیر همین مضمون را 
انگیـز اسـت در   چه دقیـق و سـتایش  ! پایانیبیچه توانایی! چه خرد شکوهمندي! است هر انسان

! یبایی جهـان ز! بسان خداوند استش درک! ماندمیدر عمل چقدر به فرشتگان! صورت، در حرکت
درك ماکیاولی از انسـان و ارادة آفریننـدگی او نیـز    . )130: 1386، به نقل از دیویس(!اشرف مخلوقات

ست که شهریار یا فرمانروا، خلـق  ابلکه خواهان آن،کندنمیاو فقط به کشف، بسنده. همین است
کنـد؛ امـا   مـی تداعیهر چند آفرینش او از عدم نیست و بیشتر معناي صناعت را. فرینداکند و بی

وجـو جسـت بلکه صـرف  ،در اکتشاف، نشانی از آفریدن نیست. صناعت با کشف بسیار فاصله دارد
، در اندیشۀ ماکیاولی، مفهومی است که هم آسمانی است و هم انسـانی؛ او در  »بنیاد«مفهوم. است

تـرین  ز عمـده مطابق نظریۀ عمومی شناخت یونانی، کـه افلاطـون ا  . ي منبع بنیاد استوجوجست
را هیچ قدرت بشري یا آسـمانی نیافریـده   آنها ، قوانین، آغازي در زمان ندارند،آن استنمایندگان

است؛ اما در نظر متفکران قرون وسطی، این برداشت یونانی از قانون جاودانه و غیرشخصی، یعنـی  
ی چـون سـنت   نـزد کسـان  . وضع نکرده است، پذیرفتنی و قابـل فهـم نبـود   آن را قانونی که کسی

قـانون  «:کاسیرر در این باره معتقد است کـه . آگوستین این منشأ، مشخص است و همانا خداست
و حقیقـت و  کندمیکند که بدون او، که قانون را بر پیامبر نازلمیي را تصورگذارقانونموسوي، 

ندیشـۀ یونـانی،   که در ادر حالی. شودمیمعنیبیکند، قانونمیتضمینآن را اعتبار و مرجعیت
بلکه ما باید با اندیشۀ عقلانـی و  ،کندنمیدهد و اعلاننمیقانون را هیچ موجود فوق انسانی ارائه

ماکیاولی، گـویی عناصـري از سـاختار    . )174: 1377، کاسیرر(»بیابیم و اثبات کنیمآن را دیالکتیکی
/خـدا (قـوانین منشـأ سخنی از بدین ترتیب که از یکسو، چندان. گیردمیبرها هر دوي این تفکر

اعتقـاد نیسـت،  بـی هرچند که برخلاف اندیشۀ فلسفی یونان، به آن،آوردنمیبه میان) گذارقانون
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نامـد و در ایـن   می»برافراشتگی«دهد و عمل خدا رامی»علت برین«نام،شناسد و به آنمیآن را 
برینـی اسـت کـه عقـل بشـر را بـدان       هايتاما از آنجا که پشتیبان ایشان عل...«:نویسدمیزمینه

سخن گفتن از آنچه خـدا افراشـته و   . شان بیش از این سخن نخواهم گفتدسترسی نیست درباره
اما از دیگر سو، به ؛ )111: الف1388ماکیاولی، (»...سري استدر پناه خویش داشته، گستاخی و سبک

یـا همـان خـدا،   »علـت بـرین  «عرفت او بـه نفس آفرینندگی و انشاء، باور دارد و این شناسایی و م
ی اسکولاستیک قرون میانه است و هرگز در نظریۀ عمـومی  الاهیاتهیچ تردیدي محصول سنّت بی

: کند کـه میرا به این صورت بازگومسئلهکاسیرر این . ردي از آن یافتتوانمینشناخت یونانی،
یا نیک مطلـق، آخـرین چیـزي اسـت کـه      بنابر توصیف افلاطون، صورت اساسی یا ایدة بنیادین، 

اما در آثار آگوسـتین، همـۀ ایـن قیـد و     . هم فقط با تلاش بسیار و سختدرك شدنی است و آن
و این همچون باور ماکیاولی اسـت  ) 165: 1377کاسـیرر، (شوندمیناپدیدکاملاًها و احتیاطها شرط

تاخی هـم نباشـد، بـراي عقـل     سري و گسبرین، حتی اگر سبکهايکه مطابق آن، شناخت علت
، کتاب اول، فصـل نهـم، ماکیـاولی اهمیـت بنیادگـذاري را      گفتارهادر . انسان دست نیافتنی است

مسـیحی قـرون میانـه، خـدا از     الاهیاتدن، عملی است خداآسا؛ مطابق بنیادگذار. کندمیگوشزد
چنان قـدرتی باشـد کـه از    آفریند، ماکیاولی نیز آرزوي حاکمی را در سر دارد که دارايمیبنیاد،

یـک تـن  تنها براي او عملی است که»بنیادگذاردن«جالب آنکه. بنیاد برافکند و از بنیاد پی افکند
: دهدمیانجامآن را 

این قانون کلی را باید بپذیریم که یک جمهوري یا کشور پادشاهی هرگز ممکن نیسـت،  
 ـ ندرت ممکن است که از آغاز داراي نظامی نیکوهیا ب ه شود یا قوانین و نهادهاي پیشـینش ب

این یک تن بایـد مهـار قـدرت را در دسـت     . کلی دگرگون گردند مگر به دست یک تن تنها
.)66: ب1388ماکیاولی، (داشته باشد و به تنهایی همۀ قوانین و نهادهاي دولت را معین کند

اظهار کـرده  آن را ر هابزي،ر از اقتداه کارل اشمیت در سدة بیستم متأثو این همان باوري است ک
مثابـه بهماکیاولی، براي تأیید مدعاي خود، اشخاصی را . است و در ابتداي نوشتار به آن پرداختیم

اسـاطیري و قدسـی گرداگـرد آنـان را     هـاي  یا هالـه اندهکند که یا پیامبر بودمیبنیادگذار معرفی
در میـان  «:نویسـد مـی او. کـوروش موسـاي پیـامبر، رومولـوس، تتئـوس و     : مانند؛فراگرفته است

شوند و پس از آنـان بنیادگـذاران   میبیش از دیگران ستوده،نامدارترین مردان، بنیادگذاران ادیان
او از اینکه نام پیامبران بنیادگذار را در کنار شاهان . )68: همـان (»پادشاهیهايو دولتها جمهوري

آفریدن و بنیاد : ه در درجۀ نخست براي او اهمیت داردبنیادگذار بیاورد ابایی ندارد؛ گو اینکه، آنچ
ویژه فصل یازدهم کتاب اول، گفتار ماکیـاولی همصـدا بـا    ، بهگفتارهادر برخی فصول . کردن است

: نویسدمیاو در آغاز این فصل. شودمیترمسیحی نزدیکالاهیاتکلام پیکو شده و به 
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چون کودکی، تولد و پرورش خود را وامدار رومولوس نخستین بنیادگذار روم بود و روم، 
آورده بود براي کشـوري بـه آن بزرگـی،    به وجودولی خدا نهادهایی را که رومولوس . اوست

کافی ندانست و مجلس سناي روم را بر آن داشت که نومـا پومپیلیـوس را بـه جانشـینی او     
نومـا  . آوردودبـه وج ـ برگزیند تا ایـن مـرد همـۀ آنچـه رومولـوس از آن غافـل مانـده بـود         

برنـد و تصـمیم گرفـت ایشـان را از     مـی به سـر  پومپیلیوس دید که رومیان در حال توحش
؛آمیز به مدنیت سوق دهد، و براي دستیابی به این هدف بـه دیـن پنـاه بـرد    طریق مسالمت

دین را آنچنان اسـتوار  هاي ستون تمدن است و پایهترین چون دریافته بود که دین، ضروري
در طی قرون و اعصار طولانی خداپرستی در هیچ کشوري بـه انـدازة روم پایـدار    ساخت که

دهـد کـه شـهروندان آن کشـور از     میشمار مردم روم و یکایک رومیان نشانبیاعمال. نبود
ترسیدند چون قدرت خدا را بالاتر از قدرت مییشکنقانونسوگندشکنی به مراتب بیشتر از 

.)72: ب1388لی،ماکیاو(دانستندمیآدمیان
یکـی اینکـه، او بـا ذکـر ایـن واقعـۀ       : اسـتخراج کـرد  توانمیرااي هدر این نقل، نکات برجست

دهـد؛  مـی و رفتار کردن مطابق عناصر آن، فراخـوان گیريعبرتتاریخی، مردم عصر خویش را به 
دنیت بـا  میان م ـرابطه دهد که یک وجه آن، میدوم اینکه، یک رابطۀ ضروري دو وجهی را نشان

توحش بـا خداناپرسـتی اسـتنتاج    صورتتوان بهمیآن را خداپرستی است، که منطقاً نقطۀ مقابل
و عظمـت، پایـداري و   ) یالاهیـات امـري قدسـی و   ۀمثاببه(عبارت دیگر، ارتباط میان دینبهکرد؛

 ـ  ایناي هچونان مقول(استواري و قانونمداري رومیان باستان ه گفتمـان  جهانی، عرفـی و متعلـق ب
وجه دیگر این ضرورت، میان خداپرستی و امر اخلاقی برقرار اسـت؛ بـدین ترتیـب کـه،     ). سیاسی

پیونـدد کـه   مـی آنگـاه بـه وقـوع   ) و نـه غیراخلاقـی  (سوگندشکنی به مثابۀ کرداري ضد اخلاقـی 
امـی استنباطی رابطۀ معکوس و الزطوربهخداپرستی از میان مردمان، رخت بربندد و در اینجا نیز 

وجود خداپرستی میان مردمان برابر است با وفاداري آنـان  : بدین نحو بازسازي کردتوانمیآن را 
 ـ. به امور حکومت و جامعهآنها و حفظ حرمت سوگند دارد اي هخود او در ادامۀ همین فصل، جمل

خوانـد  کسی که تاریخ روم را به دقـت ب «:ست موجه در آشکارسازي این قرائتاايکه یکجا، قرینه
خواهد دید که دین چه نقش بزرگی در انضباط سپاه و اتحـاد مـردم و تقویـت نیکـان و شـرمنده      

انـدازة  ین جنبه، فرمـی دیگـر دارد و از حـد و   ترمهماما . )73: همان(»ساختن بدکاران داشته است
یري کـه مطابق با تفس ـ. تصور یک ارتباط استلزامی و ضروري، اما در واقع بسیار ساده، فراتر است

از جملات آغازین فراز فوق ارائه کرد، ماکیاولی، ارادة انسان را در ذیل ارادة خدا قرار داده توانمی
هـا  تعـین ر بـی گونه که در فراز نقل شده از پیکو دیـدیم، انسـان را  است و هر چند که خدا، همان

ة خـدا در اعمـال انسـانی   اما همچنـان اراد ،کرده تا انسان با ارادة خودش، به خودش تعین بخشد
و(کامـل طـور بـه موثّر است و هنوز ارادة انسانی نـاقص اسـت و انسـان    ) انسان بنیادگذارویژهبه(
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هـا  بـه حـال خـویش ر   ) هفدهم تا بیستم اتفاق افتادهاي در اومانیسم متأخر سدهها گونه که بعدآن

و پیشـرفت و سـعادت، فاجعـه    نشده، چرا که ممکن اسـت بـا ارادة آزاد خـویش، بـه جـاي آبـادانی       
گـواه مـا در تأییـد ایـن     . بیافریند؛ گویی هنوز کودکی است که نیاز به هدایت و دستگیري پـدر دارد 

تفسیر، کلام خود ماکیاولی اسـت کـه بـاور دارد ناکفایتمنـدي نهادهـاي تأسـیس شـده بـه دسـت          
را وادار بـه  آنهـا  وارد کنـد و دارد که ارادة خود را، در هیأت مجلس سنا، میرومولوس، خدا را بر آن

اي هشـد، چـه بسـا روم دچـار فاجع ـ    نمیاگر این امر محقق؛ زیراکندمیعزل رومولوس و نصب نوما
ارادة خدایی بود که مانع از آن شد که این واقعـه  تنها شد و از نظر ماکیاولی، اینمیغیرقابل جبران

معتقد بود، در امور این جهان، جاري است و بـه  گونه که آگوستینبنابراین، ارادة خدا همان. رخ دهد
همان نحو، در ماکیاولی، ارادة خدا در این واقعه، از طریق مجلس سنا در شـخص نومـا پومپیلیـوس،    

:حلول کرد و اتفاقاً این امر از نظر ماکیاولی، نشانۀ خردمندي مردان بزرگ بنیادگذار است
ومی پیدا نشده است کـه بـه قـدرت الهـی اسـتناد      بزرگی در میان قگذارقانوندر واقع، هیچ «

ي زودبـه بسی چیزهـاي خـوب هسـت کـه خردمنـدان      : شدندنمینکند و گرنه قوانینش پذیرفته
آنهـا  چنان علائم آشکاري ندارند که دیگران را هم بتوان بر سـودمندي ها یابند ولی آن چیزمیدر

ر این دشـواري، بـه قـدرت الهـی پنـاه     روست که مردان عاقل براي چیرگی بمعتقد ساخت؛ از این
.)33:ب1388ماکیاولی،(»برندمی

:نویسدمیيگیرنتیجهو در مقام 
رسیم که دینی که نوما در روم رایج ساخت میبا توجه به همۀ جوانب امر، به این نتیجه

تئین علل آبادانی و رفـاه آن کشـور بـود چـون از دیـن، قـوانین خـوب نش ـ       ترمهمیکی از 
هـا  شود که همۀ کارمیآورند و نیکبختی سببمییرند و قوانین خوب نیکبختی به بارگمی

.)74: همان(به نتایج خوب بینجامد
»بنیادگـذار «دهد که میانمیکاسیرر با اشاره به تفسیر مدرن از افلاطون، ابزاري تحلیلی به ما

و فرازهـایی از تیمـائوس افلاطـون را    تناسب و تشابه بیـابیم؛ ا اي هماکیاولی و صانع افلاطونی، گون
:نویسدمیافلاطون در تیمائوس. داردکند که براي مقصود نوشتار حاضر، اهمیت فراوان مینقل

او جهان را . صانع جهان در نظریۀ افلاطون، آفریدگار جهان نیست، او یک صنعتگر است
بخشـد و امـور را   مـی مشکل و فرم را صـورت و فـر  بیکند، بلکه فقط مادةنمیاز عدم خلق

بلکه در مقابل او ضرورت قرار دارد ،قدرت او نامحدود نیست. آوردمیتحت نظم و ترتیب در
بنـابراین،  . نمایـد مـی کند و هم با عمل آفریننـدگی او مقابلـه  میکه هم قدرت او را محدود

دارد یم ـخرد یعنی قدرت حاکم، ضـرورت را وا . ست از ضرورت و خرداايآفرینش، آمیخته
بدین ترتیـب،  . ترین وضع درآوردتر چیزهاي آفریده شده را به بهترین و کاملتا بخش عظیم
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از تیمـائوس افلاطـون بـه    (»هنگامی که نفوذ خرد بر نفوذ ضرورت تفوق یافت، جهان آفریده شد

.)170: 1377،نقل از کاسیرر
، اشخاصـی  »نهادنبنیاد«امرگیري در قماکیاولی نیز براي سرمشآلایدهجالب آنکه اشخاص 

سـت الهـی؛ در آغـازین جمـلات فصـل      اايعطیهآنها نیمه خدایی نیمه انسانی هستند و سلطنت
فرمانرواي جدید باید در شهر یـا کشـوري کـه زمـام     «:با عنوان(هاگفتاربیست و ششم کتاب اول 

: وانیمخ، می)»قدرت را در آن به چنگ آورده است همه چیز را از نو شکل بخشد
اگـر  مخصوصـاً -مردي که در شهري یا کشوري زمـام قـدرت را بـه چنـگ آورده اسـت     

خواهـد در آنجـا نظـام    نمـی باید استوار نگردیده اسـت و او کهچناناقتدارش هنوز هاي پایه
براي اینکه مهار قدرت را در دست خود نگاه دارد بایـد از  -جمهوري یا پادشاهی مستقر کند

همـین کـه بـه سـلطنت رسـید      : داوود کردکهچنان...آغاز همه چیز را از نو سامان ببخشد
د و شـهرهاي  نباید شهرهاي کهن را ویران ک. گرسنگان را توانگر کرد و توانگران را تهیدست
چاند و خلاصۀ کلام هیچ چیز را نباید دسـت  نو بسازد، مردمان را از جایی به جاي دیگر بکو

.)109: ب1388ماکیاولی،(نخورده بگذارد
داوود، در کتـب  شـاهانه -تصدیق تصویر پیامبردهندةنشاننام بردن او از داوود، توأمان، هم 

-کنشـی خـدا  مثابـه بهتأکید او بر نقش بنیادگذاري و عمل بنیاد دهندةمقدس است و هم، نشان
يبنیادگـذار هایی که ماکیـاولی در بنیـاد برافکنـی و    لبته، نباید فراموش کنیم که توصیها. انسانی

دارند کـه  آن را شود که ظرفیتمیی را شاملهایشود و فقط انساننمیکند، شامل هر انسانیمی
ملازم با بنیادگري و طرح نو دراندازي را داشته باشند و در یک کـلام مسـتعد   هايو زیانهاخطر

: ، متضمن این معناستشهریارفصل ششم . بودن باشند»نیمه خدا،نیمه انسان«دل شدن بهمب
نه بـه یـاري بخـت،    اندهو اما، در میان آنان که با تکیه بر هنر خویش به شهریاري رسید

اگـر  . اندترینشان به گمان من، موسا و کوروش و رومولوس و تسئوس و مانند ایشانپایهبلند
خداونـد  هايگفت، چرا که وي را کاري جز به جاي آوردن فرمانتوانمینوساباب مچه در

زیرا بدان پایه رسیده بود که عنایـت خداونـدي   . با این همه، وي در خور ستایش است. نبود
اما اگر در کار کوروش بنگریم و کسانی چـون  . سخنی با خداوند ساخته بودوي را سزاوار هم

، همـه را در خـور سـتایش خـواهیم     اندهرا بنیاد نهادها و پادشاهیاندهگشودها او، که کشور
و اگر در کار و نهاد ایشان نیک بنگریم، کارشـان را هـیچ کـم از کـار موسـا نخـواهیم       . یافت

و چون در کردار و . بود] منظور خدا[آموزگاري بدان بزرگی ] منظور موسی[یافت، که وي را 
بخـت بهـر   . که بخت جز فرصت چیزي بدانان نبخشیده بودبینیم میزندگانی اینان بنگریم،

،ایشان ماده را فراهم آورد، اما آنان که با هنر خویش بدان صورت دلخواهشـان را بخشـیدند  
ماکیـاولی،  (رفـت مـی آن هنـر، فرصـت بـر بـاد    بـی شـد و میآن فرصت، هنر ایشان ناچیزبی

.)80: الف1388
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در پرتـو ترکیبـی  تنهـا  پیـامبر اسـت؛ ایـن سـخنان را    کاراکتر محوري در فراز فوق، موسـاي  

، درك سیاسـی از دیانـت   )در باب نسبت ضرورت و خرد(فهم کرد که میان رأي افلاطونتوانمی
پر نفـوذي  هايقرون وسطی رایج بوده و نیز آراء اومانیستالاهیاتمسیحی -سنت یهوديکه در

آن ن در اختیار انسان گذاشته و انسان باید خـودش تعیبیچون پیکو، که معتقد بود، خدا ماده را
تنهـا  .ی مختلـف الاهیـات -شکل و صورت دهد، برقرار کنیم؛ یعنی در واقع سـه سـنت فلسـفی   را 

ست که انسان در کتـاب پیکـو، عـام اسـت و     ااین) خداانگار(تفاوت ماکیاولی با پیکوي اومانیست
اي از حرمـت انسـان کـم شـود، آن     آنکـه ذره بـی براي ماکیـاولی، . شودمیرا شاملها همه انسان

دهی به مادة خـام اعطـا شـده از سـوي     بخشی به خویش، فرمتعین: گونه مانندخصوصیات خداي
د داشته باشد، در ماکیاولی، به شـهریار یـا فرمـانروا،    توانمیخدا، که در پیکو، انسان بما هو انسان

شند، اختصاص دارد نه هر انسانی؛ و ماکیاولی بـا ایـن   شهریارانی که بنیادگذار بوده باتنها همآن
الهـی  منشـأ ن مدرسی قـرون وسـطی دربـارة اعتقادشـان بـه      اخود را با متکلميقید، همدلی آرا

. زیناآغهايدهد تا با اومانیستمیاقتدارها، بیشتر نشان

فورتون و ویرتو
سیاسـی ماکیـاولی، نحـوة    ی اندیشـۀ الاهیـات یک محور اساسی دیگر، بـراي اسـتخراج مبـانی    

ویرتـو را -شـود کـه دوگانـۀ فورتـون    مـی یادآوري. »)2(ویرتو«است با»بخت«پردازش نسبت میان
ی و حوزة فرهنـگ،  شناسجامعههاي مباحث تئوريترین و اساسیترین ذیل یکی از جديتوانمی

ۀ مسـئل اجتمـاعی از  هـاي ایی کـرد؛ در تئـوري  شناس ـعامل نیز قـرار داد و -یعنی دوگانۀ ساختار
نظریـه  : از جملـه ؛آیـد مـی متنـوعی سـخن بـه میـان    هايعامل، در اشکال و فرماسیون-ساختار

، تئـوري  )1380(یـر بوردیـو  پـی ةوار، حـوزه و عـادت  )1379،ریتـزر :ك.ر(ساختاریابیِ آنتونی گیدنز
هـاي  از نظریـه و بسـیاري دیگـر   )1972، گـافمن ؛ 1391،گـافمن :ك.ر(اروینگ گافمنهايچارچوب

فلسفۀ علوم اجتماعی، که هر کدام به نوعی دلمشغول بررسی نسبت میان فرد و جامعه، یا آگاهی 
که نـزد ماکیـاولی، بـا    همان. ۀ عامل و ساختارندمسئلکلی طوربهو ) عین(و واقعیت) ذهن(فردي

کـه  آن استراي، سعی بدر چنین نظریات شناختی. عنوان فورتون و ویرتو از آن بحث شده است
آن بـر  تـأثیر و ) سـوژه (رابطۀ آدمی با دنیاي پیرامونش، بر اساس اهمیـت یـافتن عامـل آگـاهی    

برایان فی، از زمـره محققـان   . ، تفسیر شود)ساختار(پهن دامنۀ اجتماعیهاي واقعیات و نیز پدیده
حکم بـر فـراز   هایی نیستند که مبرجستۀ علوم اجتماعی بر این باور است که ساختارها، موجودیت

آورنـدگان قواعـد و   بلکـه سـاختار در مقـام فـراهم    ،کسانی که متأثر از آنهایند، قرارداشـته باشـند  
کنند و سـاختار از بـراي   عمل میآنها ها، نیازمند فعالیت تفسیري افرادي هستند که برطبقنقش
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سـاختار شـرایط   ،ینبنـابرا . )103: 1381فـی،  (فعلیت بیابد نیازمند همین فعالیت تفسیري استآنکه 
کند و نوعی راهنماست براي آنکه اعمال چگونه تحقق یابنـد امـا ایـن    مقدور شدن عمل را فراهم می

فعالیـت  : نویسـد مـی فـی . کنندعاملان هستند که از طریق فعالیتشان ساختار را تولید و بازتولید می
بـا  صـرفاً عـاملان  دهـد، محیطـی کـه   انسانی همیشه در بطن محیطی فرهنگی و اجتماعی رخ مـی 

آورد کند، محیطی که همچنان از جهات بسیار مهمی منابعی را فراهم مـی فعالیت خودش خلق نمی
بـرآنیم کـه  . )همـان (شـود اش محـدود مـی  این فعالیت مقدور و در عین حال دامنهآنها که به یمن

فورتـون و ویرتـو، در   تحت عنوان نسبت میـان  ختی بالا،شناجامعههايبرداشتی نسبتاً مشابه تئوري
آثار ماکیاولی استخراج کنیم؛ با این تفاوت که در ماکیاولی، ساختار کمتر خصـلتی اجتمـاعی دارد و   

عامـل، در اندیشـۀ ماکیـاولی،    - به عبارت دیگـر، دوگانـۀ سـاختار   . ی استیخصال ماورااي هحائز گون
.ن خواهیم پرداختویرتو دارد که در ادامه به آ- بدیلی متافیزیکی با عنوان فورتون

و انـد هدانشوران بسیاري ایـن دو مفهـوم کلیـدي در آثـار ماکیـاولی را دردسـرآفرین خوانـد       
ماکیاولی دربارة .)57: 1390،ادواردز و تاوزنـد (را باز نمایانندآنها تا معناي دقیق و اهمیتاندهکوشید

رش دربارة نسبت میان ایـن گرچه نظ؛، سخن گفته استشهریارو هم هاگفتاراین نسبت، هم در 
گفت که بـه دیـدگاهی یگانـه    توانمیاما مطابق با منظور این نوشتار،؛دو، خالی از تناقض نیست

مراد از واژة فورتون، بخت و تقدیر است که مطابق با بیـنش اسـاطیري باسـتان، بـا     . بند استپاي
:گویـد مـی گونه که اسکینرآن. دنامیدنمی»ایزدبانوي بخت«الهه یاآن را تشخّص بخشیدن به آن،

نزد اندرزگران رومی، بخت هرگز نیرویی بدخیم نبوده، بلکه به دنبـال جلـب دوسـتی و توجـه او،     
. )54: 1380اسـکینر،  (شودمیمندآدمی از خیر و نعمت، جاه و جلال، افتخار و نفوذ و قدرتش، بهره

یان بخت و نیـروي آدمـی، بـه دسـت     دهد که در دورة مسیحیت، نوعی سازش ممیاسکینر ادامه
راسـتی عامـل   ه خودکامگی و خودسري، برغمبهداده شد؛ مطابق با این تفسیر جدید، الهۀ بخت، 
افزایـد  مـی اسکینر در ایـن زمینـه  . )همان(رودمیهدایت و عطوفت ایزدي و مشیت الهی به شمار

دن این نگرش جدید نسـبت بـه آزادي   ایتالیایی سدة پانزدهم، با شالوده قرارداهاياومانیست«:که
و اختیار موفق شدند نقش بخت در امور آدمی را در قالب تصویري که رومیان باسـتان نـزد خـود    

و همین امر، موجـب تجدیـدنظرهاي پـی در پـی در     )59: همان(»کامل زنده کنندطوربهداشتند، 
ر این مورد چگونه است؟ اما روایت ماکیاولی د،نحوة تعامل میان بخت و نیروي انسانی شد

کنـد تـا   میتقدیر آدمیان را نابینا«:عنوانبا(هاگفتارنهم کتاب دومدر سرآغاز فصل بیست و
نگـریم مـی چون در جریـان امـور انسـانی بـه دقـت     «:خوانیممی)»هایش نشوندمانع اجراي نقشه

 ـ،کـه تقـدیر  نمایدمیآید و حوادثی رويمیبیشتر اوضاع و احوالی پیش: بینیممی ه هـیچ روي ب
آنگاه با اشـاره بـه برخـی وقـایع     . )279: ب1388،ماکیاولی(»جلوگیري کنیمآنها خواهد از وقوعنمی
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پـردازد، کـه در آن مـورخ    مـی ،مورخ محبوب خـویش ،لی ویوستاریخی، به نقل قولی از تیتوس 

یش جلـوگیري کننـد آنـان را    هاتقدیر الهی آنگاه که نخواهد آدمیان از اجراي نقشه«: معتقد است
:نویسـد مـی ،لـی ویـوس  ماکیـاولی در اعـلام موافقـت خـود بـا رأي      . )280: همـان (»کندمینابینا
ی یا بـدبختی کـه بـه آنـان روي     بختنیکآدمیان به سبب رو ایني او درست است و از گیرنتیجه«

بختـی و بـدبختی   کبینـیم کـه نی ـ  مـی هـا  آورده است در خور ستایش یا نکوهش نیستند زیرا بار
که تقدیر، فرصت بجاي آوردن کارهاي بزرگ را به آنـان بخشـیده یـا از    آن استمردمان ناشی از

.)همان(»آنان دریغ داشته است
از نظر ماکیاولی، تقدیر یا بخت، داراي تشخصی مستقل و داهیانه اسـت کـه هرگـاه بخواهـد،     

این تعبیـر از تقـدیر و   . شودمیاز انجام اموربرد و هرگاه تشخیص دهد، مانع میبه پیشکاري را
ی خـدایی دارد و ایـن نظـر را از    أیی است؛ گویی تقدیر، خداست یا آنکه منش ـالاهیاتکاملاًبخت، 

در . دربـارة بخـت اسـت   لـی ویـوس  واقع تـابع نظریـۀ   در؛، اخذ کرده استلی ویوسخود مورخ، 
: خوانیممیهاگفتار

ند به تقـدیر  توانمیکنند، که آدمیانمیتاریخ تأییدشاین سخن درست است و تمامی 
نـد  توانمی،ند با آن مخالفت ورزندتوانمینهایش یاري کنند ولی هرگزالهی در اجراي نقشه

. همه نباید آدمی نومید شـود با این. را پاره کنندآنها ندتوانمینبتابند و هرگزآن را تارهاي
د به قصد او پی ببـرد؛  توانمینرود و آدمیمیدر پیچ پیشي نشناخته و پیچ هاهتقدیر در را

با همۀ این احوال همیشه باید امیدوار باشد و در هیچ حال و مـوقعیتی خـود را نبـازد و بـه     
.)281: همان(ناامیدي نسپارد

اسکینر بر این عقیده است که ماکیاولی، بـه پیـروي از مراجـع روم باسـتان، ویرتـو را صـفتی      
اسـکینر،  (سـازد مـی بخت و عنایـات آن ایزدبـانو،  هاي شهریاران را قادر به تحمل ضربهداند که می

ماکیـاولی، دو تفسـیر  هـاي  از بررسی نسبت میان تقـدیر و قـدرت انسـانی در نوشـته    .)72: 1380
است و حـداکثر نقـش او   ) و ارادة الهی(در تفسیر نخست، انسان تابع تقدیر: به دست دادتوانمی

تـرین  ش یـاري رسـاند، بـدون آنکـه کوچـک     هایو طرحها نقشهبه خداوند در اجراي این است که
در این تفسیر، انسان موجود منفعلی است که نقش او محـدود  . ایجاد کندآنها ممانعتی در اجراي

د حاصـل  توان ـمـی نهاست و حتی هیچ شناختی از مقاصد تقدیر الهیبه فرمانبري و اجراي فرمان
، خود تقدیر، این قدرت را دارد که ارادة خود را از طریق انسـان، در امـور جهـان    ي کهطوربه. کند

روز که بخواهد کارهاي بزرگ انجام گیرند، مردي با روحی مقتـدر  تقدیر آن«:جاري و ساري کند
. )281: الف1388،ماکیاولی(»شوند بشناسدمیی که به او عرضههایکند تا فرصتمیانتخاب
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اندردر کارهاي بشري بخت تا کجا دست«:با عنوان(شهریارل بیست و پنجم در فصماکیاولی
: نویسدمی) »ستیزیدتوانمیکار است و چگونه با آن

و هستند که گردش کار جهان به دست اندهآن بودبر من پوشیده نیست که بسیاري بر
آن را ند بود و کاربشر و زیرکی بشري را در گردش آن اثري نتواکهچنان؛بخت است و خدا

بایـد بسـیار در کـار جهـان کوشـید و      نمیکنند کهمیبنابراین، چنین حکم. نیستاي هچار
زیـرا در ایـن   . گیرتر اسـت این باور در روزگار ما همه. بایست به دست قضا سپردمیراها کار

و ایـم هدگنجد و خود شاهد آن بـو نمیهایی رخ داده است که در وهمزبر شدنوروزگار زیر
بـا ایـن   . گـرایم گاه بدین اندیشه مینگرم گهمیمن نیز چون در کار روزگار. هر روزه هستیم

ها مان یکسره از دست نشده باشد، بر آنم که چه بسا نیمی از کارهمه، براي آنکه آزادي اراده
انـد هنیمـی دیگـر، را بـه دسـت مـا سـپرد      شبه دست بخت باشد، اما نیمی دیگر، یا کمـابی 

.)187: الف1388ماکیاولی، (
اینکه تسلیم به تقـدیر یـا خـدا،    : داردی تأملدر عین حال، معضلات قابل واین سخنان، نکات

کلامـی و  –ی الاهیـات و مسلماً بـه جـاي مانـده از سـنت فکـري      (باور فراگیر و شایع دوران اوست
مومیت فراگیر این باور، مجـاب  ر از اقتدار و ع؛ اینکه گاهی خود او نیز متأث)ستمیراثی کلیسایی ا

مرجع امور کیست که نیمـی از  بدین منوال کهسؤالشود و در نهایت طرح یکمیبه پذیرش آن
انجیل قرون وسطی است، یا اینکه خـود  سپارد؟ آیا خداي متشخّص تورات ومیرا به انسانها کار

انـه و نافذانـه، قـدرت    بخت، صاحب تشخّص و اراده است؟ گـویی، بخـت نیرویـی اسـت کـه عالم     
را بـه هـر طریقـی،    اش امور جاریه در این جهان را دارد و هرگاه اراده کند ارادهتشخیص و تعیین

، »موجبیت تقـدیر «و نیز»حکم تقدیر«و یا»خواست تقدیر«:کاربرد تعابیري مانند. سازدمیمحقق
حالت، انسانِ منفعلِ مطیع، نبایـد  در بهترین.برد، گواه این تفسیرندمیکاره که در همین فصل ب

اما این امیدواري شاید بدان سبب اسـت کـه   ،کندنمیهر چند ماکیاولی صراحتاً ابراز. نومید شود
دانـد، بـه ایـن نظریـۀ     میماکیاولی چونان الاهیون مدرسی، آنجا که تقدیر را داراي سرشتی الهی

خواهد و همچون آنـان، معتقـد   نمیانسان رای باور دارد که خداوند خیر مطلق است و شرّالاهیات
خواهی مخلوقات خود چرخند و مشیت الهی هرگز بر شرّمیاست که همۀ امور بنا بر مشیت الهی

، آنچه مسلم اسـت عـدم   نباشدمسیحی باشد چه الاهیاتدر هر حال چه مبتنی بر . استوار نیست
در تفسیر دوم، نظري را که بر نقش مقتدرانـۀ  .فعال بودن انسان در تغییر تقدیر و ارادة الهی است

آن را کنـد و مـی تقدیر و بخت، و انفعال عملی و شـناختی انسـان مبتنـی اسـت، صـراحتاً انکـار      
آیـا مایـۀ اصـلی عظمـت     «:بـا عنـوان  (هـا گفتـار دومفصل یکم، از کتابدر . داندنمیناپذیرابطال

کنـد کـه سـبب فـائق     مـی موکداً تکرار) »ت نیکامپراتوري روم، دلیري و لیاقت رومیان بود یا بخ
وقتـی ترتیـب   «:هاسـت ها، همراهی بخت نیک با لیاقت و خردمندي انسانآمدن رومیان در جنگ
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بینیم کـه همیشـه   میآوریممیایشان را در نظرهايو رفتار رومیان و پیروزيها زمانی این جنگ

ماکیـاولی،  (»ت در دست هـم داشـته اسـت   العادة رومیان دسبخت نیک با دلیري و خردمندي فوق
:بـا عنـوان  (براي فهم بهتر این نسبت، به جملۀ آغازین فصـل نهـم از کتـاب سـوم    )194: ب1388
توانمیدهیم کهمیارجاع) »کسی که خواهان کامیابی دائم است باید پا به پاي زمان پیش برود«

بـدین نکتـه   هـا  بـار «:یز به حسـاب آورد تعریف ماکیاولی از عقلانیت یا خردمندي ناي هگونآن را 
ام که علت کامیابی و ناکامی آدمیـان، سـازگاري یـا ناسـازگاري چگـونگی اعمـال و       برخورد کرده

گـردد کـه   مـی رود و بیشتر کامیابمیکسی کمتر به راه خطا...رفتارشان با مقتضیات زمان است
و در پایان همین فصـل، بـاز بـه    ) 329: همـان (»اعمال خود را مطابق با مقتضیات زمان سازگار کند

:گویـد مـی کند و با ذکر وقایعی تـاریخی در تأییـد مـدعاي خـود،    میۀ تقدیر و انسان اشارهمسئل
یابـد ولـی او روش خـود را    مـی زمان تغییر: شود همین استمیعلت اینکه بخت آدمی دگرگون«

قوانین و نهادهاي خود را با ضرورت ست که او جوامع نیز اینها سبب زوال دولت. دهدنمیتغییر
شود که برخلاف تفسـیر نخسـت، انسـان نقشـی     میمشاهده. )320: همان(»کنندنمیزمان سازگار

گري مطیـع فـرامین بخـت و    نظاّرهصرفاًفعال در تغییر اوضاع موافق با میل و ارادة خویش دارد و 
شـواهد و تعـابیر  اسـاس  چنانچه بر (ادر این برداشت، رابطۀ میان انسان و خد. تقدیر الهی نیست

اي برابر است رابطه)ارائه شده از سوي خود ماکیاولی، بخت و تقدیر را داراي سرشتی الهی بدانیم
و به همـان نسـبت کـه خـدا خلاقیـت و آفریننـدگی دارد، انسـان داراي عاملیـت اسـت و تـوان           

مطیع، به فعـالِ متحـرك خـلاق و بـه     گرِبخشی به امور را دارد و از صرف یک منفعلِ نظارهتعین
دارد آن را توانـایی ي کهطوربه.شودمیمبدل) صاحب ویرتو(قول خود ماکیاولی، دلیر و خردمند

را بتابانـد و  آنهـا  مخالفت ورزد وآنها بلکه با«هایش یاري نکند،نقشهخدا را در اجراي تنها که، نه
جا دارد که تفسیر اسکینر را در تأیید ایـن تفسـیر   . رودو از حدود امیدواري صرف فراتر »پاره کند

مجموعـه  : یعنـی (یادآور شویم؛ اسکینر با اذعان به این نکته که ماکیاولی، معـانی متـداول ویرتـو   
را) کننـد مـی صفاتی که شهریار را قادر به اتحاد بـا بخـت و کسـب شـرف و افتخـار و نـام بلنـد       

:نویسدمی،»ب ماکیاولیانقلا«اما با کاربرد تعبیر،پذیردمی
معناي این اصطلاح را از معناي هرگونـه فضـیلت اصـلی و شـاهانه تفکیـک     ] ماکیاولی[

گوید صفت ویژة شهریاران آمادگی ایشان براي هـر کـاري اسـت کـه     میکند و در عوضمی
بـه منظـور   -خواه آن کار منطبق بـا فضـیلت باشـد خـواه رذیلـت     -کندمیضرورت ایجاب

پـذیري اخلاقـی در   پـس مـدلول دقیـق ویرتـو، انعطـاف     . لاترین اهداف خویشرسیدن به با
. )79: 1380،اسکینر(شهریار است
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کند و معتقد است که در زبان سنت بعـد از  میلئو اشتراوس، این مطلب را به زبانی دیگر بیان
واقعیـات  و هـا  شـود؛ یعنـی آرمـان   میتبدیل»درست عملی«ضرورتاً به»درست آرمانی«ماکیاولی

که ماکیاولی را این است در مجموع، منصفانه . )27: 1387اشتراوس،(شوندمیضرورتاً به هم نزدیک
:یی تفسیر کـرد کـه خـود بـدان بـاور دارد، یعنـی      أچون همعصر اومانیسم است، در پرتو همان ر

ت و پـنج  او در ادامۀ همان فصل بیس. است»به دست بخت و نیمی به دست انسانها نیمی از کار«
: افزایدمی،شهریار

را فروگیـرد و  هـا  کنم که چون سر برکشد، دشتمیمن بخت را به رود سرکشی همانند
زي ید و به جایی دیگر افکند و هیچ چنَرا سرنگون کند و خاك را از جایی کَها درختان و بنا

خـود را نشـان  چنین است و آنجـا نیـروي  بخت نیز این...در برابر آن یاراي ایستادگی نباشد
ماکیـاولی،  (...برگی براي ایسـتادگی در برابـرش فـراهم نکـرده باشـند     ودهد که هیچ سازمی

.)187: الف1388
د در قالـب  توان ـمـی خداشناسـی ماکیـاولی  «:نظر شویم با رأي اشتراوس که معتقد استو هم

آدمـی قـرار  بـدین معنـا کـه خداونـد در موضـوعیت نفـوذ       . باشـد »خداوند فورتون است«فرمول
:معتقد است، خداوندان اندیشۀ سیاسیتامس جونز که نظري خلاف این دارد در کتاب . »گیردمی

. خر وجـود دارد أو این دسته متفکران مت ـیولی باید گفت اختلاف عظیمی میان ماکیاول
را اسـاس  هـا  کـه مـارکس آن  -در مـورد نیروهـاي اقتصـادي   اي هاندیشیبراي نمونه ماکیاول

ولی او نیز، . در سر نداشته است-داندمیاجتماعی و معنوي-سیاسیهايگرگونیهرگونه د
گونه نظم الهی در اشیاء که خـدا مطـابق طـرح خـود بـراي انسـان و       مانند مارکس، به هیچ

ایـن موضـوع را از اظهـارات مکـرر او دربـارة     . دنیاي او به وجود آورده باشد، معتقـد نیسـت  
دریافـت کـه   تـوان میدر زندگی بشر، به وضوح»بخت«او بر نقشثباتی اوضاع و از تاکیدبی

ت غیراخلاقـی و غیربشـري بـراي      میبدین ترتیب وي مشیت الهی را انکار کند و یـک علیـ
. )57: 2ج،1383، جونز(دهدمیتوجیه رویدادهاي جهانی به دست

، بـیش از آنکـه   )ورتونف(در مخالفت با نظر جونز، باید گفت که سخنان ماکیاولی دربارة بخت
دیگـر اینکـه، مقایسـۀ ماکیـاولی بـا      . ی اسـت الاهیاتکند، مستعد و آبستن تفاسیر میجونز گمان

به صرف این اسـتدلال کـه مـارکس، معتقـد بـه وجـود       توانمینالفارق است ومارکس قیاس مع
نکـه امـروزه حتـی    تـر، ای جالـب . نظـر خوانـد  گونه نظم الهی نبوده است، ماکیاولی را با او همهیچ

به نظر صریح میرچا الیـاده در  توانمیکنند ومیو اسطوره نیز تفسیرالاهیاتمارکس را در پرتو 
:نویسدمیاندازهاي اسطوره ارجاع داد که دربارة مارکسچشم

اي، یعنـی  مدیترانه-ییمارکس یکی از اساطیر بزرگ معادي و رستاخیزي دنیاي آسیا...
و دردهایش سـرانجام موجـب   ها را که رنج) و در روزگار ما پرولتاریا(بخش عادلنقش نجات
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مـارکس ایـن   ... تغییر نظام وجودي جهان خواهد شد، از سر گرفتـه و تجدیـد کـرده اسـت    

را بـا چاشـنی مـرام    ] تاریخی و آغاز عصر طلایـی هاياز میان رفتن تنش[اسطورة محتشم 
یعنـی از طرفـی بـا نقـش     . کـرده اسـت  دارمسیحی، مایـه -گري یهوديمسیحایی و منجی

دهد و از طرف دیگر با پیکار نهـایی  میبخشی که به پرولتاریا نسبتپیغمبرگونه و رستگاري
با نزاع بین مسیح و دجال در آخر زمـان کـه بـا    آن را توانمیکه به آسانیمیان خیر و شرّ

.)186: 1386الیاده، (گیرد، سنجیدمیپیروزي قاطع اولی پایان
پس، ربط میان فورتون و ویرتو، در اندیشۀ ماکیاولی، به شکلی دیگر، همان نبرد میان ضرورت 

هـزار و پانصـد سـاله را در    تقریباًو خرد نزد افلاطون است که البته، ماکیاولی در کنار آن، میراثی 
الاهیـات اختیار دارد که هم شـامل دیانـت مسـیح و هـم شـامل تفاسـیر پـر قـدرت و پـر نفـوذ           

.اسکولاستیک قرون وسطی است

ییگرامنجی
ی در الاهیـات ي مبـادي  وجـو جسـت که بر اساس آن، ما در ایـن نوشـتار، در   اي مؤلفهاما آخرین 

ی ماکیاولی هستیم، برگرفته از مضامین فصل بیست و ششم، یا همان واپسـین فصـل   اندیشسیاست
سرشار از تمناّیی دیرینـه بـراي نجـات    ، که شهریارترین فصول ، است؛ یکی از درخشانشهریارکتاب 

؛ ایـن فصـل   اسـت کشتار، آشوب و فتنه و در مجموع، شـرور ،ایتالیا از سلطۀ بیگانه، رهایی از جنگ
است و جاي بسی تأسف است که این نوشـتار را مجـال آن   شهریارفصول کتاب ترین یکی از طولانی
که خواننده، این است ،توصیهترین رو، پر ارجناز ای. به خوانندة آن، ارزانی داردآن را نیست که همۀ

آنهـا  ی کـه تـاکنون بـه   الاهیـات که تمامی عناصر این است زیرا باور ما ،به تمامی بخواندآن را یکبار
جهت نیست که لئو اشـتراوس، حتـی تعـداد    بی.اشاره شد، با فصاحت کلام یکجا در آن وجود دارند

داند و بر ایـن نظـر اسـت کـه     مییالاهیاتنیز داراي رمزي را که بیست و شش، استشهریارفصول 
ماکیاولی آگاهانه مبادرت به انجام این کار کرده است و حکایت از عمق باور ماکیاولی به اسـرار الهـی  

:نویسدمیاشتراوس. داردو نگرة تماماً متافیزیکی او) در فرم اعداد و ارقام(
ت و شش ارزش عـددي حروفـی اسـت کـه     سبی. فصل داردبیست و شششهریارکتاب 

اما آیا ماکیـاولی ایـن را  . تتراگراماتون: دهدمیاسم مقدس خداوند را در زبان عبري تشکیل
سیزده مـدت زیـادي   . در دو استدانست؟ بیست و شش همچنین مساوي سیزده ضربمی

آور قبل، عدد سـیزده اساسـاً عـددي شـانس    هاياست که نمود بدشانسی است، اما در زمان
شانسی و هم بدشانسی ممکن است به معنی هم خوش»دوبار سیزده«بنابراین،. شدمیتلقی

. )292: اشتراوس، همان(کلی به معناي بخت یا فورتون استطوربهباشد و به این ترتیب 
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ی در قالب رموز عـددي  الاهیاترا نیز حاوي معناي هاگفتاراشتراوس، حتی تعداد فصول کتاب 
مطـرح  سـؤال ، بـا یـک  شـهریار و اتقاقاً آن تردیدي را که نسبت بـه چنـین تفسـیري در    داند می
معنـی  هـا گفتارکتاب هايد و معتقد است تعداد فصلساز، به یقین مبدل میگفتارهاکند، در می

شاید نظر اشتراوس حـاوي اغـراق باشـد امـا دربـارة      . دارد و تعمداً به آن تعداد انتخاب شده است
. ودن آثار ماکیاولی صائب استی بالاهیات

معمـاوار و جـادویی سـاخته    آن را گونهاینگوید که میچهشهریاراما ماکیاولی در فصل آخر 
شروعسؤالۀ خود را با طرح یکمسئلاو دغدغۀ اصلی و . خوانیممیآن را است؟ ابتدا فرازهایی از

پرسم آیـا امـروز در ایتالیـا    میز خویشباري با درنگیدن در همۀ آنچه به میان آوردیم، ا«:کندمی
فراهم نیست تا مردي خردمند و هنرمند اي هروزگار پذیراي مقدم شهریاري تازه نیست؟ و آیا ماد

را فرصتی دهد تا بدان صورت بخشد که مایۀ سرفرازي وي و بهروزي تمامی مردم ایـن سـرزمین   
دهـد، مثبـت اسـت و بـر ایـن      میسؤالاینپاسخی که عجالتاً به. )193: الف1388ماکیاولی، (باشد؟

همانـا، هـا زمینـه براي ظهور چنین ابرمردي فـراهم اسـت و ایـن    هازمینهعقیده است که تمامی 
در یک کـلام  آن را ایتالیاست که ماکیاولی»پارگی و لگدمال شدگیزدگی، پارهفروکوفتگی، غارت«

موعودگرایانـۀ اسـاطیري و دینـی، بـراي ظهـور      در اندیشۀ . خواندمی»گرفتار هزاران بلا«ایتالیاي
، نـه امکانـات و تجهیـزات    زمینـه فـراهم باشـد و ایـن    ايزمینهمنجیِ واپسینِ دوران جهان، باید 

روزي زمینیـان  و ادعیۀ مردمی، بلکه همین رنج و عـذاب و محنـت و سـیه   ها لشکري و یا استغاثه
یـی، معتقـد اسـت کـه     گراو هـزاره 1مسیانیسـم ، در بحـث از  اندازهاي اسطورهچشماست؛ الیاده در 

از. و رسـتاخیزي وجـود دارد  گـرا هزارههايتعدادي صفات و خصائل مشترك میان همۀ این نهضت
هـا، مصـائب و   رحمـی هـا، بـی  عدالتیبیجمله، تجدید بهشت بر روي زمین، پس از یک دوره محن،

نتقـال ایـن عناصـر اسـاطیري بـه معادشناسـی و       او با اشاره به ا. )75: 1386،الیاده(بلایاي وحشتناك
بهشت، مشخصـات اساسـی   يبراي مسیحیان نیز تجدید کامل عالم و احیا«:نویسدمیاندیشۀ دینی

دورة مقدم بر پایان جهان، که آخر زمان بلافاصله پس از آن خواهـد آمـد، زیـر    ...آخر زمان و معادند
»تطهیر و منزه خواهد کـرد ،با آتشراناآمد و جهاما مسیح خواهد . حکم و فرمان دجال خواهد بود

بار ایتالیا را مادة فراهم آمـاده و فرصـت اسـتثنایی بـراي     فلاکتزمینۀماکیاولی نیز، عیناً .)73: همان(
و خرد خویش ایـن فرصـت را صـورت بخشـد؛ و     ) ویرتو(شهریاري که با نیروي هنر. داندمیشهریار

نیکبختی، سعادت و آرامش ایتالیاییان که معادل با رسـتگاري  صورت نیز چیزي نیست مگر خواست 
ايرا چشـم بـه راه منجـی   »ایتالیاي از نفس افتاده«ماکیاولی،. موعودگرایانه در ادیان ابراهیمی است

1 .Messianisme :بخشانتظار مسیح؛ انتظار منجی و رهایی.
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فراهم شـده را کـه خـود    زمینۀو ) 194: همان(داند که از سوي خدا براي رهایش ایتالیا آمده باشدمی

:نویسدمیداند ومیدهد، مهیا شده از سوي خدامیبه آن»هم آمادهمادة فرا«او نام
به فرمان وي، دریا دهان : مانند دیده شده استبیهايآوريافزون بر این، از خدا شگفت

گشوده و ابري رهنمون کسان گشته و آب از سـنگ جوشـیده و خـوراك از آسـمان باریـده      
هـا  خدا نخواهد که کار. آماده است تا خود چه کنیدباري اسباب بزرگی همه بهر شما . است

از اي هرا همه به دست خود به انجام رساند، تـا از مـا نسـتانده باشـد آزادي اراده، و آن بهـر     
.)195: الف1388، ماکیاولی(بزرگی را که به دست ماست

و ی اســاطیريشناســمطــابق بــا رأي الیــاده، در اشــاره بــه تفــاوت کلیــدي میــان آخرالزّمــان
با ها معادشناسی دینی و اینکه در اولی، تصوري از دوري بودن کیهان متداول بوده است که انسان

جهانی الگوهاي اصیل و آغـازین آن  ایندر پی بازآفرینیِصرفاًآن، هايو فراخوان آیینکردن اجرا 
 ـ     که، کیهـان در حالی. هستند ی تصـور شناسـی خدامحورانـۀ دینـی، جهـان را داراي مـاهیتی خطّ

نکتـه اینجاسـت کـه درك    . شـود مـی شروع شده و به یک پایـان منتهـی  أکند که از یک مبدمی
ی مسیحی و ظهور یک منجی، بیشتر همخوان است تـا بـا فهـم    شناساینجا، با آخرتماکیاولی در

نیازي به تکرار و بازگویی مجدد نسـبت میـان تقـدیر و    . ی اساطیريشناسدورانی مبتنی بر کیهان
گونه که در ماکیاولی فهمیدیم و ارائه شد، نیسـت و قصـد   ، آن)یا همان هنر و ویرتو(ارادة انسانی

تأکید بر آن خوانش از ماکیاولی است که موید پیوند و رابطۀ میان بخت و هنـر انسـانی،   صرفاًما، 
اسـت و ارادة  یعنی چنانچه، بخت را به خو: ی استالاهیاتدر پرتو مقولات متعلق به دستگاه فکري 

سیاسـی او در همـین   يی آراالاهیاترا به ارادة انسانی تحویل دهیم، صبغۀ ) یا ویرتو(الهی، و هنر
، شعر پترارك اشهکه در اهداییهاگفتارماکیاولی، همچون . شودمیفصل بیست و ششم، آشکارتر

را با شعري از پتـرارك  یارشهررا به آن مزین کرده بود، این بار، البته واپسین جملۀ واپسین فصل 
چـرا کـه آن دلیـري    / و نبرد را بـه سـر آرد  / هنر در برابر شور و شر، سلاح برگیرد«: دهدمیپایان

گـر  که تـداعی راو پیروزي در این نبرد) همـان (»ایتالیاییان، هنوز نفسرده استهايدیرینه، در دل
دانـد کـه   مـی ممکـن ه کمـک شـهریاري  بتنها ی است،الاهیات-اساطیريشرّنبرد کیهانی خیر و

سـت کـه ماکیـاولی از او بـا     اتصویر شده در متـون مقـدس، هنرمنـد خردمنـدي    همچون خدايِ
، »بخـش افـراز، پیشـتاز و پایـان   بخش، پـرچم اننده، مرد نوخاسته، رهاییشناسجان«:عناوینی چون

ار و البتـه تمجیـد و   خواهـد اقتـد  مـی کـه ماکیـاولی  -دانیم این عنـاوین میدهد؛ و نیکمیلقب
همه القاگر معنایی از اقتدار هسـتند  -ابراز کندها ستایش شهریار موعود و مطلوبش را به کمک آن

ماکیـاولی، از عمـل   ي کـه طـور به. شهریارندکه غیرعادي، مافوق بشري، پیامبرانه و احیاناً خداییِ
 ـنا) یعنی نجـات ایتالیـا  (تالیاشهریاري که از طریق او، باید به غایت خود و نیز غایت مردمان ای ل ی
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بـه درگـاه   «:سـت ایتالیـا بـراي تحقـق آن    اکند؛ رسالتی که دیـري مییاد»رسالت«آمد، با عنوان
را از ایــن ] ایتالیــا و مردمــانش[خداونــد دســت دعــا برداشــته تــا کســی را فــرو فرســتد تــا وي 

.)194: الف1388ماکیاولی، (»رهایی بخشدها بربرانه و گستاخیهايدژخویی

يگیرنتیجه
و هـا  همای ـبـن در این نوشتار سعی شد که با رجـوع مسـتقیم بـه دو اثـر شـاخص ماکیـاولی،       

از همین رو بر اساس سه محـور دسـت بـه ایـن خـوانش      . نشان دهیمآن را بنیادهاي متافیزیکی
ۀ مؤلف ـدو بررسـی نسـبت میـان    ،؛ دوم)صل بنیادین و بنیادگذاريایا مقولۀ(بنیادنخست،: زدیم

؛ کوشش ما بر آن بود تا بدون فروکاسـتن  )یشناسآخرالزّمان(ییگراویرتو و فورتون و سوم، منجی
ی اندیشـۀ سیاسـی ماکیـاولی را    الاهیاتتحلیل خود به بررسی نسبت میان دین و سیاست، اساس 

در تحلیـلِ  گونه کـه در ابتـداي مقالـه گفتـه شـد،      همان). ی و امر سیاسیالاهیاتامر (نشان دهیم
مبتنی بر کشف سادة نسبت میان دین و سیاست، در نهایت، یکسوي این محور، غایـت و دیگـري   

اعتنـا بـی موضع، این دو قلمرو از هم مستقل و نسبت بـه هـم  ترین طرفانهوسیله است و یا در بی
 ـاما مطابق با خوانشی که در این نوشتار پیگیري شد، امر سیاسی و امـر  . مانندمی ی، قطـع  اتالاهی

نظر از اینکه سیاست یا دین غایت یا ابزار تلقی شوند، در هم متداخل بوده و اولی مبادي دومی را 
در تحلیل بـر پایـۀ وجـه دوم،    . متافیزیک سیاسی ماکیاولی خواندآن را توانمیدهد کهمیشکل

نـزد ماکیـاولی   از عدم پیوند دین و سیاست و یا حتی سیاسـت و اخـلاق   توانمیندیگر به آسانی
ماکیـاولی، حتـی در ضـداخلاقی بـودن ماکیـاولی نیـز تردیـد روا       تر شارحان امروزي. گفتسخن

ي طـور بـه ،اندازهایی اخلاقی نهفته و پنهان استدارند و معتقدند که در متون ماکیاولی چشممی
اید به راه اغراق نب) دانندمیکه ماکیاولی را بانی آن(اعتقاد به جدا کردن اخلاق از سیاستدر که

.)3(رفت
نام و آوازة ماکیاولی در طول تـاریخ مـدرن، بـا عـدم پایبنـدي بـه اخـلاق همنشـین اسـت و          
ماکیاولیسم، اساس روش و هدفی در سیاست تلقی شود که براي دستیابی به آن هـدف، محـدود   

علـوم انسـانی،   هـاي و فرهنگ واژهها تردید در تمامی دانشنامهبیشود؛نمیبه هیچ حکم اخلاقی
شود که معروف است به اسـتفاده از  میذیل مدخل ماکیاولیسم از آن تحت عنوان مکتبی نام برده

گونه که اما همان؛ )296: 1376آشوري، (هر وسیله و روشی، حتی غیراخلاقی، براي رسیدن به هدف
کـرد راه بـه   میاگویند ماکیاولی سیاست را از اخلاق جدمیمورین رمزي معتقد است، آنهایی که

کـم در برخـورد بـا متفکـران     گوییم که دسـت می، ما نیز)67: 1390، و تاوزندادواردز(رندبمیاغراق
دیدیم کـه در  . غرض اظهار نظر کنیمبی)هر چند دشوار است اما(محتاطانه گام برداریم و،بزرگ
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آگوسـتینی و  لاهیـات اهـایی از تفکـر متـافیزیکی افلاطـون،     پس نوشـتارهاي ماکیـاولی خمیـره   

این ترکیـب کـه بـر پیچیـدگی آراي او    . شودمیگرایی خداباورانۀ ابتداي دوران مدرن یافتانسان
اي است که او در آن به دنیا آمده، رشد کـرده و درون  افزاید محصول موقعیت و لحظۀ تاریخیمی

.ستآن به مشاغل دیوانی پرداخته و در نهایت اندیشه کرده و قلم فرسوده ا
هـاي  و سـازه ها کند که بنیانمیفرساییقلم) مابعدالطبیعه(ماکیاولی خواه ناخواه بر مبناي افقی

او در میانۀ قـرون وسـطی و عصـر    . اندهی تشکیل دادالاهیاتمفاهیم و مقولات آن را کانونی و اساسی
قطـع طـور بـه کـه (رنسانس قرار دارد؛ از یکسو، وارث سنتی بر جاي مانـده از قـرون وسـطی اسـت    

گسـیخته بـا   اي هگفت که لحظۀ تاریخی دورة زندگانی ماکیاولی، پایان آن دوره و آغاز لحظتوانمین
قرون وسطایی که حضور همه جانبـۀ خـدا در   ؛)عصر میانه است و کشف این نکته بسیار دشوار است

است کـه در آن،  از سوي دیگر، رنسانسی فرا راه . اش استشناختیین مشخصۀ هستیترمهمجهان، 
هـاي دوران جدیـد  یشناس ـگیرد و مبدل به کانون هسـتی و هسـتی  میتدریج انسان جاي خدا رابه

ار دشوار اسـت کـه   یتاریخی ماکیاولی موقعیتی بس) مکان و زمان(به عبارت دیگر، موقعیت. شودمی
) دانـش سیاسـی  (سـت زند که در نهایت، اپیسـتمولوژي او را از سیا میموقعیت آنتولوژیک او را رقم

همنوا با تفاسیري شد که به یکبـاره ماکیـاولی   توانمینبه همین دلیل، به سادگی. شکل داده است
گراي سیاسـی، اندیشـمند  گذار علم سیاست مدرن، واقعمانند بنیان(اي هرا ذیل عناوین سنگین سای

یافتگی و انجمـاد  سفانه عمومیتأتکه مدهندمیقرار...) اعتنا به متافیزیک، ضد دین، ضد اخلاق وبی
تـر و البتـه همخـوان بـا     تـازه هـاي حاصل از آن، راه را بر محققان، در ارائۀ تفاسیر متفاوت، و قرائـت 

.بنددمیمنطق درونی آثار ماکیاولی،

نوشتپی
متـرادف بـا   گویی کـه از نظـر او   .بردکار میهاو دو مفهوم متافیزیک و الاهیات را همراه با هم یکجا ب. 1

.ندهستهم، و واجد یک معنا
اسـت؛ دامنـۀ معنـایی آن    Virtueیکی از گریزپاترین واژگان کلیدي در آثار ماکیـاولی همـین واژة   . 2

/ مـرد : بسیار گستره است و همین موجب سردرگمی براي انتخـاب معـادلی بـراي آن شـده اسـت     
دلیـري و  /لیاقـت و اسـتعداد  /درتق ـ/ توانـایی /عفـت / تقـوا / فضیلت/ شیرمرد/ مرد مردستان/ شوهر

ها براي ویرتو، نه از سر سـلیقه، کـه بـه خـاطر معنـایی      انتخاب هر یک از این معادل... جنگاوري و
توان بر آن حمل کرد؛ براي مطالعـۀ بیشـتر   است که در هر استعمالی از آن، از سوي ماکیاولی، می

.1380، اسکینر؛مقدمۀ آشوري: الف1388، ماکیاولی:ك.ر
از ماکیـاولی  : تفسیرهاي جدید بر فیلسوفان سیاسی مـدرن کتاب : براي آشنایی بیشتر رجوع شود به. 3

: ك.ر(که فصل نخست آن نوشتۀ مورین رمزي به کاوش دربارة ماکیاولی اختصاص دارد؛تا مارکس
.)1390، ادواردز و تاوزند
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الملل مدرنرئالیسم اسلامی و درك روابط بین
*حسین سلیمی

چکیده
الملـل  نگرش اسلامی در روابط بـین ارةباین نوشته تلاش شده تا به دو پرسش بنیادین دردر 

نخست آنکه آیا از دید اسلام واقعیتی خارج از ذهن انسـان وجـود دارد و آیـا    . پاسخ داده شود
الملـل  آیـا روابـط بـین   آنکه توان با عقل انسانی به فهم مقولات واقعی دست یافت؟ و دوم می

توانـد مبنـا و   این مقوله مـی امري واقع و مستحدث است؟ در این صورت آیا شناخت عقلی از 
هـاي  الملل باشد؟ براي پاسخگویی به این پرسش در میان نحلهاساس فهم دینی از روابط بین

االله مطهـري  ی و آیـت یگرایانۀ علامـه طباطبـا  مختلف اندیشۀ اسلامی و شیعی، از نگرش واقع
م رئالیسـم در ایـن   بدیهی است مفهـو . ندارئالیسم خواندهراآنشانایم که خوداستفاده کرده

الملل که اندیشمندانی چون مورگنتـا و  هاي روابط بیننگرش با مفهوم رایج رئالیسم در نظریه
اي از نگـرش فقهـی   این مکتب فکري با گونـه . متفاوت است،کنندآن را نمایندگی میوالتس

ائـل  گرا همراه و هماهنگ است که براي فهم احکام فقهی نیز براي عقـل حجیتـی تـام ق   عقل
به وجـود واقعیـت و توانـایی    نه تنهااین نگرش درشده است کهبر این مبنا نشان داده. است

هاي مسـتحدث را مبنـاي   بلکه درك عقلایی انسان از پدیده،عقل براي درك آن اعتقاد دارند
در بخش پایانی این مقاله با مروري اجمالی بر بنیادهاي روابـط  . داننداصلی شناخت دینی می

- الملل و بنیادهاي آن مثـل کشـور  الملل مدرن نشان داده شده است که کلیت روابط بینبین
اخیـر اند کـه در دو قـرن   الملل، اموري مستحدثالمللی و اقتصاد بینهاي بینها، سازمانملت

وو نگرش اسـلامی منـوط بـه فهـم عقلایـی     انددر زمان شارع وجود نداشتهوبه وجود آمده
.نوین استوضعیتدر کارشناسی آنها 

الملـل  روابط بـین والملل، عقل در اسلام، رئالیسم اسلامینگرش اسلامی به روابط بین: يکلیدهايهواژ
. مدرن

salimi@aut.ac.irطباطباییدانشگاه علامه المللروابط بینگروه استاد*
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مقدمه
الملل نگرشی کاملاً متفاوت و متمایز است؟ آیا اندیشیدن آیا نگرش اسلامی به روابط بین

لامی، کنش علمی اساساً متفاوتی است که ما را به هاي اسالملل بر اساس آموزهروابط بینبارةدر
برد؟ و یا اندیشۀ اسلامی ساز میمی در این زمینۀ تاریخلهاي عها و پژوهشراهی فراسوي اندیشه

تواند ضمن استفاده از بینش خاص خود از تمامی دستاوردهاي اندیشۀ فراگیري است که می
تواند ره گیرد؟ این پرسشی است که پاسخ آن میالملل بهعلمی و فکري بشر در حوزة روابط بین

. هاي تفکر و اندیشۀ اسلامی تعیین کننده باشدگیري پایهدرشکل
الملل روابط بینبارةاند بر مبناي متون اسلامی به تفکر دری که تلاش کردهنامنداندیش

. شودیافت میهاي متفاوتیاما در میان همین افراد نیز نگرش،بپردازند چندان زیاد نیستند
الملل درهاي جاري در دانش متعارف روابط بینها و اندیشهگیري از نظریهاي با انکار و کنارهعده

شناسی خاصی را ند تا معرفتاند که طرحی کاملاً نو دراندازند و گروهی دیگر در تلاشااندیشۀ آن
اي لل ترکیب ساخته و مجموعهالماز منابع اسلامی استخراج کنند و آن را با مفاهیم تازة بین

ها در برخی از البته این تلاش. الملل ارائه کنندجدید با عنوان رهیافت اسلامی به روابط بین
زیرا بسیاري از ؛خصوص ایرانیان شیعه بیشتر استهاي فکري مانند حوزة فکري شیعه بهحوزه

دانند که حکم و یا داوري ي میالملل را از جمله امورروابط بین،مسلمانان و متفکران مسلمان
نشده است و از این رو باید آن را به اندیشه و هاآنبارةمشخصی در متون دست اول اسلامی در

الملل امري حائز اهمیت است پرداختن به اصول شناختی روابط بینبنابراین. عقل بشري سپرد
بلکه راه را براي فهم ،ده باشدکننالملل تعیینتواند در حوزة نظریۀ روابط بینکه نه تنها می

. کندمیهاي علوم اجتماعی و سیاسی باز مباحث مشابه در دیگر شاخه
کننده هستیم که بر این اساس در این مقاله به دنبال روشن کردن دو نکتۀ اساسی و تعیین

کهآننخست . الملل باشدتواند مبناي نگرش مسلمانان به روابط بیندر قالب دو پرسش اصلی می
هاي عالم هصلاحیت و شأنیت شناخت پدید،اسلامیتفکر اصولاً عقل مستقل انسان از منظر آیا

توان به داوري هاي اجتماعی و سیاسی را دارد؟ به عبارت دیگر آیا میپدیدهخصوصبههستی 
هاي اجتماعی اتکا کرد و آن براي فهم و شناخت پدیده،عقل انسانی، و نه فقط عقل مهذبّ علما

هاي مختلف کنش سیاسی قرار داد؟ براي پاسخگویی به این را ملاك و معیار رفتار در حوزه
و تفاسیر برخی از هاآیات و متن قرآن کریم تلاش خواهیم کرد که نظرهپرسش ضمن مراجعه ب

سخنی که در پی نشان . یمکنشناسان شیعه را بررسی دینویژهبهشناسان اندیشمندان و دین
شناخت ترین نیرو و ملاكاین است که عقل مهم،در این مقاله هستیمدادن صحت آن
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. المللی از منظر اسلام استهاي اجتماعی و سیاسی و در نتیجه بینپدیده

الملل امري جدید و به دومین پرسش اساسی ما در این مقاله این است که آیا روابط بین
ور با همین بنیادها و قواعد وجود داشته هاي دعبارت فقهاي شیعی مستحدث است یا از گذشته

آیا حکم و نگاه اسلامی به آن گاهآنالملل امري مستحدث دانسته شود، بیناست؟ اگر روابط
منوط به قضاوت و تشخیص عقلا و دانشمندان متخصص زمانه نخواهد بود؟ پاسخ موقتی که 

اي الملل امري جدید و پدیدهبینطکنیم در این مقاله آن را باز کنیم این است که روابتلاش می
شود که گذرد و در زمرة امور مستحدثی تلقی میاست که حدود دویست سال از عمر آن می

. وابسته به کارشناسی تخصصی در این حوزه خواهد بود،بخش عمدة نگاه دینی به آن

گراییهاي مختلف واقعمبانی شناختی در گونه
اي که در برخی از این هاي فلسفیالملل و نیز در نگرشط بینهاي مختلف در روابدر نظریه

. گرایی مطرح شده استاند، مبانی شناختی متفاوتی تحت عنوان واقعها مد نظر قرار گرفتهنظریه
گرایی و تعین واقعیت گرایی سنتی یا رئالیسم کلاسیک از جمله مکاتبی است که بر پایۀ عقلواقع

معنی که از نظر آنها واقعیت سیاسی متعین و مستقل از ذهن انسان بدین. سیاسی بنا شده است
توان با کمک عقل و علم تجربی به شناخت که میدارددر عالم وجود دارد و این واقعیت قواعدي 

گرایی و توانایی عقل انسانی در شناخت واقعیت مستقل از ذهن، در مرکز عقل. آنها نائل شد
شاید بتوان این نگاه را در جملات هانس جی مورگنتا . یک قرار داردنظریۀ شناختی رئالیسم کلاس

:خواند خلاصه کردیی میگراواقعاو نخستین اصل آنچهدر 
گرایی سیاسی معتقد است که بر سیاست به مانند جامعه به طور کلی قوانین عینی حاکم واقع

.)4: 1978مورگنتا، ()1(است که ریشه در طبیعت انسان دارند
کند که با کمک عقل و علم تجربی گرایان کلاسیک تلاش میمانند بسیاري از واقعهگنتا مور
به . نامد به این قوانین عینی و مشخص دست یابدهاي علمی میهایی که او خود روشو روش

طرح را اي پذیرد، امکان تبیین نظریهطور که عینیت سیاست را میگرایی همانبیان او واقع
گرایی بین بنابراین واقع. واند این قوانین عینی را هرچند به شکلی ناقص بیان کندکند که بتمی

.)همان(شوددرستی امر واقع و عقیده تمایز قائل می
بالاترین خرد و عقل که این نیروها و «اچ کار از آن تحت عنوان . این همان چیزي است که اي

.)13: 1996کار، (بودکرده، یاد »ق کندپذیرد و خود را با آن منطببهاي واقعی را گرایش
نسل از سويالملل بعدها نظریه و علم روابط بینباانعکاس واقعیت بارةالبته این نگاه در
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ترین متفکر نئورئالیسم که پیشگام و مهموالتسدر نگاه کنت مثلاً؛شودگرایان نقد میجدید واقع
وي نظریه را انعکاس . نظریه و قانون وجود داردگرایی جدید است، تفاوتی اساسی میان یا واقع

معتقد است کار نظریه صرفاً انعکاس قوانین جاري در عالم طبیعت و عالم وداندقانون نمی
هاي سیاسی براي دریافت انسان امکان مشاهده تمام ظرایف و کنترل کامل پدیده. سیاست نیست

سازي کرده و به نوعی تصور ذهنی عیت را سادهقوانین حاکم بر آن را ندارد و با کمک نظریه، واق
به همین دلیل است که . رسداز بخشی از واقعیت براي رسیدن به تصویر سودمندي از جهان می

بلکه در ایجاد ،و انسان را نه فقط در فهم واقعیترددر نظریه، عنصر خلاقیت نقشی اساسی دا
نیز وجود و تعین والتساما به هر حال از نظر ؛)7- 6: 1979، والتس(رساندتأثیر در آن یاري می

عقل انسانی امکان رسیدن به شناختی اینکهواقعیت بیرون از ذهن امري پذیرفته شده است و 
.سودمند و کارامد از آن را دارد

توانیم به این نکته گرایان را نداریم، اما میهاي واقعدر این نوشتار قصد بیان تفصیلی نگرش
مستقل از ذهن انسانی وجود ،گرا، امر واقعهاي واقعکه از دیدگاه تمامی گرایشبسنده کنیم 

ممکن است از نظر برخی از . خارجی دارد و عقل انسانی شأنیت و صلاحیت شناخت آن را دارد
پذیر نباشد، اما آنها رسیدن به شناخت قطعی و عینی و یا قوانین جاري در عالم سیاست امکان

الملل تنها از طریق ابزار شناخت است و واقعیت عینی و جاري در روابط بینعقل انسانی تنها 
. کاربرد صحیح آن دست یافتنی است

هاي مختلف هاي گذشته با نقدهاي جدي مواجه شده است و گرایشگرایان در دههنگاه واقع
سی آنها را اند که امکان و مجال بررگرایی ارائه شدههاي گوناگونی تحت عنوان واقعو نظریه

که هر چند گرایی انتقادي شکل گرفتهواقعاي با عنوانالبته در عرصۀ شناختی، نظریه.نداریم
ه است و به شتالمللی تأثیر گذاهاي بینولی بر نظریه،الملل نیستروابط بینبارةاي درنظریه

.خواهیم کردامر واقع، مرور و تأملی گذرا بر آن بارة دردلیل اهمیت و نگرش متفاوت آن 
از آن یادگرایی تحت عنوان واقعآنچهالمللی هاي سیاسی و بیندر عرصۀ شناخت پدیده

گرایی کلاسیک مورگنتا است در شود روي یک طیف وسیع قرار دارد که در یکسوي آن واقعمی
گرایی واقعالبته . گرایی انتقادي قرار داردو در منتها الیه آن واقعوالتسگرایی میانۀ طیف نوواقع

اما یک مکتب نوین ،شودالملل محسوب نمیهاي روابط بینانتقادي از جمله مکاتب و یا نظریه
.ه استشتشناختی است که روي علوم اجتماعی گوناگون تأثیر گذا

است که نظریۀ شناختی او با 1گرایی انتقادي روي بسکارپردازان واقعاز مشهورترین نظریه

1. Roy Bhaskar
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اش در نظر اول ارتباطی با روابط بسکار و نظریه. نتقادي شناخته شده استگرایی اعنوان واقع

اما ؛بیشتر در باب شناخت استاین نظریه الملل ندارند و پردازي در روابط بینالملل و نظریهبین
الملل با مباحث هاي نوین و تأثیرگذار در سیاست و روابط بیناز آنجایی که بسیاري از نگرش

هایی چون نظریۀ بسکار براي تبیین اند از نظریهگیرند، برخی تلاش کردهشکل میشناختی نوین 
گرایی انتقادي بسکار بر خلاف نام آن ترکیبی از نظریۀ واقع. الملل استفاده کنندروابط بین

اي از مباحث الملل و نظریۀ انتقادي مکتب فرانکفورت نیست، هر چند در پارهرئالیستی روابط بین
.)1998بسکار، : ك.ر(دارد ناختی با هر یک از آنها مباحث مشترکی شمعرفت

سازي با برخی از نامیده بود تا نوعی هم1گرایی استعلاییفلسفۀ خود را واقع،بسکار در اصل
البته بسکار به عکس کانت معتقد است که چیزها در . مفاهیم مندرج در نظریۀ کانت داشته باشد

ی دارند و هم قابل شناخت هستند، اما معتقد است که فراسوي تهم وجود اصال،این جهان
هایی وجود دارند که با تجربۀ محض امکان شناخت آنها سازوکارواقعیت تجربی، ساختارها و 

گرایی استعلایی و اي ترکیبی از دو عبارت واقعهگونبهگرایی انتقادي نیز اصطلاح واقع. نیست
گویاي نقطۀ مشترك و دومی نشانۀ تفاوت نظریۀ او با کانت است که اولی2گرایی انتقاديطبیعت

.)ix: همان(است
.)همان(»؟توان جامعه را به همان روش طبیعت مطالعه کرداي میدر چه گستره«

به این پرسش دادن وي براي پاسخ . اش استاین پرسش اصلی بسکار در مطالعات شناختی
گرایان از یکسو به علم. دهدالعمل نشان میسبه هر دو طیف موجود در فلسفۀ شناخت عک

که معتقدند قوانین حاکم بر جامعه و طبیعت از یک جنس است و با تلقی توجه دارد تجربی، 
از نظر بسکار .ندکنکنند که هر دو را به یک شیوه مطالعه هیومی از نظریۀ علمی تلاش می

و این اطلاعات حالت انتقالی داشته و دهد تجربه تنها سطحی از اطلاعات را به ما انتقال می
از سوي دیگر، وي . ممکن است اکتفا کردن به آن موجب گمراهی ما در فهم درست واقعیت شود

آنان معتقدند علوم اجتماعی تنها درصدد زیرا؛منتقد هواداران اندیشۀ هرمنوتیکی نیز هست
گرایانه هاي طبیعتامعه را با روشتوان جرو نمیارزیابی معناي رویدادهاي اجتماعی است، از این

کننده باشد با بسکار گرایی محض ممکن است گمراهآنها در این نگرش که طبیعت. کردمطالعه 
بسکار . با او اختلاف نظر دارند،ذاتی براي آنها قائل نیستندتعین و هستیاینکهنظرند، اما در هم

ولی براي فهم ،لیت پرداختن به آن را داردمعتقد است به هر حال واقعیتی هست و عقل نیز قاب

1. Transcendental realism
2. Critical naturalism
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از نظر او . توجه کرد1هابلکه باید به فراسوي فکت،ها بسنده کردصحیح نباید تنها به فکت
هاي علوم ها هستند که دیگر به مانند دادههاي معنایی و ساختارهایی در فراسوي فکتشبکه

علم از نظر بسکار در واقع تعامل بین . هستند2تجربی خاصیتی انتقال دهنده ندارند و ناگذرا
را این ماهیت عین است که صورت علمِ ممکن آن«عینیت و صورت علمِ ممکن است و به بیان او

در نتیجه بر اساس نگرش بسکار واقعیت سیاسی وجود دارد و .)3: 1998بسکار، (»کندمعین می
و شودمینیز از طریق حس و تجربه درك توان وجود آنها را انکار کرد، بخشی از این واقعیتنمی

ها و ساختارهاي هاي تجربی نیز شبکهاما در فراسوي این فکت؛دهنده داردحالت انتقالی و بازتاب
بنیادي که سیال است و امکان دگرگونی آن . معنایی وجود دارند که اصل و بنیاد واقعیت است

تفاوت والتسآید با ساختار در نظر ختار میدر نگرش بسکار تحت عنوان ساآنچه. نیز وجود دارد
اما به هر حال واقعیت هست و این ؛پذیر محض قرار داردهاي مادي تجربهدارد و فراسوي واقعیت

از این رو درست است که تفاوتی . واقعیت با ابزار تجربه و نیز تفسیر عقلایی قابل درك است
الملل وجود دارد، اما در گرایی در روابط بینواقعگرایی انتقادي بسکار و نظریۀ ن واقعااساسی می

عقل اینکهنخست قائل بودن به وجود واقعیت است و دوم :ندادو نکتۀ بنیادین با هم مشترك
هایی قرار دارند در واقع هر دو نگرش در مقابل اندیشه. بشري امکان شناخت این واقعیت را دارد

رو در عرصۀ روابط از این. ندکنواقعیت تردید میوجود مستقل ةبارردکه همچون ژاك دریدا 
ي واقعیتی باشد که سرنوشت او را در وجوجستتواند در الملل عقل شناساي انسانی میبین

اي اي در اندیشۀ فلسفیهگونبهتوان آن را اي است که میاین دو نکته. زندعرصۀ جهانی رقم می
در خارج هاز این نظر که واقعیت فی نفس،بنابراین. شود نیز یافتکه رئالیسم اسلامی خوانده می

توان وجودي مستقل براي آن قائل از ذهن انسان وجود دارد و صرف نظر از چیستی واقعیت می
اما ؛هاي متفاوت رئالیسم مدرن وجود داردوجوه مشترکی میان رئالیسم اسلامی و گونه،شد
ر شناخت، عدم خلق واقعیات بر اساس تعامل بین ها باي از مفاهیم مانند عدم تأثیر ارزشپاره

اختلاف نظر جدي میان رئالیسم ،هاي انسانیها در خلق پدیدهذهنی و یا عدم محوریت ایده
الملل وجود دارد که در بخش بعدي با هاي مختلف رئالیستی در روابط بیناسلامی و گرایش

. تفصیل بیشتري به آن خواهیم پرداخت

1. Transfactual
2. Intransitive
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ن در شناخت از منظر رئالیسم اسلامیعقل و شأنیت آ

گرایانۀ منبعث از حکمت متعالیه، عنوانی است که بر رئالیسم اسلامی و یا مکتب فلسفی واقع
ه شده است که قبل از شرح و شتو شارح آن مرتضی مطهري گذاطباطبایی فلسفۀ محمد حسین 

ه عقل در قرآن کریم ، به دلیل جایگاه محوري عقل در این فلسفه به بررسی جایگاآنبسط
.پردازیممی

گرایی تکیه شده شاید در کمتر متن دینی در طول تاریخ، به اندازة قرآن کریم بر عقل و عقل
گذاران فلسفۀ اسلامی چون تحت تأثیر همین تأکید مکرر قرآن بر عقلانیت است که بنیان. باشد

تواند به عنوان پیامبر دانند که میفارابی نیز عقل را ودیعه و نشانۀ خداوند در وجود انسان می
به همین دلیل .راه انسان را به سوي شناخت سره از ناسره و درست از نادرست بگشاید،درون

هاي وحی هاي عقل و آموزهاست که از نظر حکمایی چون فارابی هیچ تعارضی بین یافته
و فیلسوف انسان را به همان برد که وحی،انسان را به همان راهی می،زیرا عقل؛تواند باشدنمی

اندیشند استناد به گونه میحکماي اسلامی اینکه رساند که پیامبر یکی از دلایلی منزلی می
49واژة عقل و مشتقات آن . توصیه و حتی حکم به استفاده از عقل استبارةآیات فراوان قرآن در

بار به صورت یعقلون و عبارات 22بار آن به صورت تعقلون، 24بار در قرآن به کار رفته است که 
بار نیز از کلمۀ فکر و مشتقات آن 19. اندتعقل، عقلوه و یعقلها هر کدام یک بار به کار رفته

کاربرد مکرر . به صورت تتفکرون استر همبا3بار آن به صورت یتفکرون و 11استفاده شده که 
اي جایگاه محوري عقل و عقلانیت و تفکر به معن،ها و تأکید مکرر بر اهمیت عقل و تفکراین واژه

ترین منبع اندیشۀ اسلامی، توان به روشنی دریافت که در اصلیانسان در تعالیم قرآن است و می
. کر و تعقل دعوت شده استفبه مطلق اندیشه و ت

شود که اصولاً یکی از اهداف اصلی ظهور اسلام و نزول از برخی آیات قرآن چنین برداشت می
به طور مثال در آیۀ دوم سورة یوسف ؛دعوت انسان به عقلانیت و استفاده از عقل بوده استقرآن 

:آمده است
شما به تعقل آنکه ، ما قرآن را عربی نازل کردیم براي »إِنَّا أَنزلَنْاَه قُرْآناً عرَبیِا لَّعلَّکمُ تَعقلُونَ«

. بپردازید
:ویسدنمیهدر تفسیر این آیطباطبایی علامه 

ما این کتاب مشتمل بر آیات را در مرحله نزول ملبس : شوداین میهمعناي این آی،بنابراین
به لباس و واژه عربی و آراسته به زیور آن واژه نازل کردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت باشد 

.)101: 1378،طباطبایی(
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:در آیۀ دهم سورة انبیاء آمده است
، ما براي شما کتابی نازل کردیم که ذکر شما »إلَِیکمُ کتاَبا فیه ذکْرکُُم أفََلَا تَعقلُونَلقََد أَنزلَنْاَ«

پردازید؟در آن است، پس چرا به تعقل نمی
:سورة حدید آمده است17در آیۀ 
کنیم تا شما شما بیان می، به درستی که آیات خود را براي»قدَ بینَّا لکَُم الْآیات لَعلَّکُم تَعقلُونَ«

نظم جاري در طبیعت است که همچون کلمات ،منظور از آیات،در این آیه. به تعقل بپردازید
مفهوم این جملات این است طباطبایی به بیان علامه . شودقرآن کریم از آنها با عنوان آیه یاد می

.)285: 1378،اییطباطب(که ما این آیات را براي شما بیان کردیم شاید تعقل کنید 
آن است که یکی از اهداف اصلی دین بیدار کردن عقلانیت دهندةنشانمجموعۀ این تعابیر 

و از آن به داردانسان است و به همین دلیل است که عقل در تعالیم اسلامی جایگاهی ویژه 
ات حتی در تعبیر؛عنوان یکی از منابع اصلی استنباط مفاهیم و احکام دینی یاد شده است

هاي کفار و منافقین پرهیز آنها از ترین ویژگیمختلفی که در قرآن کریم آمده است یکی از اصلی
: سورة انفال آمده است22به طور مثال در آیۀ ؛عقل و مردود دانستن و کنار گذاردن عقل است

»نَإِنَّ شَرَّ الدواب عنْد اللَّه الصم الْبکْم الَّذینَ لا یعقلُو«
مانند و بندند به مانند افراد کور و کر میکسانی که عقل خود را به کار نمی،بر این اساس

کسانی که در یافتن واقعیت طباطبایی به بیان علامه . شوندبدترین افراد نزد خداوند محسوب می
بندگان بدترین جانوران و جن،گیرندبه مانند افراد کر و کور هستند و عقل خود را به کار نمی

شوند هاي خونین میند و مصداق بارز آنها کسانی هستند که بدون تعقل وارد جنگاروي زمین
.)43: همان(

هایی را که نیز اساس وجود انسان را عقل او دانسته و به صراحت انسان) ص(پیامبر اسلام 
:خوانددین میسازند، بیعقل را از دایرة شناختی خود خارج می

.)1382:356،شهريريمحمدي (»قله و لادین لمن لا عقل لهقوام المرء ع«
عقل و توانایی ،بر اساس همین بنیاد است که بسیاري از حکماي متأخر اسلامی و شیعی

هایی که یکی از بارزترین نمونه. اندشناخت عقلایی واقعیت را بنیاد و اساس نظریۀ خود قرار داده
و طباطبایی گرایی فلسفی علامه واقع،و هستی قائل استبه حجیت تام عقل در شناخت امر واقع

در اندیشۀ آنها یکی . اندمطهري است که خود تحت عنوان فلسفۀ رئالیسم از آن یاد کردهااللهآیت
از اصول فلسفۀ اصالت وجودي، قائل بودن به وجود امر واقع مستقل از ذهن انسان و توانایی عقل 

عقل انسان نه فقط توانایی و صلاحیت ،در این نگرش. تانسان براي شناخت این هستی اس
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به عبارت دیگر عقل حجیت و .تواند معیار تشخیص حق و باطل باشدبلکه می،شناخت دارد

بلکه مطلق ،هاي خاص نیستمنظور آنها از عقل نیز تنها عقول خاص انسان. شأنیت شناخت دارد
در تشریح این فلسفه به صراحت بر به طوري که مرتضی مطهري؛عقل انسانی ملاك است

توانایی مطلق شناختی عقل بدون اتکا به معرفت پیشینی قائل است و حتی در بررسی آراء 
. ندکدکارت تقیداتی که او براي شناخت عقلی قائل است را نقد می

مطهري به تبعیت از سنت ارسطویی که در فلسفۀ اسلامی نیز پذیرفته شد، عقل را بهمرتضی
بارةکار عقل نظري شناخت واقعیت و قضاوت در. کندنوع عقل نظري و عقل عملی تقسیم میدو 

تواند راه را براي و عقل عملی نیز بر اساس تشخیص عقل می.)31-1379:30،مطهري(آن است 
عبداالله جوادي آملی معتقد است که از این منظر کهچنان.زندگی بهتر در هر دو جهان بگشاید

این است که این کار را عقل عملیو مورد قضاوت دراستنیز مبناي علوم زندگی عقل عملی
در فلسفۀ رئالیستی اسلامی، عقل به مانند کتاب و سنت .)153: 1382،آملیجوادي (بکنم یا نه؟ 

علامه . داردشناخت در اسلام است و به عنوان یک منبع مستقل حجیت یکی از منابع اصلی 
وي در . دانددر این زمینه حجیت عقل را از اصول نخست و اولیه نگرش دینی میطباطبایی 

قطعی عقل و لزوم پیروي درباره حجیت ذاتی حکمبحارالانواربخشی از منابع و تعلیقه خویش بر
: قد استوي معتاز آن و صحت مباحث عقلی

حجت عقلی قطعی و بحث فلسفی مخالفت کند، هیچ مذهب و تواند بانمیحتی دین هم
صحت بحث فلسفی تواند جهت عقل قطعی ونمیراهیدینی و هیچ روش نظري دیگري از هیچ

زند و حقانیت صورت همان تیشه را اول به ریشه خود میزیرا در این؛را نفی نموده و الغاء کند
.)1389،کاشانیحیدري : ك.ر(نمایدباید تأمین شود ابطال میهمین راهناچار از خود را که

تواند اساس اي میهگونبهو مطهري معرفت حسی و تجربی نیز طباطبایی به علاوه از نظر 
بارةپس از بحثی مفصل در،بر این اساس. و تضادي هم با معرفت دینی نداردباشدشناخت 

:نویسندمیاصول فلسفه و روش رئالیسمعرفت در کتاب هاي دستیابی به مشیوه
وکلىادراکاتبراستمقدمجزئىادراکاتکهستانایبرايمقالهنظریه ایناساس

نبایدالبته.عقلىادراکاتبراستمقدمحسىادراکاتیمیگومىتعبیرات خوددراحیاناًما
و باطنهظاهرهحواسهمینخصوصحواسازمامنظورکهکرداستفادهتعبیراتایناز

عمومىحواساستقصاءدرصدداینجادرمازیرا؛شناسندمىراآنهاهمهکهاستمعمولى
هاىبر حسعلاوهحسىبشرافرادازبعضىاستممکناینکهبیاندرصددیاوبشرافراد

کلىفرمولکیازماآمدخواهدمقالهمتندرکهچنانهمونیستیمباشندداشتهمعمولى
آنخواهاستحضورىشهودىعلمبهمسبوقحصولىهر علماینکهآنوکنیممىپیروى
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راآنهاهمهکهمعمولىباطنهیاظاهرهحواسازبه وسیله یکىحضورىشهودىعلم
به اولیاءکهالقائاتیبانظریهاینرواینازو.دیگربه وسیلهیاوشودحاصلشناسندمى

.)28: 1364،مطهريوطباطبایی(نداردمنافاتىشودمىمکاشفاتواماتالهووحى
نظر آنهایی که اصالت عقل در اسلام را منحصر به سنت متعزله طباطبایی محمدحسین 

کند و معتقد است که شیعه حتی پیش از معتزله بر این سنت عقلایی و دانستند نفی میمی
شده از سويگرایی فلسفی تأکیددر رئالیسم یا واقع. حجیت عقل مستقل انسانی تأکید کرده بود

زیرا در نگاه ؛یابدو مرتضی مطهري این امر قطعیت و حجیت بیشتري میطباطبایی علامه 
یعنی از نظر آنها واقعیت . امري حتمی و انکارناپذیر است،گرایانۀ آنان اولاً وجود واقعیتواقع

ذهن و عقل انسان توانایی لازم براي اًثانی. اصالت استوجود دارد و این وجود و هستی آن داراي 
هاي ذاتی عقل انسانی به دلیل محدودیتاست ممکن . را داردفهم و ادارك درست این واقعیت 
اصولعلامه در . اما در مرتبۀ وجود مادي امکان شناخت دارد،نتواند به جوهر وجود الهی پی ببرد

و دارندامور اعم از امور انسانی و طبیعی وجود واقعی معتقد است که،روش رئالیسمو فلسفه
مرتضی مطهري در . اصالت وجودي آنها به معناي واقعی بودن و عینیت و خارجی بودن آنهاست

:نویسدشرح این سخن می
به معناى عینیت و خارجیت است در مقابل اصالتى که در اینجا مورد نظر است

معمولاً در ؛خارجیت و محصول ذهن بودن استاعتباریت که به معناى عدم عینیت و
به معناى تقدم و اصل بودن در مقابل نتیجه بودن و فرع اصطلاحات فلسفى جدید اصالت

.)3:17، ج1364طباطبایی، (شودبودن استعمال مى
:نویسددر عین حال میطباطبایی محمد حسین 

در نخستین گامی که هاینکما هرگز تردید نداریم و هم نباید داشته باشیم در 
خواهیم پس از خاموش کردن ترانه سفسطه برداریم با واقعیت اشیا مواجه شده و سر و می

نموده و با غریزة غیر قابل تیعنی اصل واقعیت را اثبا؛کار ما با واقعیت هستی خواهد بود
ت به عبار؛هاي گوناگون خواهیم پرداختو کنجکاوي از واقعیتوجوجستدفع خود به 

.)همان(دانیم واقعیتی هست دیگر می
اما این آفرینش به معناي ،آفریندهاي مختلف ادراك از آن مفاهیمی را میالبته ذهن با گونه

:به نوشتۀ مطهري. ها نیستی واقعیتتانکار وجود اصال
شما یک .هزارها شواهد واضح دارد.قدرت تجزیه و قوه تحلیل ذهن قابل انکار نیست

ء بسیط خارجى در ظرف عریفات بیندازید و ببینید که چگونه ذهن براى یک شىنظرى به ت
هاى اختصاصى براى هاى مشترك و جنبهسازد و جنبهخویش معانى و مفاهیم متعدده می

ء بسیط خارجى به طورى که همه آن معانى و مفاهیم متکثره بر آن شى؛سازدآن می
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کند که کمیتى است متصل که ذهن حکم مىمثل آنکه در مقام تعریف خط .منطبق است

.)، مقاله پنجم1364،مطهريوطباطبایی(داراى بعد واحد است
در فلسفۀ رئالیسم . اما این تجزیه و تحلیل ذهنی انسان نافی درستی شناخت عقلایی نیست

اسلامی، عقل با کمک حس و توان تجزیه و تحلیل خود منبع اصلی شناخت وجود و ماهیت است و 
. گشایدهاي عمیق و رسیدن به بینش میهاي مختلف آن را دریافته و راه را براي دریافتهگونهب

تر این نگرش باید دانست که در نزد حکمت متعالیه که متأثر از اندیشۀ البته براي درك دقیق
د اي متفاوت از وجواي از وجود است که با پیدایی گونهملاصدراي شیرازي است، علم خود گونه

به این معنی که از نظر آنها علم به معناي حضور اشیاء خارج از . یابددر نزد ذهن انسان تحقق می
بلکه صورت آن و برداشتی از آن به شکل یک وجود ذهنی در درون ،ذهن در ذهن انسانی نیست

بلکه یک وجود ،نیست که در ذهن حاضر شدهیءخود ش،بنابراین. آیدذهن انسان پدید می
. در ذهن انسانی پدید آمده است که ممکن است دقیقاً عین وجود خارج از ذهن نباشدذهنی

به . انسان به سطح بالاتري از وجود استيپیدایش این وجود ذهنی هم عامل و نتیجۀ ارتقا
عبارت دیگر انسان با پیدایش و تجلی وجود اعلایی همچون علم در درون خود به مرتبت بالاتري 

در مراتب تشکیکی وجود، انسان با حصول علم گام به مراتب بالاتر وجود . یابداز وجود دست می
آنچهاین تفسیر ممکن است با . انجامداي به اتصال او به عقل فعال میهگونبهگذارد که می

کنند متفاوت باشد و پیدایش عقل و دستیابی آن به واقعیت وجود ذکر میبارةمتفکران مدرن در
پرسش مورد نظر ما یعنی وجود اما در اصلِ؛اتصال به عالم معنا همراه سازدعلم را با نوعی

واقعیت در خارج از ذهن انسان و نیز توانایی عقل متعارف انسانی براي فهم واقعیت، تفاوتی ایجاد 
حتی شاید به تعبیر فارابی، فلسفۀ اسلامی تنها شیوة عقلایی باشد که معتقد است . کندنمی

یعنی کسی که مستقیماً به (و پیامبر )گیردکسی که عقل را به درستی به کار مییعنی(فیلسوف 
کنند و در نهایت نیز به یک دارد، در یک مسیر حرکت می)هاي وحی و عقل فعال دسترسآموزه

رسد که این نوع نگاه که در شکل قرن بیستمی حکمت متعالیه در به نظر می. رسندمقصود می
یعه شکل گرفته است در نزد برخی فقهاي شیعی نیز وجود دارد که براي نزد حکماي مشهور ش

. حجیت تام دارد،آنها نیز عقل
نکتۀ حائز اهمیت دیگر در این زمینه این است که از منظر رئالیسم اسلامی، سخن جان لاك 

براي .راهی نیستانسان در بدو تولد خالی از هر گونه اندیشه و علم است، سخن بیاینکهبارةدر
سورة نحل کمک گرفت که به روشنی وجود علم پیشینی در 78توان از آیۀاثبات این معنی می

:کندانسان را انکار می
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»دْالأَفئو ارصالأَبو عمالْس لَ لَکُمعجئًا وونَ شَیَلملاَ تَع کُماتهطُونِ أُمن بکُم مأَخْرَج اللّهو لَّکُمةَ لَع
»کُرُونتشَْ

دانستید و براي شما شکم مادرتان در حالی خارج کرد که هیچ چیز نمیاز و خداوند شما را 
. قوة بینایی و شنوایی و قلب قرار داد تا شکرگزار باشید

در این آیه به روشنی ابزار حسی و تجربی در کنار دریافت قلبی به عنوان ابزارهاي شناختی 
به تعبیر . گیري دانش در وجود انسان شودجب شناخت و شکلتواند موشوند که میمعرفی می
که داستان هستند همگرایانی اسلامی بیشتر با سخن حسيو مطهري، حکماطباطبایی 

در ذهن و علم آنچهادراکات بسیط اولیه از حس به دست آمده و خصوصبهمعرفت :معتقدند
دارد و بعد توسط عقل و قوة فاهمه گیرد بیشتر زمینه و اساس حسی و تجربی انسان شکل می

،مطهريوطباطبایی(شود تر بدل میتجزیه و تحلیل شده و به ادراکات ثانویه و نیز مفاهیم کلی
.)25: 2، ج 1364

:نویسددر این باره میالمیزاننیز در طباطبایی علامه 
تعلیمباکهاستاو، استتعالیخدايهدایتبدیهیاتشحتیباشدچههربشر علم

آنازشازندگیدرو رساندهکمالبهراخودوجود چگونهکهکردههدایترابشر خود
طیطبیعیهايانگیزهوسیلهبهجانبیکائناتتمامکهراهیآنبرخوردار شود، آري

نور علمباراراهآن-استبشر نوعبنیآنهاازیکیکه-جاندارموجوداتکنند اقساممی
.)530: 1378طباطبایی،(استهدایتمصادیقازیکیخود،علمپسکند، میطی

الهیتعالیمبهعلومتمامپس، استخداناحیهازهدایتیهرو است، هدایتعلم[
]ستا

و دادهنسبتخودشبهراهدایتمطلقسبحانخدايکهبینیمدیگر میسويازو 
قدَر و الَّذيَ فَسويخَلقَالَّذي«:و نیز فرمود»َّ هديُ ثمُء خَلقهََّ شیَکُلأعَطیالَّذي«:فرموده
یهدیکمُأمَن«:فرمودهاستو فکر حسوسیلهبهوجهیبهکهبشر هدایتبارةدرو»فَهدي

ایراد مطالبیهدایتمعنايدرگذشتههايبحثازبعضیدرما و .»ِ البرِّ و البحرِظُلُماتفی
تعالیخدايناحیهازهدایتیهرو استهدایتکهآنجا ازعلماینکهکوتاه، سخنکردیم
. استالهیتعلیمبهباشدچههرنیز علمپس، است

زیر آیه، »یعلمََ ما لمََ الإنِسانعلَّم«:آیهیعنیگذشتکهعلقسورهآیهمضمونبهقریب
َ و ُ السمعَ لَکمَُ شَیئاً و جعللا تعَلَمونکمُِ أمُهاتبطُونمنُ أَخرَجکمُو اللّه«:فرمایدمیکهاست

.»الأبَصار و الأفَئدةَ
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علمکهدهد میرانتیجهاینقرآنکریمهآیاتدربشر و تدبر حالاتدردقتآري

، علمیعلمآنالدنببهاشیا دارد و اشیا و خواصبهکهعلمییعنی،بشرو اکتسابینظري
درگیرند، میسرچشمهپنجگانهحواسازآنهاتمامی،استپیدا کردهعقلیمعارفبهکه

بشر کهعلومیتکو تکتمامیپس، استالهیعطایايحواساینکهآنجاییازنتیجه
.)530: 1378،طباطبایی(تعالی به وي داده است دارد خداي

توان گفت این میبر اساس نگرش فلسفی رئالیسم اسلامی که ریشه در فهم قرآنی دارد، 
تنها ابزار را به وجود واقعیت در خارج از ذهن انسان اذعان دارد، بلکه عقل انسان تنهانه نگرش 

ز تجربه و نیاین شناخت را نقطۀ آغاز و مبناي اصلی داند و البته ها میبراي شناخت واقعیت
تواند توسط عقل انسانی تجزیه و تحلیل شده و به که البته میکندمعرفی میهاي حسی برداشت

بیشتر به مبانی شناختی از سویی این نگرش . هاي عمومی بدل شودو نیز نگرشمفاهیم کلی
ها به اعتقاد به ساختارهاي فراسوي فکتسوي دیگر به لحاظ گرایان کلاسیک و از واقع

در رااند آنزیرا آنها ضمن اعتباري که براي علوم تجربی قائل؛گرایان انتقادي نزدیک استقعوا
توان به معرفت ثابت و یقینی رسید حال تحول و تکامل دانسته و معتقدند که با علم تجربی نمی

.)145- 140: 1، ج 1364،مطهريوطباطبایی(پذیر آن است و این به دلیل ماهیت تکاملی و تحول
گراست و به توان گفت که رئالیسم اسلامی نیز به معناي دقیق کلمه واقعدر نتیجه می

عقل و ذهن و تجربۀ انسانی . واقعیت حتی واقعیت قابل تشخیص اجتماعی و سیاسی معتقد است
اي نیست که از خارج وجود انسان به او نیز تنها ابزار انسانی براي شناخت است و شناخت ودیعه

از این رو . حتی شناخت او از دین نیز بر مبناي همین عقل و قوة عقلایی انسان است. شودالقاء
زیرا به ؛هاي مذهبی، عقل انسانی را ناتوان از شناخت واقعیت دانستتوان با اتکا به آموزهنمی

هاي اسلامی در این صورت امکان شناخت عقلایی دین و ایمان کامل عقلایی نیز تعبیر رئالیست
ترین ابزار انسانی است که مهم،بلکه از دیدگاه اسلامی، عقل در عرصۀ شناخت،رودز میان میا

المللی تنها از طریق عقل هاي بینهبر این مبنا شناخت پدید. ربۀ انسانی داردجریشه در حس و ت
ط پذیر خواهد بود و نگرش دینی به روابهاي عقلایی امکانو با کمک تجربه و تجزیه و تحلیل

هاي علمی براي فهم عقلایی و وردهاي علمی بشر و تلاشاالملل به معناي دور ریختن دستبین
ترین آموزة دینی استفاده از عقل و مهم،عکسربلکه ب،المللی نیستهاي بینگرایانۀ پدیدهواقع

ی بر هایی که مبتنالبته در عرصۀ قضاوت. المللی استهاي سیاسی و بینتجربه براي فهم پدیده
اما در فهم ؛کندگرایی بروز میهاي جدي میان اندیشۀ اسلامی با واقعهاست، تفاوتارزش

با . تواند در این مسیر گام برداردترین ابزار شناخت است که با کمک تجربه میواقعیت، عقل مهم
گرایی فقط در فهمتأملی که در قسمت بعدي مقاله خواهیم کرد روشن خواهد شد که این عقل
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بلکه در فقه و درك احکام فقهی اسلامی در مورد موضوعات ،المللی نیستواقعیات بین
. المللی نیز عقل حجیتی تام داردبین

حجیت عقل در فقه شیعی
مبنا بر این. تعریف کلاسیک فقه، استنباط احکام شرعی فرعی از ادلّۀ تفصیلی آن است

شناختی نصوص هاي فقهی بیشتر بر اساس تحلیل زبانهرچند برخی معتقدند که تجزیه و تحلیل
رسد که نگرش و در نظر گرفتن قرائن حالیه و مقالیه براي فهم منابع نقلی است، اما به نظر می

علامه آنچهخصوصبه(شیعی - گرایی فلسفۀ اسلامیمندرج در حکمت متعالیه و نوع عقل
فقهاي نگرش و نیز )اندکردهتحت عنوان رئالیسم اسلامی بیان و مرتضی مطهري ایی طباطب

ترین تجلی این تأثیر در نگاه مهم. ه استشتگراي اصولی تأثیر خود را بر نوع فهم از فقه گذاعقل
هاي درك احکام ترین استوانهترین منابع فقه و یکی از اصلیکردن به عقل به عنوان یکی از اصلی

:کندمرتضی مطهري این نکته را به روشنی بیان می. عی استشر
حجیت عقل از نظر شیعه به این معنى است که اگر در موردى عقل یک حکم قطعى 

اینجا این پرسش پیش ...حجت استداشت، آن حکم به حکم اینکه قطعى و یقینى است، 
حکم قطعى درباره آنها آید که آیا مسائل شرعى در حوزه حکم عقل هست تا عقل بتواندمى

بنماید یا نه؟ ما به این پرسش آنگاه که به تفصیل درباره کلیات مسائل علم اصول بحث 
هم بدان اشاره کردیم قبلاًکه کنیم پاسخ خواهیم گفت اما گروه اخباریین شیعه چنانمى

.)11: 1366،مطهري(شمارند عقل را به هیچ وجه حجت نمى
:علم اصول نیز آمده استهاي مطهري از در بررسی

مقصود این است که گاهى ما یک حکم شرعى . عقل یکى از منابع چهارگانه احکام است
کنیم که در یعنى از راه استدلال و برهان عقلى کشف مى. کنیممىرا به دلیل عقل کشف

فلان مورد فلان حکم وجوبى یا تحریمى وجود دارد، و یا فلان حکم چگونه است و چگونه 
و هم به تأیید ) آفتاب آمد دلیل آفتاب(حجیت عقل، هم به حکم عقل ثابت است .ستنی

کنیم، چگونه ممکن مىاساساً ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت. شرع
.)28: 1366،مطهري(است از نظر شرعى عقل را حجت ندانیم

که در زمان شارع وجود نداشته هایی مسائل مستحدث یعنی پدیدهبارةدرویژهبهاین منبع 
ها، عقل تنها منبع موجود براي کشف گونه پدیدهدر واقع در مورد این. است، کاربرد بسیار دارد
هایی نهفته است که حکمت،زیرا خداوند در قواعد عقلی جاري در عالم؛شرع و نظر خداوند است

کشف نظر شارع و نیز حکم خداوند اگر بتوانیم با کمک عقل به آنها دست یابیم، این به منزلۀ 
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:نویسدمرتضی مطهري در این زمینه می. است

گونه حکم شرعى به ما ابلاغ نشده خصوصى از طریق نقل هیچهحالا اگر فرض کنیم در مورد ب
ها پى ببرد، کشفولى عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصى در ردیف سایر حکمت،است
گونه موارد صغرا و کبراى منطقى تشکیلدر حقیقت عقل در این. کند که حکم شارع چیستمى
:دهد به این ترتیبمى

؛)صغرا(ى وجود دارد یدر فلان مورد مصلحت لازم الاستیفا.1
بلکه ،شارع بى تفاوت نیستى وجود داشته باشد قطعاًیهر جا که مصلحت لازم الاستیفا.2

؛)کبرا(کند مىاستیفاء آن را امر
.حکم شرع این است که باید آن را انجام دادپس در مورد بالا.3

در زمان شارع، تریاك و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادله نقلیه دلیل خاصى مثلاً
ها و مفاسد اعتیاد به تریاك محرز شده اما به دلائل حسى و تجربى زیان،درباره تریاك نداریم

الاحتراز در زمینه یعنى یک مفسده لازم»ملاك«ک است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به ی
دانیم چیزى براى بشر مضر باشد و مفسده داشته مىما به حکم اینکه. ایمتریاك دست یافته

.)1366،مطهري: ك.ر(کنیم که اعتیاد به تریاك حرام استمىحکم،باشد از نظر شرعى حرام است
و سیاسی نوینی پدید آید که شبیه آن در زمان اجتماعی اوضاعبر همین اساس اگر پدیده یا 

هاي عقلایی و علمی در مورد آن آن وابسته به بررسیبارةحکم شرع در،شارع وجود نداشته است
این نگرش گره از کار اندیشمندان مسلمان در رویارویی با مسائل و مقتضیات زمان و مکان . است

زیرا با گشودن ؛گشاید، می]ود نداشتندهایی که در زمان شارع هنوز وجپدیدهخصوصبه[
زمانی که شیخ مرتضی ،این نگاه. زندهاي علم و عقل، حکم شرع و فقه را به آنها گره میدریچه

هاي مختلف و احکام شرع، ن در مورد عدم حجیت عقل در فهم پدیدهوانصاري با رد ادلۀ اخباری
عرفی کرد در میان فقهاي شیعی رواج ترین منابع فهم دین معقل را به عنوان یکی از اصلی

ترین دلیل اخباریون را در رد حجیت مهمفرائد الاصولشیخ مرتضی انصاري در . بیشتري یافت
ترین دلیل آنها این است که عقل خطا و لغزش به بیان او مهم. دکنمینقدجدي صورتبهعقل 
ترین مهم. اي حکم شرعی باشدتوان با کمک آن به شناختی رسید که مبنو در نتیجه نمیدارد

زیرا اگر در موضوعی ؛استدلال شیخ انصاري در این زمینه حجیت قطع و یقین در شرع است
: 1388،انصاري(قطع و یقین براي اهل ایمان به دست آید خود مبنا و موجب حکم شرعی است 

15-16(.
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ه پس از حصول گر مراد از عدم حجیت یقین آن است ک«به بیان شیخ مرتضی انصاري، 
معقول نیست، چرا که قطع کاشف از واقع است و اگر عدم قطع نتوان بدان اعتماد کرد، که

آید، به یقینی ندارد که از مقدمات عقلی به دست میحجیت آن را هم بپذیریم، اختصاص
و اگر مقصود آن است که چون در . باز حجت نیستبلکه اگر مقدماتش شرعی هم باشد،

به دست آوردن مسائل شرعی نباید به دنبال دهد، پس برايو لغزش رخ میعقلیات خطا
بپذیریم معلوم نیست این خطا و لغزش بیش از اگر این سخن را هم(مقدمات عقلی رفت 

و اگر با ادله عقلی یقینی به چیزي دست ) دهدمیخطا و لغزشی باشد که در ادلّۀ عقلی رخ
چرا که در مقدمات تحصیل، ؛رعی نباشد، معذور نیستشپیدا کند که مطابق با حکم واقعی

ثبوت کثرت خطا در مقدمات عقلی از بروز خطا در مقصر است، سخن بی وجهی نیست؛ اما
. )15: 1388،انصاري(ادله شرعی مشکل است

در تحصیل حکم از ادله عقلی تقصیر نکند، حکمِ مستفاد کهچنانشود بیان معلوم میاز این
شیخ . حکم واقعی موافق خواهد بود و به عبارت دیگر، عقل به حکم واقعی خواهد رسیدعقل با از

دانستم که اگر عقل قطع اي کاش می«:نویسدانصاري در پاسخ یکی از اخباریون در این زمینه می
نقلی، قطع یا ظن به خلاف آن پیدا کرد؟ و اگر به چیزي پیدا کرد، چگونه ممکن است از دلیل

شد، چطور ممکن است عقل به خلاف آن قطع پیدا لیل نقلی قطع به چیزي پیدابر اساس د
.)17: همان(»کند؟

همان .عقل و حکم شرع است که اخباري آن را منکر استاین همان ملازمه بین حکم
نگرشی که در نزد امام خمینی نیز به روشنی . نگرشی که در بین فقهاي برجستۀ شیعه شایع شد

فقه امام خمینی، حل مسائلی که با تغییر زمان و مکان در پیش روي مسلمانان در . وجود دارد
با عنوان مقتضیات زمان در فقه مطرح است، تنها با حجیت عقل و شناخت آنچهگیرد و قرار می

در واقع نگرش فقهی امام خمینی تداوم رویکرد عقلایی . علمی و کارشناسی قابل حل است
. ري آغازگر آن بوده استاي است که شیخ انصااصولی

رسد امام خمینی معتقدند که زمان و مکان نه فقط در فهم مجتهد در شناخت به نظر می
و نیز مصالح دهدمیبلکه در بسیاري موارد متعلَق احکام را تغییر ،موضوعات مستحدثه تأثیر دارد

برد و نیز ز بین میداري را اسازد، موضوعیت بعضی احکام مانند بردهمسلمین را دگرگون می
ها و مصالح عمومی و عقلایی مسلمانان را تغییر داده و موضوعات احکام را نیز تغییر ضرورت

.)47-46: 1385،امام خمینی(دهد می
:نویسنددر این زمینه امام خمینی می
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. دانماینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جایز نمی

د به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، اجتها
اي که در قدیم داراي حکمی بوده لهئمس. کننده در اجتهادندزمان و مکان دو عنصر تعیین

در روابط حاکم به سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن مسئلهاست به ظاهر همان 
معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادي و اجتماعی و است حکم جدیدي پیدا کند، بدان

سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدي 
.)289: همان(طلبد شده است که قهراً حکم جدیدي می

کند که چگونه تشخیص روشن می،این بیان روشن از سوي تأثیرگذارترین فقیه تاریخ تشیع
تواند احکام و مسائل سیاسی و اجتماعی میبارةدرخصوصبهلۀ جدید ئارشناسی از یک مسک

شود اینجاست که اهمیت پرسش دوم ما در این مقاله روشن می. آوردوجوداي به نگاه فقهی تازه
الملل را به طور کلی یک واقعیت موجود در توان روابط بینها آیا میکه با توجه به این آموزه

با عقل انسانی هست؟ و آیا این یک موضوع جدید آنج از ذهن انسان دانست که امکان فهمخار
حکم شرعی نسبت به آن را )قواعد حاکم بر آنبه کمک نه فقط و (است که باید با کمک عقل 

عامل زمان و مکان که اي جدید و امري مستحدث است درك کرد؟ زیرا اگر دریابیم که این مقوله
تواند فتن این پدیدة نو مؤثر بوده است، شناخت عقلایی و علمی ما از این پدیده میگردر شکل

اي است که نه فقط رئالیسم فلسفی این آموزه. در نوع نگرش اسلامی به آن تعیین کننده باشد
. رداسلامی که حتی فقه پویاي شیعی در بردا

الملل به عنوان یک موضوع جدیدروابط بین
اما ؛ها و نژادها به قدمت تاریخ اجتماعی انسان استها، جوامع، قومیتتروابط بین حکوم

به عبارت دیگر . استشدهالملل امري جدید است که به دنبال تحولات مدرن پدیدار روابط بین
هاي مختلف همواره در تاریخ بشر وجود داشته است، ها و قومیتها، امپراتوريروابط بین حکومت

تازه است کهیجدید و موضوعايهپدیداي شکل گرفته بر اساس هویت ملی، هاما ملیت و دولت
مسلمانان براي شناخت نوع نگاه دینی خود به آن از ابزارهاي علمی و تخصصی و لازم است

. آن برسنددربارةعقلایی بهره گیرند و به شناختی دقیق و همه جانبه 
ها و ها، تمدنها، قومیتحکومتدهد که رابطۀ میاننگاهی به تاریخ جهان نشان می

امروز آنچهاي از در واقع بخش عمده. تاریخ وجود داشته استه در همه ادوار همیشها امپراتوري
شود، وقایع ناشی از رابطه میان همین جهان شناخته و نگاشته مییتحت عنوان تاریخ

هایی ها و دولتقدند که ملتاي از دانشمندان معاصر معتاما گروه عمده؛هاستها و تمدنحکومت
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هایی نوین هستند که ملزومات دوران مدرن آنها را اند پدیدهها شکل گرفتهکه به نام آن ملت
ها و نهادهاي سیاسی هایی با حکومتهاي نوین سیاسی، شباهتاین موجودیت. پدید آورده است

شوند که براي جدیدي محسوب میهايند و پدیدهااما در بنیاد خود با آنها متفاوت،پیشین دارند
از این . ها و علوم جدیدي نیز شکل گرفته استشناخت آنها و نیز تنظیم روابط میان آنها دانش

هایی مثل بانک و بیمه هستند که حدود دویست سال از عمر مانند پدیدههها ملت- منظر دولت
رابطۀ میان آنها شکل گرفته و نام گذرد و فهم دقیق مسائل آنها و نیز دنیایی که در اثرآنها می

. هاي علمی نوین استالملل به خود گرفته است، نیازمند تدقیق عقلایی و بررسیروابط بین
الملل است که تبیینی دقیق از جدید بودن و ریچارد روزکرنس از جمله دانشمندان روابط بین

تا قرن هجدهم میلادي جهان سیاست به نظر وي. الملل دارداي به نام روابط بینتازه بودن پدیده
وي قرن . هان بزرگ و کوچک استهاي اشرافی و پادشاها و خاندانعرصۀ رابطه بین امپراتوري

الملل مدرن نامد که در آن انتقال به دوران روابط بینهجدهم میلادي را یک قرن میانی می
وستفالیا و ۀبا انعقاد عهدنامهر چند نطفۀ این تغییر در قرن هفدهم میلادي . پذیردصورت می

شود، اما از نگاه او تا اواخر قرن هاي سرزمینی داراي حاکمیت، بسته میشکل گرفتن دولت
اشرافی -هاي سنتیهجدهم میلادي هنوز هم روابط جاري در عرصۀ جهانی رابطه میان حکومت

،نند کاترین کبیرپادشاهان بزرگی ما،به بیان روزکرنس. میان جوامع ملیۀاست و نه رابط
هاي انگلیسی و پادشاه انگلستان، از نژاد آلمانی بودند، آدمیرال،امپراتریس روسیه و جرج اول

اي از سربازانی که در سپاهیان جنگیدند و بخش عمدهها میها و اسپانیاییایرلندي براي روس
آنها بودند و نه حتی زبان هاي اشرافی و پادشاهان اروپایی حاضر بودند نه از نژاد و قوم خاندان

اي نوین به نام ملت، اما انقلاب فرانسه با پیوند دادن هویت سیاسی با پدیده؛دانستندآنها را می
ملت خوانده - تدریج سامان سیاسی نوینی را رایج ساخت که دولتاین قاعده را بر هم زد و به

.)1973روزکرنس، : ك.ر(شودمی
زیرا این وضعیت تنها به اروپا ؛یر روزکرنس تعبیر درستی استرسد که این تعببه نظر می
اي از خاورمیانۀ امروزي و شبه جزیرة بالکان و هاي عمدهدر بخشدر آن زمان . اختصاص ندارد

د و هیچ حکومتی بر اساس هویت ملی در مناطق رکشمال آفریقا، امپراتوري عثمانی حکومت می
نها در ایران باشد که از زمان صفویه نوعی از حکومت بر شاید ت. شتوسیعی از جهان وجود ندا

اساس هویت قومی که با نوعی از اعتقادات مذهبی ترکیب شده بود، وجود داشت و شاید تنها 
ملت نامید، حکومت صفوي در ایران بود - سامح بتوان آن را نوعی از دولتتکه با اندکی الگویی

بنابراین در دنیاي ماقبل قرن . نهادمیلادي رو به زوال تدریج از اواخر قرن هفدهم که آن هم به
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و از این رو سخن گفتن از روابط بودملت هنوز شکل نگرفته -نوزدهم میلادي، پدیدة دولت

ها پدید آمده است، سخن ملت- الملل یعنی محیطی که در اثر تعاملات ساختاري میان دولتبین
اما چون سازماندهی شت،ها و مذاهب وجود داومتالبته رابطۀ میان اقوام و حک. صحیحی نیست

ها به عنوان توان از ملتنمیبود،هدملت هنوز پدیدار نش- اي به شکل دولتسیاسی
الملل را ها در دل آنها شکل گرفته و روابط بینهاي اصلی در جهان نام برد که دولتموجودیت
ها ملت- روزي آن ریشه در شکل گرفتن دولتالملل به معنی امدر واقع روابط بین. نداهپدید آورد

المللی و هاي بینپدیده. ها داردملت-و به عبارت دیگر سامان سیاسی نوینی با نام کشور
المللی المللی اعم از ساختارهاي اقتصادي تا ساختارهاي حقوقی و سیاسی بینساختارهاي بین

و به هه شدشتدي به بعد بنیاد گذاهاي جدیدي هستند که از قرن نوزدهم میلاهمگی موجودیت
هاي توان آنها را امور و پدیدهاز این رو می. نداهطور مشخص در قرن بیستم میلادي شکل گرفت

پدیده نوین روابط . مستحدثی دانست که باید با کمک عقل و علم جدید آنها را درك کرد
:کنیمبارز آن اشاره میهاي مختلفی قابل بازیابی است که به سه شاخصالملل با شاخصبین

ها به مثابۀ سامان نوین سیاسیملتدولت. الف
دانند ها را عهدنامۀ وستفالیا میملت- در برخی از متون تاریخی نقطۀ پیدایش نخستین دولت

،هاي داراي حاکمیت متولد شدندهاي سرزمینی و یا دولتدولت،در حالی که پس از این عهدنامه
. اي که در قالب این کالبد نوین سیاسی قرار بگیرند به وجود نیامده بودندملیهاي اما هنوز هویت

هاي معین خود به هاي اشرافی توانستند در درون سرزمینپس از وستفالیا در واقع همان خاندان
هاي بزرگ و مقدس حاکمیت مطلق دست یافته و ضمن تثبیت مرزهاي خود، از بند امپراتوري

.)246: 2008گریفیت، (بسبورگ و نیز مداخلات کلیساي کاتولیک رهایی یابندمانند امپراتوري ها
هاي سیاسی پس از انقلاب فرانسه در اروپا به وجود آمد و اما ملت به عنوان بنیاد جدید هویت

ملت اروپا در فرانسه پدیدار گشت و به دنبال آن - نخستین دولت. در جهان منتشر شدتدریجبه
پس از 1829ملت یونان در سال - ستقلال یونان و با حمایت روسیه، دولتهاي اپس از جنگ

-تعداد دیگري از دولت1848و 1830هاي سپس در اثر انقلاب. جدایی از عثمانی پدید آمد
هاي مدرن مانند بلژیک و هلند پدیدار شدند و حتی نظام مشروطۀ انگلستان نیز پس از ملت

ملت زودتر از - خاصی از کشورالگويالبته باید گفت که . فتجدید قرار گرقالبدر این 1822
اما مشی ؛این موعد در انگلستان بر اساس توافق میان اشراف و بورژوازي پدید آمده بود

بخواهد هویتی به نام یک آنکه کارانۀ دولت نشان از آن داشت که هنوز حکومت بیشتر از هظمحاف
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اما از آن پس دولت . استدان اشرافی و سلطنتی ملت را نمایندگی کند در پی منافع خان
هاي ملی و انگلستان به نوعی مشی خود را دگرگون کرد و به همین دلیل نیز حمایت از جنبش

.)198-180: 2002چاراسیا، (بخش در اروپا به اولویت سیاست خارجی انگلستان بدل شديآزاد
یونالیسم در مستعمرات اسپانیا در پس از ایجاد انقلاب و بحران در اسپانیا، نهضت ناس

ملت جدید در این قاره پدید - حدود بیست کشورتدریجبهآمریکاي لاتین گسترش یافت و 
،در اروپا است1870و 1860هاي هاي مدرن در دههملت- گیري دولتاما اوج شکل. آمدند

در واقع . ساختندزمانی که آلمان و ایتالیاي مدرن متولد شدند و سرنوشت تاریخ را دگرگون
روابط تدریجبهگیري همین بازیگران نوین است که هاي جهانی اول و دوم محصول شکلجنگ

. الملل مدرن را پدید آوردندبین
پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوري عثمانی و زوال تدریجی استعمار کلاسیک 

یکی از مناطقی . جهان را فراگرفتندهاي جدید سراسرملت- دولتتدریجبههاي اروپایی، قدرت
،در آن)بندالبته به صورت ساختگی و نیم(هاي جدید ملت- که پس از جنگ جهانی اول کشور

خاورمیانه ،این منطقه،تا قبل از این تاریخ. یکی پس از دیگري متولد شدند، خاورمیانه است
در واقع . آن پدیدار نشده بودندیک از کشورهاي کنونی به جز ایران در شد و هیچخوانده نمی

اول و برخی پس از جهانیالمللی پس از جنگمحصول تحولات بین،کشورهاي کنونی خاورمیانه
جنگ جهانی دوم هستند که با پیوندي تاریخی که میان تحولات قومی مذهبی درون این 

اورمیانۀ بین دو جنگ در خ. الملل پدید آمد، متولد شدندها و تغییرات بنیادین نظام بینسرزمین
هاي نوین ها و با نام ملتپس از جنگ جهانی اول کشورهاي اسلامی در قالب دولتخصوصبهو 

به عبارت دیگر هویت . نداشته استهگرفتند که هرگز در تاریخ اسلام سابقشکل و متکثري 
در هاي جدید چندپاره شدند که ملت- کشوردر قالب تدریجبهسیاسی کشورهاي اسلامی 

منافع و امنیت آنها در مقابل هم قرار گرفته و منازعات و روابطی نوین را پدید ،هایی از تاریخبرهه
. کفر نیستلاي چون دارالاسلام و داراهاي سنتیالگوآوردند که امکان توضیح و تبیین آنها با 
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دهد میجدول ذیل تاریخ تأسیس بعضی از کشورهاي جدید و محوري در خاورمیانه را نشان

:اندکه همگی از دومین دهۀ قرن بیستم به این سو شکل گرفته
تاریخ تأسیس برخی از کشورهاي مسلمان در خاورمیانه

سال کشور
وضعیت قبلتأسیس

زیر پوشش امپراتوري عثمانی، تحت نفوذ انگلستان1921مصر
سعودآلتحت حکومت عثمانی و کشمکش بین قبیلۀ هاشمی و 1932عربستان سعودي

تحت قیمومیت انگلستان پس از فروپاشی عثمانی1932عراق
تحت قیمومیت فرانسه پس از فروپاشی عثمانی1946سوریه
تحت قیمومیت انگلستان پس از فروپاشی عثمان1946اردن
بخشی از مستعمرة هند انگلستان1947یمن
بین ایتالیا و متفقینتحت اشغال و استعمار ایتالیا و مورد کشمکش 1951لیبی

تحت کنترل انگلستان1971امارات عربی متحده
تحت کنترل انگلستان1971قطر

این است که ،البته نکتۀ درستی که مورد توجه بسیاري از متخصصان این حوزه قرار گرفته
هاي مدرن حتی در سرآغاز قرن بیست و یکم هنوز هم به طور کامل در این کشورهاملت-دولت

هاي اي خاورمیانه محصول چالشاند و بسیاري از منازعات داخلی و منطقهشکل نگرفته
در این ملت-کشورجدید الگوياما به هر حال ؛گیري دولت مدرن در این منطقه استشکل

هاي سنتی الگوتوان آن را امري قدیم دانست که با اي کاملاً نوظهور است که نمیمنطقه پدیده
جدید منافع ملی و امنیت ملی این کشورهاي الگويزیرا در این ؛شی قابل فهم باشدتحلیلی و ارز

گیرد و یکدیگر قرار میجهتی و ایمانی در مقابل و یا در تنوظهور در فراسوي مرزهاي عقید
در . آفریندهاي دیگري را که در جهان سنتی قابل فهم نبود میها و منفعتها و ارزشمصلحت

هاي نوینی پدیدار شدند که گونۀ جدید هاي سیاسی و دولتهویتتدریجبهستم واقع در قرن بی
روابطی که بنیاد و اساس آن با روابط خارجی . از روابط و دیپلماسی بین آنها شکل گرفت

هاي فکري جدیدي هاي اشرافی و سنتی ماقبل مدرن متفاوت است و علوم و چارچوبحکومت
در دوران ماقبل مدرن نیز سازة حکومت در جهان وجود داشته البته. براي فهم آنها لازم است

اما ذات و ماهیت ؛هاي حاکم میان آنها برقرار بوده استاست و روابطی بر اساس منافع خاندان
با ورود به عصر جهانی باز هم از نظر تدریجبههاي مدرن که ملت- کشورحکومت در آن دوران با 
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ها و احکام در مورد آن بسیاري از قضاوت. متفاوت است،ماهیتی در حال دگرگونی هستند
گرایش دینی و منافع خاندان مثلاً؛ها به دلیل ذات و ماهیت متفاوت آنها بوده استحکومت

-اما در دوران مدرن کشور،حاکم در آن دوران تعیین کننده اصلی ماهیت حکومت بوده است
براي یک کشور اسلامی مثلاًاند و لذا ف شدهها بیشتر بر اساس امنیت و منفعت ملی تعریملت

ممکن است کشور مسلمان دیگري در قامت دشمن و یا کشوري بدون داشتن دین رسمی در 
روابط با کشورهاي دیگر بارةالبته در احکام اسلامی رهنمودهاي کلی در. قامت دوست تلقی شود

اعدة نفی سبیل که از آیۀ شریفۀ مثل ق،وجود دارد که در هر دو دوره قابل اعمال و تسري است
این قاعده که هرگز کافران نباید بر . استخراج شده»لن یجعل االله للکافرین علی المؤمنین سبیلا«

اما چگونگی و شیوة اعمال آن ،اي همیشگی در فقه اسلامی استمسلمانان مسلط باشند قاعده
اما چگونگی ،که همواره وجود دارد»لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام«مانند قاعدة . متفاوت است

. هاي مختلف تاریخی متفاوت استتعیین و محاسبۀ ضرر در دوران

هاي مدرننهادها و سازمان. ب
اي با نام توان گفت که جهان تا قبل از قرن نوزدهم میلادي تجربهامروز به صراحت می

ها در قرن نوزدهم و اي که انساندر واقع نخستین تجربه. المللی نداشته استسازمان یا نهاد بین
. المللی شد، کنسرت اروپا استهاي بیناساس و پایۀ سازمانوپس از کنگرة وین به دست آوردند 

اي از تشکیلات مشترك براي هاي بزرگ در ایجاد گونهکنسرت اروپا در واقع اولین تجربۀ قدرت
در واقع کنسرت اروپا . لمللی استاادارة امور جهان و اقدام مشترك و هماهنگ در عرصۀ بین

المللی هاي بینگیري آن به سازماندر حدود یک قرن پس از شکلکه اي است هستۀ اولیه
. هایی نوظهور دانستاي آنها را پدیدهتوان بدون هیچ شبهههایی که میسازمان. جهانی بدل شد

هر چند تجربۀ کنسرت . شودیهاي وابسته به آنها نیز ماین امر شامل تمامی نهادها و سازمان
بست مواجه شد و چند بار و در جریان کنفرانس ورونا با بن1822اروپا یک بار در سال 

اي اما تا اواخر قرن نوزدهم و دوران صلح مسلح توانست گونه،هاي مختلفی را تجربه کردبستبن
اي شد براي مین امر تجربهه.)31- 20: 1982لی، (المللی به وجود آورداز ثبات را در محیط بین

المللی تحت عنوان جامعۀ ملل پا به پس از جنگ جهانی اول نخستین سازمان مدرن بینآنکه 
در واقع جامعۀ ملل نخستین تجربۀ دقیق انسان مدرن براي تأسیس یک نهاد . عرصۀ ظهور گذارد

ع منازعه و واز وقهاي مدرن ملت-المللی بود که هم بتواند با اشتراك مساعی بین دولتبین
توان گفت که اگر می. المللی را گسترش دهدهاي بینجنگ پیشگیري کند و هم دامنۀ همکاري
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ملت در قرن نوزدهم شکل نگرفته بود و اگر لزوم دسترس به امنیت -بازیگر نوینی به نام دولت

نند جامعۀ ملل اي ماشاید امکان پیدایش پدیده،جمعی و نیز منافع ملی پدید نیامده بوددسته
الملل از جامعۀ ملل به عنوان یک البته در بخش مهمی از ادبیات روابط بین. وجود نداشت

زیرا جامعۀ ملل ؛بخشی از این سخن نیز درست است. سازمان شکست خورده نام برده شده است
ت که اما از این جه؛سوز جهانی دیگر جلوگیري کندنتوانست از وقوع یک جنگ فراگیر و خانمان

؛سازمان ناموفقی نیستشت،هاي جدید را بنیاد گذاملت- یافته بین دولتتجربۀ کار سازمان
المللی را با که در دهۀ نخست حیات خود توانست تعداد قابل توجهی از مناقشات بینخصوصبه

تین نخساین.)1969، والتس: ك.ر(پایان بخشدالمللی، هاي نوظهور حل و فصل اختلافات بینشیوه
ندارد و امري وجود از آن پیشاي در تاریخ شک نمونهالمللی است که بیهاي بینتجربۀ سازمان
.گردداي مستحدث در جهان جدید محسوب میجدید و پدیده

توان تنها عنوان به دنبال جنگ جهانی دوم نیز سازمان ملل متحد شکل گرفت که دیگر نمی
اي گسترده و در هم پیچیده از زیرا این نهاد شبکه؛کار بردالمللی را براي آن بهیک سازمان بین

هایی نو مانند هوانوردي و دریانوردي المللی مختلف است که نه فقط پدیدههاي بینسازمان
المللی، بلکه بهداشت جهانی و استانداردهاي کار را نیز در عرصۀ جهانی کنترل کرده و بین

تردیدي نیست که این شبکۀ جهانی از . نیز در اختیار داردسازماندهی اقتصاد و تجارت جهانی را
پدیدة نوینی است که مسلمانان براي درك و نیز تنظیم روابط خود با آنها ،المللیهاي بینسازمان

که داردالبته سازمان ملل متحد ارکانی اساسی . نیازمند تأملات عقلایی و نیز علوم نوین هستند
اجتماعی و شوراي قیمومیت - دبیرخانه، شوراي اقتصاديشوراي امنیت، مجمع عمومی،

تأسیسی با پایان کار شوراي قیمومیت عملاً شوراي تازهالبته ند که وشترین آنها محسوب میمهم
اجتماعی - اما باید دانست که شوراي اقتصادي؛با نام شوراي حقوق بشر جایگزین آن شده است

هایی مانند سازمان. یگر را در درون خود جاي داده استالمللی دسازمان مهم بینهاعملاً ده
هایی هستند سازمان... المللی کار و یونسکو، انکتاد، ایکائو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین

در اکثر کشورهاي جهانی را را اي از روابط و استانداردهاي زندگی اجتماعی که بخش عمده
. ها تحت هدایت آنهاستاي از حیات اجتماعی انسانعمدهکنند و عملاً بخشتنظیم و تعیین می

المللی پول و بانک هاي اقتصادي مانند سازمان تجارت جهانی و نیز صندوق بیناگر سازمان
المللی بر زندگی اقتصادي اجتماعی اکثر هاي بینجهانی را نیز به آنها اضافه کنیم تأثیر سازمان

در کنار این . شودتر میآغاز قرن بیست و یکم مشخصقریب به اتفاق کشورهاي جهان در سر
المللی غیردولتی نیز المللی دولتی، امروز هزاران سازمان بینهاي بینشبکۀ جهانی از سازمان
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. کنندالمللی ایفا میوجود دارند که برخی از آنها تأثیر بسزایی در تحولات جاري بین
المللی انجام شده است و نیز با هاي بینت سازمانبا تفسیر موسعی که امروز از حیطۀ اختیارا

المللی و تأسیس نهادهاي جدیدي چون دیوان یابی دائمی نهادهاي قضایی بینتوجه به قدرت
ها در المللی در زندگی انسانهاي بینرسد که نقش و حضور سازمانالملل، به نظر میکیفري بین

هاي از این رو فهم و تبیین سازمان. فزایش استیکم به طور روزافزونی در حال اقرن بیست و
هاي عقلایی و تخصصی است آنها نیازمند بررسیبارةالمللی و نیز رسیدن به بینش و حکم دربین

.ها خواهند بودکه پایه و اساس اصلی نگرش دینی به این سازمان

اي نوینالملل به عنوان پدیدهاقتصاد بین. ج
پدید آمدند و تحت تأثیر انقلاب تدریجبهدر آن اقتصادهاي ملی تا قبل از قرن نوزدهم که

الملل پدیدار گشتند، موجودیتی به نام هایی چون تولید انبوه کالا و تجارت بینصنعتی، پدیده
کشورها با هم تجارت محدودي داشته و مبادلۀ بودممکن . الملل به وجود نیامده بوداقتصاد بین

الملل به عنوان یک پدیدة به اما اقتصاد بین،افتادبین آنها اتفاق میبرخی کالاهاي غیرضروري 
حتی استعمار نیز که برخی از نیازهاي . هم پیوسته و یک موجودیت کلی به وجود نیامده بود

کرد نیز اساسی کشورهاي متروپل را با استثمار منابع و نیروي انسانی مستعمرات تأمین می
ها و نیز با افزایش ملت-اما با پیدایش دولت؛جدید را به وجود نیاوردالملل به معناياقتصاد بین

هاي استاندارد هاي نوینی مانند ارزهاي ملی، تعرفهپدیدهتدریجبهحجم مبادلات میان کشورها 
ساز موجودیت نوینی با نام اقتصاد به وجود آمدند که زمینه...گذاري خارجی و تجاري، سرمایه

هاي ملی با مقادیر معینی از طلا و لیرة در قرن نوزدهم براي نخستین بار پول. ندالملل شدبین
هاي تجاري به وجود آمد و راه هایی براي تعرفهاسترلینگ تعریف شدند و استانداردها و توافق

ها بسترها، ملت-کشورسان بدین. گذاري مالی در کشورهاي دیگر فراهم شدبراي سرمایه
المللی یافتند و راه را براي ورود به هایی براي مبادلات اقتصادي در عرصۀ بیننهاستانداردها و زمی

از این زمان به آنچه.)1987آشورث، : ك.ر(گشودندمحیط اقتصادي جدید خارجی از مرزهاي ملی 
بعد پدید آمد نوع جدیدي از رابطه میان اقتصادهاي ملی است که در محیطی جدید و با ابزارها و 

الملل در قرن نوزدهم توان گفت که اقتصاد بینمی،بنابراین. آوردی جدید به وجود میملاحظات
انگیز حجم مبادلات و بالا رفتن حیرت1890از انقلاب صنعتی دوم در دهۀ پس . بنیادگذاري شد

اي از زیست اجتماعی الملل با ماهیتی جدید توسعه یافت و بخش عمدهاقتصاد بین،المللیبین
. کشورها را تحت تأثیر خود قرار دادسیاسی 
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الملل بعد از جنگ جهانی دوم و با افزایش تدریجی به دنبال تحول بنیادین ساختار نظام بین

از میان رفت و توسعۀ اقتصادهاي ملی تدریجبهها، استعمار سنتی و مستعمرات ملت-تعداد دولت
الملل پا به دورانی جدید اقتصاد بینترین موضوع جهان بدل شد، این امر موجب گشت کهبه مهم

پیدایش نظام برتن وودز و نیز تأسیس نهادهایی مانند بانک . گذاردبو متفاوت از حیات خود 
الملل به اقتصاد جهانی المللی پول راه را براي تبدیل تدریجی اقتصاد بینجهانی و صندوق بین

سازمان تجارت جهانی و ظهور گیري تدریجی و با شکل1990تا جایی که از دهۀ ،گشود
هاي جهانی تولید و توزیع کالا، زیست گیري زنجیرههاي نوینی چون سرمایۀ جهانی و شکلپدیده

.)2011آلن، : ك.ر(شدها در عرصۀ اقتصادي وارد دوران جدیدي المللی انسانبین
هاي ی، پدیدهالملل و به دنبال آن اقتصاد جهاناین مرور مختصر نشان داد که اقتصاد بین

هاي هاي مرتبطی مانند پول ملی، ارز، بورس، تعرفهکاملاً جدیدي هستند که فهم آن و پدیده
گیري از ابزارهاي نیازمند بهره...ها و ملی تجاري، شبکۀ تجارت جهانی، شبکۀ جهانی بانک

ي که در زمان اهاي سادههاي نوظهور با معاملات سنتی و بازرگانیاین پدیده. شناختی نوین است
البته . هاي جدید استها و روششارع وجود داشت، تفاوت بنیادي دارد و درك آنها نیازمند دانش

ها و الملل را به سازمانهاي جدید و مسائل مستحدث در محیط بینتوان مجموعۀ پدیدهنمی
در مجموع امري المللها نشان داد که روابط بیناما این نمونه؛الملل محدود دانستاقتصاد بین

البته تردیدي . نوین و مستحدث است که شناخت آن را باید به عقلانیت و علوم نوین سپرد
اي در اسلام وجود دارد که بر هاي کلینیست که در مورد امور مستحدث نیز احکام و داوري

نوین ها عقل و علوماما در مورد فهم آن واقعیت،گذاردسازي در مورد آنها تأثیر میتصمیم
. توانند نقشی محوري داشته باشندمی

گیرينتیجه
این بررسی نشان داد کـه از منظـر رئالیسـم اسـلامی، شـناخت عقلایـی انسـان از امـر واقـع          

از این منظر امر واقع و متعین در جهان خارج از ذهن وجود دارد و عقل با کمک . پذیر استامکان
،این توانایی بالقوه نه فقط محـدود بـه عقـولی خـاص    . تتجربه تنها ابزار انسان براي درك آن اس

بلکه متعلق به نوع انسان است و برخورداري از ابزار لازم براي شناخت، تحقق این امر را نزد آنهـا  
موضـوعات  بارةشد که از این منظر حتی احکام فقهی نیز دردادههمچنین نشان. سازدممکن می

امـور  بـارة درویـژه  بـه هاسـت و ایـن امـر    عقلایـی پدیـده  مشروط و منوط به فهم درسـت ،واقعی
بـر ایـن اسـاس    . کنـد اند، صـدق مـی  اموري که در زمان شارع وجود نداشتهخصوصبهمستحدث 
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عقلایی هستند تا بـا کمـک   -، نیازمند فهم تخصصیفناوريهاي نوین مانند بانک و بیمه و پدیده
مـرور  . عقلایی درست نـدارد، در مـورد آن دریافـت   آن بتوان نوع نگاه دین را که تفاوتی با داوري 

الملـل بـه تـازگی و در دو قـرن     اجمالی ما در این مقاله نشان داد که بنیادهاي اصلی روابـط بـین  
اي هـا پدیـده  ملـت -کشـور الملـل یعنـی   هم بازیگران اصلی در روابط بین. اندگذشته شکل گرفته

المللی که در اثـر تعـاملات   هم اقتصاد و نظام بیناند وهایی که تشکیل دادهجدیدند و هم سازمان
الملل به طور کلی یک پدیدة نوین و امري مسـتحدث  در نتیجه روابط بین. گرفته استلآنها شک

این امر شامل تمـامی  . هاي جدید استها و روشگیري از دانشاست که شناخت آن نیازمند بهره
الملـل، سیاسـت خـارجی،    المللی، حقـوق بـین  ینهاي بهاي این کلیت یعنی، سازمانزیرمجموعه

از این رو بخش مهمی از نگرش اسلامی در عصر جدید وابسته به نوع . شودمی...اقتصاد جهانی و 
.ها خواهد شدبرداشت و تشخیص کارشناسی و تخصصی از این پدیده

نوشتپی
1. Political realism believes that politics, like society in general, is governed by

objective laws that have their roots in human nature.
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چکیده
ةطـورکلی بـه دو دور  سیاسی را بـه  ۀتبیین نسبت اخلاق و سیاست، اندیشبرايهابرماس 

کلاسـیک، اخـلاق و سیاسـت در    ةاز نظـر وي، در دور . کنـد کلاسیک و مدرن تقسیم مـی 
شناسـانه و  مدرن بـا حـدوث دو تحـول روش   ةاما، در ابتداي دور؛اندارتباط با یکدیگر بوده

داد و ایـن  »اجتمـاعی ۀفلسـف «لاسیک جاي خود را به علم یا ک»سیاسیِۀفلسف«موضوعی، 
سـاز  سان، سیاست از نهادي که زمینهبدین. سرآغاز جدایی روزافزون اخلاق از سیاست شد

تحقق سعادت شهروندان است، به نهاد مدیریت و تکنیک کنترل روابط اجتمـاعی و غرایـز   
 ـ. دهـد ه آراء کانت هم تعمیم میهابرماس صیرورت مذکور را ب. شودانسانی مبدل می ۀمقال

سیاسی کانت، نشـان دهـد   ۀها و مختصات اندیششناسهحاضر، در صدد است تا با توجه به
سیاسی کانـت نیـز هماننـد    ۀمزبور به کانت قابل تعمیم نیست؛ چرا که در اندیشۀکه داعی

کـه  اوتتف ـسیاسی کلاسیک، سیاست بسترساز تحقق مفاهیم اخلاقی است، با اینۀاندیش
.دهدمی»کمال«و »خودآیینی«جاي خود را به مفهوم »سعادت«کانت مفهوم ۀدر اندیش

. فرهنگوسیاسی، اخلاق، سیاست، خودآیینی، کمالۀسیاسی، اندیشۀنظری: يکلیدهايهواژ

Iraj_ranjbar79@yahoo.comگروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاهاستادیار : نویسنده مسئول*
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...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /78

مقدمه
ه زنـدگی خیـر و عادلانـه فهمیـد    ةسیاسی کلاسیک بـه عنـوان آمـوز   ۀاز نظر هابرماس، فلسف

ترتیب، ارسـطو بـر ایـن نظـر بـود کـه هـیچ تمـایز و         بدین. قرار داشتشد و در امتداد اخلاقمی
یافته در قوانین و اخلاقِ زندگی مدنی وجود ندارد، بلکه، بـرعکس، عمـلِ   اختلافی میان نهاد ِشکل

ناپذیر است و سیاست است که قابلیـت زنـدگی بـا فضـیلت را بـه     اخلاقی از سنت و قانون تفکیک
اي است که به فضیلت شـهروندانش توجـه دارد؛   جامعه»پولیس«بر این اساس، . بخشدشهروند می

شـهري چیـزي جـز همکـاري صـرف اعضـاء آن نخواهـد بـود        ۀچرا که در غیر این صورت جامع ـ
.)47-42: 1974هابرماس، (

به ایجـاد  پراکسیسِ انسانی، دلالت دارد و/از نظر هابرماس سیاست نزد ارسطو، به فضاي کنش
.)2: 1981مـک کـارتی،   (بـرد و حفظ یک سامانِ رفتارِ بافضیلت در میان شهروندانِ پولیس، راه مـی 

هاي غالـب در زنـدگی سیاسـی و اخلاقـی انسـان      ها و فعالیتشاخهدهندةپراکسیس نشان/کنش
ۀاز مطالع ـاست؛ و با عنایت به اینکه، براي ارسطو فعالیت فرد نیز به معناي دقیق کلمـه، بخشـی   

تــوانیم بگــوییم کــه پراکســیس شــهر اسـت، مــی -یعنــی فعالیــت در پــولیس-فعالیـت سیاســی 
: 1387دالمـایر، (اسـت در پـولیس  ) هاي مربوط به این فعالیـت و شاخه(فعالیت آزادانهدهندةنشان

کـنشِ انسـانی، بـا   ۀ، به عنـوان عرص ـ »پولیس«سوي دیگر، ارسطو بر این نظر است که نام از . )84
سیاسی ۀرو، در سنت کلاسیک فلسفاز این. )47: 1974هابرماس، (شهروندان مرتبط است»فضیلت«

داد و از پراکسیس انسانی است که در درون پولیس رخ مـی /کنشۀارسطویی، اخلاق وجه مشخص
سیاسـی کلاسـیک،   ۀبنابراین، به زعم هابرماس، در سـنت اندیش ـ . ناپذیر بودعرف و قانون تفکیک

وب و این بود که سیاست براي شهروندان امکان و قدرت حرکت به سمت یـک زنـدگی خ ـ  مسئله
نهاد سیاسـی مسـلط بایـد مشـروعیت خـود را بـر حسـب فضـیلت         . دمندانه را فراهم آورفضیلت

ترتیـب،  بـدین . یافته در قوانینِ نظم سیاسی پولیس اثبات کندشهروندان و آزادي نهادینه و تحقق
 ـ کةبه نظر وي در دور پراکسـیس و در چـارچوب نظـم    ۀلاسیک، سیاست و اخلاق بر حـول مقول

. شدندپولیس در ارتباط و وحدت با هم تعریف می
 ـ-مور و کانت،یو مشخصاً با هابز، ماکیاول-مدرنةبا آغاز دور ویـژه بـا تحـول در معنـا و     هو ب

نفکاکی که همزمان ا. مفهوم دانش سیاست، این وحدت به پایان رسید و نظریه از عمل منفک شد
از نظر هابرمـاس،  . زمینه را براي جدایی اخلاق و سیاست فراهم کرد و اخلاق از سیاست جدا شد

کلاسیک که در صدد ایجاد قانون و نظمی سیاسـی بـود تـا امکـان راه     سیاسیۀدر تقابل با فلسف
و مـور سـاختار   لی ماکیاورا براي شهروندان فراهم کند، »زندگی خیر و مبتنی بر سعادت«بردن به 

تحقیقـیِ جدیـدي را تأسـیس   ۀاش جدا کردند و هر یـک زمین ـ اخلاقیۀسلطه را از بستر و زمین
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که مـورد نظـر مـور    »نظم اجتماعی«و ماکیاولی ۀکه مورد علاق»رفتار سیاسی«. )52: همان(نمودند

ایـن متفکـرانِ   ۀمسـئل . شـوند شهروندان توضیح داده نمـی »ۀمندانزندگی فضیلت«است، با توجه به 
ة، بلکـه پرسـش دربـار   »زندگی خیر«مدرن، برخلاف متفکران کلاسیک، نه پرسش از شرایط اخلاقیِ 

است، اصـلی کـه   »ضرورت«اصل ةتحت سیطر،شرایط بقا. )50: 1974هابرماس، (شرایط واقعی بقاست
ۀانگیزد و عرص ـرمیصرفاً فعالیت زیستی و بیولوژیک انسان، به عنوان حیوان اجتماعیِ زحمتکش را ب

هـاي تکنیکـی نیـاز    حلاین ضرورت عملی به راه. پراکسیسِ انسانی، به عنوان حیوانِ سیاسی نیست
ۀبـه نظـر هابرمـاس، نقط ـ   . دهـد اجتماعی مدرن را نشان میۀهایی که آغاز ظهور فلسفحلراه؛دارد

سیاسـی تومـاس هـابز    ۀاجتماعی مدرن، در اندیشۀسیاسی کلاسیک به فلسفۀفلسفۀنهایی استحال
 ـۀاز نظر وي، هابز کمر همت بست تا جامع. رسدبه ظهور می ۀسـاخت ۀسیاسی و دولت را نیز به مثاب

شـرایط  ۀبار براي همیشسیاسیِ مدرن به ایجاد یکۀاندیش. یک ماشین تحلیل کندةبشر و به شیو
قل از مقتضـیات  کند، شـرایطی کـه مسـت   لازم جهت نظم صحیح دولت و همچنین جامعه کمک می

بـدون توجـه بـه    «1ند و به شالوده و اساسی استوار براي زنـدگانی همگـانی  دارمکانی و زمانی اعتبار 
ه کـرد بـه صـراحت بیـان    لویاتـان در را هـابز  این بحث . )43: همان(دهنداجازه می»موقعیت تاریخی

وید باشد؛ با این حـال، اگـر   تواند جابه قول هابز، گرچه هر چیزي که آدمیانِ فانی بسازند نمی. است
کـم از خطـر زوال و   هایشان ممکن است دستبالند به کار ببرند، دولتآدمیان عقلی را که به آن می

ها با توجه به ماهیت بنیاد و سـاختمان  د؛ زیرا دولتنهاي داخلی مصون بمانبیماريۀهلاك به واسط
هـا  ین طبیعـی و یـا خـود عـدالت کـه بـدان      عمر بشر یا قوانةاند که به اندازخود چنان طراحی شده

ۀخشونت و تهاجم خارجی، بلکه به واسـط ۀبنابراین، وقتی نه به واسط.دوام بیاورند،بخشدحیات می
تقصیر از آدمیان است، اما نـه بـه عنـوان اجـزاي جـوهر      ،شوندنظمی درونی، منحل میاختلال و بی

کـه از نظـر   ایـن در حـالی اسـت    . )292: 1380، بزهـا (آنة دهنـد و نظـم سازندهدولت، بلکه به عنوان 
توانـد در نسـبت بـا علـوم دقیقـه و معرفـت یقینـی        طورکلی، نمیهعملی بۀارسطو، سیاست و فلسف

سنجیده یا مقایسه شود؛ چرا که موضوع اصلی سیاست، یعنـی ایجـاد شـرایط یـک زنـدگی نیـک و       
   شـناختی و همچنـین ضـرورت    هسـتی عادلانه، در بسترِ یک پراکسیس متغیـر و متحـول، از ثبـات

ۀبر این اساس، قابلیت سیاسـت و فلسـف  . منطقیِ ملحوظ در موضوعات علوم دقیقه، برخوردار نیست
عملی، همانا فرونسیس، یعنی فهمی دوراندیشانه از موقعیت، یا عمل بر طبق اصول در یک موقعیـت  

ه به یک اصـل یـا اصـولی در موقعیـت     سان، هر انسانی با توجبدین.)42: 1974هابرماس، (معین است
پراکسـیس بـا  ۀدر اینجا، همچنـین، رابط ـ . زند و آن اصل نیز اخلاقی استمعینی دست به عمل می

1. Communal Life
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معنا، از آنجا که عمـل بنـا بـر اصـولی در یـک موقعیـت معـین        بدین. شودفرونسیس نشان داده می
.شودگیرد، پراکسیس در امتداد فرونسیس مطرح میصورت می
معنـا کـه   به این . است»فرانظریه«شود، در واقع برداشت می»نظریه«در این مقاله از مفهوم آنچه 

ها، بلکه بـه تبیـین   شناسی، نظریه نه به تبیینِ عینی پدیدهسیاسی، بر خلاف جامعهۀاندیشةدر حوز
نسـانی را  هاي اجتماعیِ موجـود در جوامـع ا  پردازد که پدیدهي می»نظریات«ها و »اندیشه«و توصیف 
، یک نظریه دربارة بررسـی، سـنجش، تحلیـل و توصـیف خـود      »فرانظریه«رو، از این. ندکنبررسی می

سیاسی هابرماس از نسبت اخـلاق و سیاسـت،   »نظریه«حاضر، ۀمقالبر این اساس، در . است»نظریه«
سیاسـی،  ۀاندیشة، در حوز»سنجش«از آنجا که مفهوم . شودمی»سنجش«سیاسی، ۀاندیشدر تاریخ 

ی اشتباه شود، براي جلـوگیري از چنـین   گیري و ارزیابیِ کمممکن است منشأ ابهام گردد و با اندازه
بـه کـار رفتـه،    »سـنجشِ «و چگـونگی  تطبیقی استفاده شده است تا نحوه- ابهامی، از روش تحلیلی

ر و مکتوباتی کـه وي  هابرماس از رهگذر آثا»نظریه«ترتیب، ابتدا از طریق تحلیل بدین. مشخص شود
شـود  نسبت اخلاق و سیاست در چارچوب آنها بیان کرده است، نشان داده مـی ةدرباررا خود ۀنظری

از آنجـا کـه وجـه تحلیـل و     . کنـد هابرماس چگونه نسبت اخلاق و سیاست را تبیـین مـی  ۀکه نظری
شـود و  دود نمـی استنباط به عنوان یکی از اشکال تحلیل محتوا، صرفاً به سطح توصـیف متـون مح ـ  

ـتطبیقی نیز مـی ۀد، جنبکنرهاي مختلف در یک متن را بررسی میمشخصات و متغی  بـر ایـن   . دیاب
هاي دقیـق از مـتن مسـتقیم آثـارِ هابرمـاس نشـان داده       ها و شاهد مثالگزارهنشان دادناساس، با 

مـدرن را  ةکانـت از نسـبت اخـلاق و سیاسـت در کلیـت دور     ۀشود که هابرماس، جایگاه اندیش ـمی
سیاسی کانت نیـز مطـابق بـا همـان     ۀهابرماس، اندیشۀبه دنبال تحلیل نظری. کندچگونه تبیین می

کلاسـیک و عمـدتأ سـنت    ةهایی که هابرمـاس نسـبت اخـلاق و سیاسـت در دور    همؤلفها و شناسه
سیاسـی  ۀترتیب و با تحلیـل اندیش ـ بدین. دشوبررسی میکند، ارسطویی را بر اساس آنها تبیین می

شـود تـا مشـخص    هابرماس تطبیق داده میۀوي با نظریينسبت اخلاق و سیاست، آراةکانت دربار
وي قابـل تعمـیم   ةهابرماس دربارۀخود کانت در متن آثارش، نظریۀشود که با توجه به آرا و اندیش

ۀمـاس، نظری ـ هابرۀمستقیم کانـت بـا نظری ـ  يو آرارو، از مجراي تطبیق اندیشهاست یا خیر؛ از این
.دشوهابرماس از نسبت اخلاق و سیاست سنجش و ارزیابی می

هابرماسۀسیاسی کانت و نظریۀاندیش
ۀمـدرن را بـه اندیش ـ  ةنسـبت اخـلاق و سیاسـت در کلیـت دور    بـارة خود درۀهابرماس نظری

ر از نظر وي در این مسیر، ایمانوئل کانت، فیلسوف سیاسی عص ـ.دهدسیاسی کانت نیز تعمیم می
کانـت سـلوك و   ۀبه زعـم هابرمـاس، در اندیش ـ  . سازدنیز سیاست را از اخلاق جدا می،روشنگري
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رفتار اخلاقی فرد که فقط باطناً و از درون آزاد است، آشکارا از قانونِ حاکم بر اعمـال بیرونـی وي   

در درون رو، کانت بین آنچه در بیرون از شخص و آنچـه  از این.)42: 1974هابرمـاس،  (متفاوت است
سیاسی ۀفاصله و جدایی که در سنت کلاسیک فلسف. اندازددهد، فاصله و جدایی میوي روي می

قابل تصور نبود؛ چرا که آنچه در پولیس و قوانین حاکم بر اعمال بیرونی شهروندان در جریان بود 
.افتاد با رفتار اخلاقی آنها در تعاملی دو سویه قرار داشتو اتفاق می

، همـواره  مابین واقعیات و هنجارهـا و نظریه و عملدر تمامی آثار خود، از جمله در هابرماس 
سیاسـی کانـت، تعمـیم    ۀمـدرن و از جملـه اندیش ـ  ةسیاسـی دور ۀجدایی مزبور را به کل اندیش

گیـرد و از ایـن   کانت، اخلاق وجه درونی رفتار انسان را در بـر مـی  ۀاز نظر وي، در اندیش.دهدمی
گـذاري  قـانون -خـود امـا ؛عنوان عاملِ اخلاقی، از آزادي و خودآیینی برخوردار اسـت نظر، فرد به 

رو، از ایـن .)42: همـان (بر اعمال بیرونی وي متفاوت است) سیاست(اخلاقی، آشکارا از قانون حاکم 
کننـد،  از قوانینی که آزادي بیرونی وي را تضمین می) اخلاق(کانت، قوانین درونی فرد ۀدر اندیش

.سیاسی قابل تصور نبودۀتمایزي که در سنت کلاسیک فلسف. تمایز استم
را ) اخـلاق (گذاري درونـی  هابرماس، هرچند ظاهراً کانت قوانین حاکم بر قانونۀبرخلاف نظری

کند، با این حال معتقد است که با تحقـق  خارج می) حکومت(گذاري بیرونی نظارت قانونةاز دایر
شـدن زمینـه بـراي    سیاسیِ مبتنی بر قانون اساسـیِ جمهـوري و فـراهم   آزادي، یعنی ایجاد نظم 

گذاري حقوقی را در یک کلِ واحد با هـم  گذاري اخلاقی و قانونتوان قانونگذاري، میقانون-خود
کانت، معطوف به نظـمِ سیاسـی و   ۀبر خلاف نظر هابرماس، مفهومِ خودآیینی در اندیش. پیوند داد

ۀدهـد؛ چـرا کـه اندیش ـ   را با حکومت مطلوب خود پیوند مـی »حق«مفهومِ رو،و از اینمدنی است
از . ضرورت تأسیس نظام سیاسی، مبتنی بر تضمین خودآیینی اخلاقـی انسـان اسـت   بارةکانت در

نفسه از مفـاهیمِ  هستند، یعنی کلاً فینظر وي، قوانینِ حکومت تا آنجا که داراي ضرورت پیشینی
گونـه کـه   از حکومـت اسـت، آن  1اند، صورتی کلیبیرونی به دست آمدهحق ذاتی انسان به آزادي 

اش، شکلی از حکومت مطابق با این صورت کلی. )169: 1388کانـت،  (اصول محض حقانی باید باشد
اسـت مند حـق  افراد آزاد و برابر با هدف ابداع یک نظام عدالت عمومی و تعیین قانون2خودآیینی

است؛ زیرا اسـاس،  »3حکومت قانون«کانت صرفاً ۀابراین، حکومت در اندیشبن.)154: 1992، ویلیامز(
سیاسـی مـورد نظـر    ۀاین حکومت نه همانند جامع. استوار است»4حق«شکل و هدفش بر مفهوم 
گونـه کـه در  ، است و نه وابسته و پایبند به نهاد دین، آن»5زندگی نیک«ارسطو، در خدمت تحقق 

1. Idea
2. Self- Organization
3. State of Law = Rechtsstaat
4. Right
5. Good Life
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شـود، هـدف حکومـت در    هابز ذکر میلویاتانین برخلاف آنچه در قرون وسطی رایج بود و همچن
بلکه صرفاً حکومتی در خـدمت تحقـق حـق ذاتـی     ،کانت صیانت ذات افراد انسانی نیستۀاندیش

اسـت انسان به خودآیینی است و ماهیت واقعی آن تنها با زبان حق و آزادي، قابـل تصـور و فهـم    
زعم وي، جز آنچه ذکر شد، هر معیارِ دیگرِ داوريِ بیرونی بـراي  سان، به بدین.)154: 1992ویلیامز، (

نـاب  ۀحق با اقتدار قانونیِ مستقر در عقل عملی، نامناسب است و هیچ دولتی قابلیت تحقق وظیف
تفکیـک  «و راستینِ حق و حفظ آزادي و خودآیینی اخلاقی انسان را ندارد، مگـر اینکـه بـا اصـل     

قانون اساسی خـود، موافقـت داشـته باشـد؛ مشخصـات و بنیادهـاي       اصل بنیادین ۀ، به منزل»1قوا
کانـت، چنـین   .)همان(گیرندچنین حکومتی از هدف آن، یعنی تحقق حق و آزادي، سرچشمه می

دانـد و آن را از حکومـت خودکامـه    مـی »قانون اساسی جمهـوري «حکومتی را حکومت مبتنی بر
س، برخلاف نظـر هابرمـاس، عـاملانِ عقلانـیِ تحـت      بر این اسا. )201: 1388کانت، (کندمتمایز می

هـابز متمـایز   ۀکانت، از عوامـلِ عقلانـیِ سـودجو در اندیش ـ   ۀحاکمیت قوانینِ خودآیین در اندیش
ةو انگیـز هستند؛ چرا که تابع قوانینی هستند که نه از غرایز مبتنی بر سود شخصی، بلکه از اراده

.شودی میآنها براي تضمین خودآیینی اخلاقی ناش
قائل به این است که اشیا و پدیدارهاي مختلف در جهـان نمودهـا   »خود آیینی«کانت در اصلِ 

انسان نیز به عنـوان  . کنند، قوانینی که تابع اصلِ ضرورت طبیعی هستنداز قوانین ثابت پیروي می
همـان قـوانین و   تابع -تمایلات، تعلق داردةو تا آنجا که به جهان نمودها، یعنی حوز-یک پدیدار

شود و به اما، انسان صرفاً به جهان ضرورت علیّ محدود نمی؛ )717: 1373بلوم، (اصل ضرورت است
تصور مفهوم اراده، انسان را از جهان ضرورت عـالمِ  . عنوان تنها موجود خردورز، صاحب اراده است

 ـ. )138: 1369کانـت،  (سازد برد و وي را به عضو عالم معقول مبدل مینمود فراتر می ۀسرشت دوگان
، باعث شـده اسـت کـه کشمکشـی دائمـی در      »اختیار«و »ضرورت«انسان و تعلق وي به دو جهان 

هاي نفسانی به تجربه باطن هر کس وجود داشته باشد که به صورت تعارض میان عقل و خواهش
مبتنی بر آن اطاعت رو، ممکن است انسان نخواهد از عقل و قوانینِ اخلاقیِ عینیِاز این. آیددرمی

قوانین اخلاقـی بـه صـورت    ۀبه این جهت، کلی. نماید و در صدد باشد که امیال خود را ارضاء کند
آنگاه که اراده به خودي خود با خرد منطبق ، )62: 1380سالیوان، (شوندگر میبه انسان جلوه2اوامر

امـر، فرمـانی اسـت کـه از جانـب      . مبادرت نـورزد ،داندنشود و به انجام کاري که آن را خوب می
سان، آن کاري در عمل اخلاقی است که به طـور عینـی، اراده   بدین. شودداده می»اراده«به »عقل«

باشـد،  داشـته  عام اعتبار ۀمفاهیم خرد، یعنی اصولی که براي هر ذات خردمندي به گونۀرا بر پای

1. Separation of Powers.
2. Imperatives.
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رد و بـراي اشـخاص معـین داراي    فردي داۀهاي ذهنی، جنباحساس برخاسته از علت. معین کند

خیزد، بـه اصـولی   اعتبار است؛ در صورتی که اراده با پیروي از تکلیف که از قانون عینی خرد برمی
رو، در امـر مطلـق، شـرایط،    از ایـن . )90: 1383محمـودي،  (ست ارسد که براي همه کس معتبر می

: 1384کانـت،  (قلی معتبر هستند هر موجود متعةشوند، یعنی در مورد ارادشرایطی عینی تلقی می
ي است که بیـانگر الـزام عینـی عمـل اسـت و بـه ایـن        »باید«امر مطلق ةدر نظر کانت، ممیز. )33

معناست که اگر عقل اراده را به طور کامل ملزم سازد، عمل ناگزیر طبق این قاعـده واقـع خواهـد    
مر مشـروط کـه اصـلی ذهنـی اسـت،      بنابراین، امر مطلق از اعتبار عینی برخوردار بوده و از ا. شد

زیرا قانون فقط آن چیزي است که مفهوم ضـرورتی نامشـروط و   ؛ )35: همان(شودکاملاً متمایز می
عینی را، در بر دارد و در نتیجه داراي اعتبار عام است، و امر، قانونی است که بایـد بـه آن گـردن    

.)53: 1369کانت، (نهاد، حتی اگر برخلاف میل ما باشد
به نظر کانت، از آنجا که خودآیینی هدف اخلاقی انسان است، هیچ انسانی ممکن نیسـت کـه   
این تواناییِ ذاتی به خودآیینی را نقض کند و هر کس داراي حق مطلق بـراي تحقـق خـودآیینی    

این حقِ انسانی در درون شخص، اولین شرط انجام تمامی وظایف و . استمندهرهاست که از آن ب
: 1999، بـک (هاي ما مستقر اسـت می الزامات است؛ زیرا خیر اخلاقی اعمال ما در انگیزهمبناي تما

گذاريِ قانون-رسد کانت با محدودکردنِ خودبر این اساس، به نظر می.)27-26: 1963؛ گریگور، 218
گـذاري مـذکور را از  ها، نیات و اهدافی که رفتـار بـر آنهـا مبتنـی اسـت، قـانون      اخلاقی به انگیزه

پردازد، متمـایز  ، که صرفاً به صورت رفتار و نمود بیرونیِ اعَمال می)حکومت(گذاري حقوقی قانون
گذاري حقوقی را امري اما، وجه دیگر این مسئله این است که وي قانون؛)52: 1388کانت، (کندمی

تحقق خـودآیینی،  داند؛ چرا که با استقرار شرایط گذاري درونی و اخلاقی نمیقانون-مجزا از خود
هـاي خـودآیین حاصـل    هاي عقلانی و اخلاقی عامـل گذاري از مجموع ارادهدر عمل، قوانین قانون

هاي اخلاقـی نیسـت کـه بـر     عمومی عاملةترتیب، قوانین حکومت چیزي جز ارادشود و بدینمی
ر البتـه، کانـت، متفـاوت از ارسـطو، کـار حکومـت د      . کننـد خـود عمـل مـی   ةطبق نیات و انگیـز 

گذاري را نه تجویز سعادت در میان شهروندان، بلکـه تحقـق حـقِ ذاتـی بـه آزادي بیرونـی       قانون
گـذاري،  قـانون -شدن زمینه براي خودبنابراین، با تحقق آزادي و فراهم. )25: 1971، رایس(داندمی
. )1380:54سـالیوان، (گـذاري حقـوقی را بـا هـم پیونـد داد      گذاري اخلاقـی و قـانون  توان قانونمی

معنا، به لحاظ اخلاقی ضروري است هر یک از ما به عنـوان یـک عامـل آزاد، قـادر بـه بیـان       بدین
.آزادي خود در اعمال بیرونی باشد

بر این اساس، از یکسو، قابلیت اخلاقیِ انسان در انتخاب مستقل غایات خود مبتنی بـر تحقـق   
دیگـر، حـقِ آزادي   دیگر است و از سـوي هاي حقِ ذاتی وي به آزادي بیرونی در روابطش با انسان

بیرونی، به عنوان یک مفهوم اخلاقی، بدون مشتق شدن از قابلیـت اخلاقـیِ مزبـور، قابـل توجیـه     
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معنا، آزاديِ بیرونی ابـزاري ضـروري بـراي تحقـق و کـاربرد آزادي      بدین.)218: 1999، بـک (نیست
و شـمرده شـود   حتـرم  مهمـه،  از سـوي حقِ به آزادي بیرونی، بایستی . درونی یا خودآیینی است

توانـد  انسان جز با تحقق آزادي براي انتخاب اهداف و غایات خـود و عمـل بـر اسـاس آنهـا، نمـی      
. خودآیین باشد

به نظر کانت، از آنجا که این حق براي همه مشترك است، آزاديِ بیرونی که به هر کسی اعطا 
محدود شود) حکومت(وسط نظام قوانین عمومی تواند نامحدود باشد، بلکه بایستی تنمی،شودمی

تواند این وظیفه را به طور خود، نمیۀهمچنین، از آنجا که انسان بنابر ماهیت دو گان.)219: همان(
بنابراین، تنهـا بـا ایجـاد    .)218: همان(داوطلبانه اعمال کند، تحقق آن بایستی با اجبار همراه باشد

کـه هـر کـس    را به انجام چنین وظایفی مجبور کرد، تا جـایی توان افراد یک حکومت است که می
از نظـر کانـت،   . بتواند به حداکثرِ آزاديِ بیرونیِ سازگار بـا آزادي مشـابه بـراي دیگـران، بپیونـدد     

اي را ایجاد کند تا تصور فرد از هـر آنچـه بـه طـور عقلانـی بـراي اسـتقلال و        حکومت باید زمینه
رو، تحقـق  از ایـن . )xv-xvi:1992، ویلیـامز (ست، تأمین شـود خودآیینی وي مفروض گرفته شده ا

اي که حقِ هر کس به آزادي بیرونی، با آزادي گونهبه،آزادي بیرونی در گرو تشکیل حکومت است
ترتیـب، صـفت   بـدین .)74: 1388کانـت،  (مشابه براي دیگران مطابق با اصل عام حق سازگار باشـد 

عمومیِ احترام به رعایت همان حـق مشـابه بـراي دیگـران ایجـاد      ۀاخلاقیِ آزادي بیرونی با وظیف
تواند بـراي تحقـق خـودآیینی خـویش، بـه آزاديِ      اي که بر اساس آن هر کس میوظیفه. شودمی

. ضروريِ بیرونی بپیوندد
سیاسی کانـت را  ۀنسبت اخلاق و سیاست در اندیش،)1(مابین واقعیات و هنجارهاهابرماس در 

به زعـم وي، اگـر بتـوان    . کندبر اساس نسبت میان سه اصل اخلاق، حق و دموکراسی، تبیین می
گیـرد، شـکلی از حکومـت    خواهانه در نظـر مـی  آنچه را که کانت به عنوان قانون اساسی جمهوري

عناصـر  «توان چنـین اسـتدلال کـرد کـه کانـت حتـی در       در نظر گرفت، میدموکراسیمبتنی بر 
ةنیست؛ چرا کـه ایـد  دموکراسی، قادر به توضیحِ نسبت میان اصول اخلاق، حق و »متافیزیک حق

کنـد وي، به سطح استقرار نظام قـوانین عمـومی ارتقـا پیـدا نمـی     ةگذاريِ مورد اشارقانون-خود
مشروعیت ضـرورت قـوانین  ۀپاسخی روشن به مسئلۀرو، کانت در ارائاز این. )90: 1996، هابرمـاس (

محـوري بسـامان را ایجـاد کنـد،     -توانست فرضاً نظامی مبتنی بر خـود که می) حکومت(عمومی 
.)همان(ناتوان است

اتصال اصـول اخـلاق و   ۀحلقۀبه زعم هابرماس، تلاش کانت براي قرار دادنِ اصل حق به منزل
مواره در پیونـد بـا   وي در این باره را، هۀاندیش،)94: همان(قانونِ اساسی مبتنی بر نظام جمهوري

داند که ریشـه در  دهد؛ زیرا کانت حق اولیه و ازلی انسان را حقی میسیاسی هابز قرار میۀاندیش
اي کـه افـق اجتمـاعی آنهـا بـراي آزمـون      افراد به عنوان اشخاص اخلاقی. مستقل افراد داردةاراد
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بنابراین، اتکـاء حـق بـر    . )93: همان(قوانین، مبتنی بر اختیارِ برخاسته از عقلِ عملیِ پیشینی است 

کانـت از نقطـه نظـرِ پیشـا    ۀشـود تـا مفهـومِ خـودآیینی در اندیش ـ    عقلِ عملیِ پیشینی باعث می
ترتیب، بـه نظـر وي، اصـلِ کـانتی     بدین. )94: همان(براي داوري اخلاقیِ فرد معرفی شود1سیاسی

دهد و صرفاً نقـش خـود   یحق، کارکرد وساطت میان اصول حکومت و اصول اخلاقی را از دست م
از اصـول  ) سیاست و حکومت(کند که تحت آن قوانین حقوقی هاي صوري را حفظ میبراي جنبه

همچنین، حقـوق انسـان کـه در عمـلِ شـهروندانِ خودمختـارِ       . شوندو قوانین اخلاقی متمایز می
بـه محتـواي   دموکراتیک مستتر است، از ابتدا به عنوان حقوقی در مفهوم قضـایی و بـدون توجـه    

. )105: همان(شوندشان، تصور میاخلاقی
، را بـا آزادي بیرونـی   )اخلاق(آزادي درونی انسان این در حالی است که، کانت علاوه بر اینکه

کند، بر این نظر اسـت کـه تحقـق هـر دو آزاديِ مزبـور، در گـرو تشـکیل        مرتبط می) قانون(وي 
 ـ هـایی آزاد، برابـر و خـودآیین، یعنـی نظـام      ارادهۀحکومتی متشکل از جمیع شهروندان، به منزل

اتحـاد  ۀواسـط از نظر کانت این حق ذاتـی بـه آزادي بیرونـی صـرفاً بـه     . سیاسی جمهوري، است
: 1388کانـت،  (یابـد نامد، تحقق مـی را حکومت میگروهی از مردم تحت قوانین حقانی، که وي آن

کـارگیري زور و اجبـار، مـردم را وادار سـازد کـه      حکومتی برخوردار از این اقتدار که بـا بـه  ؛)169
دیگران را به حال خود بگذارند تا بتوانند غایات خود را به نحو دلخواه انتخاب و دنبـال کننـد، بـه    

رو، اجبـار  از این. )164: 1383اسکروتن، (دار نسازنداین شرط که آنان آزادي مشابه دیگران را خدشه
عمومی، براي تحقق حق ذاتی انسان به آزادي بیرونـی، در واقـع   نظام قوانین از سوياعمال شده 

جمیع شهروندان به عنوان افراد آزاد برايبه معناي آزادي و عدم اجبار است؛ چرا که نظام مذکور 
سـازد و  و قوانین کشوري را به اصل عام حق محـدود مـی  شودقائل میو برابر و خودآیین احترام 

کند، یعنی قوانینی که هر شـخصِ خـودآیین نیـز شخصـاً     وضع میقوانینی منطبق با اصل مذکور
 ـ  . )48: 1380سـالیوان،  (گزیندآنها را بر می داد اجتمـاعی میـان   ریـک قـرا  ۀاصل عام حـق، بـه منزل

هاي آزادي که در چارچوب نظـام سیاسـی مطلـوب    شود، ارادههاي آزاد و عقلانی فهمیده میاراده
معنـا، کانـت حکومـت را از حـق     بدین. )268: 1372یاسپرس، (ندشوکانت به نیروي قانون مبدل می

هایشـان را بـا هـم    کند کـه مـردم اراده  کند؛ این حق ایجاب میذاتی انسان به آزادي استنتاج می
ایـن، بـر خـلاف نظـر     . خود تبعیـت کننـد  ةکنند از ارادمتحد کنند تا وقتی از قوانین اطاعت می

. ا قانون و پیوند این دو با سیاست استهابرماس، به معناي پیوند اخلاق ب
اخلاق خود، بـا نظـر بـه ایـن موضـوع کـه سیاسـت در قالـب نظـام          ۀبنابراین، کانت در فلسف

ۀجمهوري در خدمت تحقق خودآیینی، به عنوان مفهومی اخلاقـی، اسـت، هماننـد سـنت فلسـف     

1. Pre- Political viewpoint
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اتصـال  ۀحلقکانتعکس اما، بر . کندسیاسی ارسطویی، سیاست را در ارتباط با اخلاق تعریف می
. دانـد سیاست و اخلاق را نه سعادت، بلکه آزادي و خودآیینی انسان با اتکاء به اصل عام حـق مـی  

پس، برخلاف ارزیابی هابرماس، در اندیشه کانت، قانون، صرفاً بیان دیگري از خـودآیینی اخلاقـی   
ت نظـم آزاد سیاسـی،   است؛ زیرا با تحقق و تضمین حق ذاتی انسـان بـه آزادي در پرتـو حاکمی ـ   

آید و تبعیت از این قانون که خود افراد آزاد و خـودآیین وضـع   نیک به قانون در میةانگیزه و اراد
هاي امـر مطلـق اخلاقـی    بنديتحقق خیر راستین و تحقق صورتۀاند، در عین حال به منزلکرده
.)48: 1380سالیوان، (است

تکنیک یا کمال
مـدرن،  ةاجتماعی دورۀسیاسی کانت با فلسفۀرماس، همراهی اندیشاز سوي دیگر، از نظر هاب

کنـد؛  را به عنوان غایت نهایی طبیعت معرفی می»فرهنگ«شود که وي زمانی به وضوح آشکار می
تفسـیر کـرد  1انگارانـه ي غایـت اوي در این باره را بـه عنـوان اندیشـه   ۀتوان اندیشکه میتا جایی

ي اموجـود عقلانـی  2زعم هابرماس، کانت فرهنگ را محصول شایسـتگی به.)155: 1996، هابرماس(
سان، ایـن  بدین. کندمند است، ایجاد میهرا براي تحصیل هر هدفی که به آن علاقداند که آن می

هدفمنـد ابزارهـاي مناسـب و بـه طـور      -، به معناي مهارت در انتخاب عقلانـی 3طور ذهنیامر به
کند کـه  هابرماس در ادامه استدلال می.)همان(استنیکی بر طبیعت ، به معناي کنترل تک4عینی

طور که اخلاق را به عنوان فعالیتی منطبق با احکام پیشـینی محـض در نظـر    کانت، درست همان
: همـان (کنـد فعالیتی هدفمند منطبق با قوانین تکنیکی تصور میۀگیرد، فرهنگ را نیز به منزلمی

نت از اصول اخلاقی به عنوان اصول پیشـینی عقـل عملـی کـه باعـث      ترتیب، تصور کابدین.)156
تقلیـل پیـدا کنـد، از یکسـو و ضـرورت اسـتعلایی       5ذهنی-شود تا عمل اخلاقی به عملی تکمی

دیگـر، باعـث   محور عاملان عقلانی مستقل، با قـوانین عـام مطلـق، از سـوي    -انطباق اعمال هدف
معرفـی کنـد؛  راهبـردي شت کانت را به عنـوان عملـی   شود تا هابرماس، عمل اخلاقی در بردامی

ۀاسـتحال ۀدانـد کـه زمین ـ  را در تقابل با عمل ارتباطی، یکی از عواملی میعملی که هابرماس، آن
.)151: 1996، هابرماس(کرداجتماعی مدرن را فراهمۀسیاسی کلاسیک به فلسفۀفلسف

آمیز هـابز بـراي   پاسخ به تلاش موفقیتاز نظر هابرماس، هرچند کانت مفهوم خودآیینی را در 
ایجاد نظامی از قوانین، بر مبناي مشارکت مبتنی بر نفع شخصی صـرف، بـدون توجـه بـه دلایـل     

1. Teleological
2. Fitness
3. Subjectively
4. Objectively
5. Monologic
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هـاي خـودآیینِ مبتنـی بـر حقـوق      ستقر و تجهیز سـوژه محال، نظمی اخلاقی، مطرح کرد، با این

، بلکه نهایتـاً بـه همـان    یواهخخصوصی در نزد کانت نیز نه به حکومت قانون، مبتنی بر جمهوري
شود که سیاست را تکنیک کنترلِ غرایز انسـانی و روابـط میـان    نظام اقتدارگراي هابزي منجر می

ترتیب، به زعم هابرماس، تجهیـزِ جایگـاه افـراد بـا اتکـاء بـر       بدین.)90: همان(کندآنها قلمداد می
ون نظمـی حقـوقی و در نتیجـه از    مشـروعیت را در در ۀتواند مسـئل حقوق خصوصی، طبیعتاً نمی

ایـن مسـئله فقـط بایـد بـه      . مـدیریت و توجیـه کنـد   دموکراتیکطریق حقوق سیاسی و قوانین 
یک قانون اساسی مبتنی بر دولتی اقتدارگرا حل و فصل شـود؛ چـرا کـه هـابز     ۀضرورت، به واسط

ودشان را صرفاً بـا  کنندگان علایق و منافع خخواهد با مفروض گرفتن این امر که اگر مشارکتمی
کنند، پس به چه دلیل حکـومتی اقتـدارگرا بـه    هدفمند، کسب و حفظ می-عقلانیۀیک محاسب

شود، ضرورت ایجاد یک حکومت مبتنی بر انداز تمامی آنها توجیه میعنوان نظمی ابزاري از چشم
از. یاسی را از بین ببردبراي اعمال قانونیِ اقتدار سقانون، یعنی ضرورت استقرار ترتیباتی ماهرانه

شـود، بـه طـور خودجـوش از     رو، آنچه که ظاهراً، به عنوان حـق و قـانون اخلاقـی ظـاهر مـی     این
کنـد از نسـلی از   گونه که کانت مطرح مـی تصمیمات مبتنی بر نفع شخصی عاملان عقلانی، یا آن

این اسـاس، هابرمـاس   بر.)91-90: همـان (گونه مبناي اخلاقی نداردشود، و هیچشیاطین ناشی می
کانت را با عوامـلِ عقلانـیِ سـودجو در    ۀعاملانِ عقلانیِ تحت حاکمیت قوانینِ خودآیین در اندیش

-کند که کنش و عمل آنها به لحاظ ذهنـی، مبتنـی بـر انتخـاب عقلانـی     هابز مقایسه میۀاندیش
.شودبر طبیعت میهدفمند ابزارهاي مناسب است و به لحاظ عینی، شامل کنترل فنی و تکنیکی

کانت، مفهوم فرهنگ، به عنـوان غایـت نهـایی    ۀدر اندیشاما، برخلاف الگوي نظري هابرماس،
هدفمند ابزارهاي مناسب، براي کنترل تکنیکی بـر  -طبیعت، به معناي مهارت در انتخاب عقلانی

کانـت  یـن رابطـه  در ا. کمـال اخلاقـی اسـت   ۀطبیعت نیست؛ بلکه تکامل فکري و فرهنگی لازم ـ
، »1کمـال «اخلاق، یعنـی مفهـوم  ۀاز مفهومی اخلاقی مرتبط با مفهوم خودآیینی در فلسفاًمشخص
شود کـه بـه لحـاظ    تاریخ، انسان به عنوان موجودي تصور میۀبر این اساس، در فلسف. بردنام می

در کانـت، .)45: 1971، رایـس (شـوند او تلقـی مـی  ۀاخلاقی ملزم به انجام غایاتی اسـت کـه وظیف ـ  
حکم، توجه خود را بر کمال انسـان  ةتر از آن در نقد قوتاریخ و مهمۀفلسفةهاي خود درباررساله

شوند کـه هسـتی   از نظر وي، در قلمرو ایده، طبیعت و آزادي تنها آنگاه یگانه می. کندمتمرکز می
را در قالب یک کمال انسانةخود دربارۀکانت، اندیش. )262: 1372یاسـپرس،  (انسان به کمال برسد

.کندبحث گسترده در خصوص غایت و غرض طبیعت مطرح می
یعنی آنچه بدون تـدبیر بشـر   -به زعم کانت، براي فهم معناي تاریخ باید بین هستی و بایستی

1. Perfection= Maturity = Mundigkeit
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به طور مکانیکی بر رویدادهاي طبیعی حاکم است و آنچه در قلمرو آزادي و افعال اختیـاري بشـر   
دهد اخلاق است که بدون فرض آزاد بودن انسـان  چه به تاریخ معنا میآن. فرق گذاشت-گنجدمی
تاریخ در تحلیل نهایی چیزي جز پیشرفت آدمی بـه سـوي آزادي نیسـت کـه عقـل      . معناستبی

بنابراین، غایت نهایی طبیعت فرهنگ انسان . )26: 1377فولادونـد،  (عملی بر آن حاکمیت فائقه دارد
ۀتواند تکامل و توسعه یابد کـه از مداخل ـ معنی تنها در صورتی میاست، اما، فرهنگ انسانی بدین

: 1971، رایـس (نـد، برکنـار باشـد   را داربندي و دنبال کردن غایات خود صورتدیگرانی که تواناییِ
شـود کـه نـه تنهـا از بـالاترین      اي محقق میبنابراین، از نظر کانت، این هدف تنها در جامعه.)45

هـا را بـر ایـن آزادي اعمـال     تـرین محـدودیت  است، بلکه همچنـین دقیـق  مندبهرهآزادي ممکن 
اي رو، بالاترین وظیفـه از این.کند، تا آزادي هر کس با آزادي مشابه براي دیگران سازگار باشدمی

اي تحقـق  انسان گذاشته است، یعنی کمال، بایستی از طریق تأسیس جامعـه ةکه طبیعت بر عهد
آزادي تحت قوانین بیرونی، با بیشترین میـزان اجبـار و محـدویت ممکـن،     یابد که در آن حداکثر 

کـه  شوداز آنجا ناشی می،ايهچنین جامعاز نظر کانت، ضرورت تحقق. )همان(ست اترکیب یافته
خواهد قانونی در کار باشد، میل دارد هرگاه بتواند خود را از پیـروي آن بـر کنـار    انسان با آنکه می

عمـومی  ةاو را به فرمـان آورد و بـه اطاعـت از اراد   ةو، یک آموزگار و فرمانده باید ارادراز این. دارد
رو او نیز اگر فرماندهی نداشته وادارد، ولی از سوي دیگر خود فرمانده هم یک انسان است و از این

ه، برد، از این چوب کجی که آدمـی از آن سـاخته شـد   بباشد چه بسا آزادي خود را به ناروا به کار 
بـه ایـن دلیـل، بـه نظـر      . )266: 1372یاسـپرس،  (توان ساختچیزي که راست و درست باشد، نمی

حل این مشکل، تأسیس حکومتی است که در آن شهروندان تابع قوانینی باشند که کانت، تنها راه
. )46: 1971، رایس(آن هستندةخود سازند

هنگی، بـراي کمـال اخلاقـی ضـروري     فکري و فرۀکند توسعبر این اساس، کانت استدلال می
شان دست وظایف اخلاقیو توانند به آگاهی صحیح از اهداف است؛ زیرا تنها موجودات عقلانی می

توانـد  سیاسـی مـی  -تـدریج و تحـت شـرایط اجتمـاعی    و از آنجا که عقلانیت انسان تنها به. یابند
قـوانین مـدنی و نظـم سیاسـی     ۀلوسـی هفکري و فرهنگی بایستی بۀپیشرفت کند، بنابراین، توسع

سان، از نظر کانت، تحقق آزادي، هدف اصلی دولـت  بدین. )239: 1999، بک(، ایجاد شود)حکومت(
ۀآمیـزي کـه بـراي توسـع    و معیار توجیه اقتدارش است؛ یعنی حـداقلِ شـرایط همزیسـتیِ صـلح    

املیِ ظهـورِ عقلانیـت   به نظر وي، این فرایند تک ـ.)همان(فرهنگی و فکريِ جمعی ضروري هستند
هـاي اقتـدارگرا تـداوم یابـد و تنهـا در      تواند حتی تحت حکومـت خود میۀانسان، در مراحل اولی

اي براي ارزیـابی عمـومی و انتقـاد از    هدتر است که آزاديِ فکريِ تمام عیار و گسترمراحل متکامل
حکومـت ۀصـراً بـه وسـیل   ي که منحاآزادي. کندتمامی عقاید و باورهاي موروثی ضرورت پیدا می

تـاریخ، تحقـق   ۀبنابراین، در قلمرو فلسف. )همان(خواهانه قابل تحقق استمبتنی بر نظم جمهوري
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حکومت جمهوري، شرط ضروري رشـد و تکامـل انسـان بـه سـمت غایـت نهـایی        از سويآزادي 

کانـت، در  سیاسـی ۀرو، در اندیش ـاز این. )178: 1383اسکروتن، (طبیعت، یعنی کمال اخلاقی است
.ندانهایت سیاست و حکومت در خدمت تحقق کمال

فعالیـت عقلـی آدمـی و    ۀبه نظر وي، طبیعت مقدر کرده است که کمال انسان فقط در نتیج ـ
ي که اآزادي.)43: 1971، رایس(هاي بیرون از وي، حاصل شودات غریزي و ارادهبدون دخالت تمنی

که اشـاره شـد، ایـن حـقِ ذاتـی انسـان بـه        اما، چنان؛حق ذاتی انسان و بستر تحقق کمال اوست
شود؛ زیرا طبیعت، انسـان را در وضـعیتی قـرار    آزادي، تنها در درون مناسبات سیاسی تضمین می

داده است که بدون تأسیس حکومت، حق ذاتی انسان به آزادي همواره توسـط اعَمـال دیگـران و    
از سوي دیگـر، از آنجـا کـه   . )179: 1383اسکروتن، (رودکنند، از بین میکه آنها ایجاد میوضعیتی

اش در گـرو تأسـیس   شـود، تحقـق  عقلانی مطرح مـی فاعلِکمال در قلمرو آزادي و خودمختاريِ
آزاد عمومی باشد؛ زیرا تحقق کمـال منـوط بـه تحقـق حـق      ةحکومتی است که حاصل اتحاد اراد

سیاسـی کانـت، در گـرو    ۀدر اندیش ـبنابراین، کمال اخلاقـی ملحـوظ  . ذاتی انسان به آزادي است
که تحقق آن همانند مفهوم خـودآیینی اخلاقـی، منـوط بـه ایجـاد      یتکامل. تکامل فرهنگی است

.شرایط آزاد و نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی جمهوري است

گیرينتیجه
ی اخلاق یجدابارةدر-هابرماسۀامکان یا عدم امکان اطلاق نظریدربارةبحث اصلی این مقاله 

ی بـراي دوران مـدرن   یاین جـدا بارةهابرماس آنچه را در. به اندیشه سیاسی کانت بود-و سیاست
هـاي کانـت   اما بـا توجـه بـه عناصـر و اسـتدلال     ؛دانداطلاق کرده است براي کانت هم صادق می

توان گفت که اگرچه اندیشه کانت نیز مانند هابز فاقد تضمن پراکسیسـی اسـت، یعنـی افـراد    می
سـپارد، امـا   کند و کارِ تأمین حقوق آنها را به دولتی ابزاري مـی ورزي جدا میجامعه را از سیاست

امري اخلاقی است که دولـت بایـد از آن   »کمال«و »خودآیینی«حق آزادي نزد وي در قالب مقوله 
سیاسی کانت سیاست و اخـلاق بـا اتکـا بـر مفـاهیم دیگـري       ۀسبب، در اندیشبدین. صیانت کند

اخـلاق و هـم در   ۀکانت هـم در فلسـف  . همچون آزادي و خودآیینی و کمال، با هم مرتبط هستند
معنـا بدین؛دهدتاریخ، نظام سیاسی جمهوري را در خدمت تحقق مفاهیم اخلاقی قرار میۀفلسف

سیاسـی جمهـوري را   اتصال اخلاق و نظـام ۀاخلاق، مفهوم آزادي و خودآیینی حلقۀدر فلسفکه
و ؛تاریخ، نظام سیاسی مزبور، در خدمت تحقـق مفهـوم کمـال اسـت    ۀدهد و در فلسفتشکیل می
البتـه، در تفـاوت بـا   .شود، مفهومی اخلاقی استتاریخ وي مطرح میۀدر فلسفبا آنکهاین مفهوم 

دانست، اما بـه هـر حـال دولـت را همچـون ارسـطو در       ارسطو، کانت سعادت را محور اخلاق نمی
.دیدخدمت اخلاق می
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به عبارت دیگر، براي کانت، فلسفه وجودي دولت از شرایط امکان تحقق کمال و آزادي اسـت  
کـه حقـوقِ انسـان را    -هابزباسیاسی کانت، ۀپس، اندیش. هاي اخلاقی هستندکه هر دو از بنیان
ی اخلاق یجدا. متفاوت است-دانستدانست، ولی دولت را حافظ این حقوق میامري اخلاقی نمی

؛ البتـه بایـد گفـت   گونـه نیسـت  یاست در مورد هابز اتفاق افتاده است، اما در مورد کانت ایناز س
هر دو صادق اسـت  بارةدر) پراکسیس(ورزي ابزاري شدن دولت و جدا شدن شهروندي از سیاست

ی نظر از عمل است و شهروند را یسیاسی کانت متضمن جداۀاندیش«سخن کهاین و هابرماس در 
.، بر حق است»بیندتابع آن می،سیاستجاي مقومهب

نوشتپی
1.Between Facts and Norms

ةنظام اندیشگی هابرماس دربار»هنجاريِ«سیاسی، یعنی وجه ۀ، اندیشمابین واقعیات و هنجارهاکتاب 
 ـ»نظریـه و عمـل  «که گیرد، در حالینسبت اخلاق و سیاست را در برمی سیاسـی وي، یعنـی وجـه   ۀ، نظری

.شودسیاسی را شامل میۀنسبت اخلاق و سیاست در سیر تاریخ اندیش»نیِتبیی«
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چکیده
از پیروزي انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکري و سیاسی مهم و مـؤثّر بـه منصـه    

گـراي  جریـان اسـلام  «تـوان بـه لحـاظ فکـري آن را    جریان اولی را که می. اندهظهور رسید
دهۀ شصـت و بـار دیگـر در    رنامید، بار اول د»گراجریان اصول«و از حیث سیاسی»فقاهتی

در مقابـل، جریـان دوم   . دهددهۀ هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکان به آن ادامه می
جریـان  «منظـر سیاسـی  و از»جریـان نوانـدیش دینـی   «تـوان از نظـر فکـري آن را   که می
پـس از  ویـژه بـه ۀ هفتاد به اوج رشد خود رسـید و از آن زمـان،   در دهخواند، »طلباصلاح

. یده استیگراوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوري، به افولح
هاي این دو جریان نسبت به مسـئلۀ حقـوق   هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه

مبـانی  «:اینکهمقولۀ مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیۀ آن نیز عبارت است ازویژهبهزنان، 
وضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلۀ حقوق جریان، منجر به مفکري و دینی متفاوت این دو

براي ارزیابی این فرضیه، سعی بر .»مقولۀ مشارکت سیاسی آنها، شده استخصوصبهزنان، 
تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکري و تلقـی دینـی   -آن است تا با استفاده از روش توصیفی

مشـارکت  زمینـۀ  در ویـژه بـه دو جریان مذکور، مواضع آنها نسبت به مقولـه حقـوق زنـان،    
بـین  یکسـو دهـد کـه از   هاي این پژوهش نشان مـی یافته. سیاسی و خانواده، مقایسه شود

هـاي قابـل تـوجهی وجـود دارد و از     مواضع دو جریان مذکور نسبت به حقوق زنان تفـاوت 
طف، آنهـا نسـبت بـه    عناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمناساساًسوي دیگر، این اختلافات 

.دین است

و، حقـوق زنـان  )طلبـان اصـلاح (، نواندیشان دینـی  )گرایاناصول(گرایان فقاهتی اسلام: يکلیدهايهژوا
. مشارکت سیاسی، خانواده
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مقدمه
بـه نسـبت خاصـی دینـی فهمبامتنوعیهايگفتمانخردهتدریجبهاسلامی،انقلابازپس

راهپرداختند، ولییکدیگربارقابتبهزنان،حقوقوحکومت،سیاستجملهازمدرن،هايمقوله
انقـلاب، هدایتگروکنندهادارهاصلیگروهحال،عیندر.شدندراندهحاشیهبهونبردهجاییبه
مرکزیـت بـا راگفتمـانی ابتـدا همـان ازشـود، یاد می»فقاهتیگرایاناسلام«عنوانبهآنهاازکه
اوضـاع بـه توجـه بـا .داشـت گذشـته درریشهکهدادشکلفقهاوفقهبرتکیهو»فقیهولایت«

شبکۀ قبیلازفکريجریاناینحامیانکهنیرومنديابزارهايوانقلابآغازینهايسالانقلابی
ومسـجد مثـل سـنتی تجمعـات هـاي کـانون ومـالی استقلالگسترده،مخاطبانقوي،ارتباطی
مسلطّگفتمانبهتبدیلآنانگفتمانيزودبه،)1379:345بنوعزیزي، (داشتند اختیاردرحسینیه

دهۀ هفتـاد، دررقیبگفتمانباچالشازو پسرسیدخودبالندگیاوجبهدهۀ شصتدروشد
بـه توجـه بـا بعـد، بهدهۀ هشتاداز.یافتغلبهفکريهمۀ جریاناتبرۀ هشتاددر دهدیگربار

.شوده میگفت»گرااصول«جریاناینبهآنها،فکريوسیاسیرویکرد

نهایـت درکـه رفتپیشسمتیبهخارجیوداخلیمجموعۀ حوادثانقلاب،دهۀ سومدر
گفتمـان ایـن حامیان.شد»طلبیاصلاح«گفتمانوخاتمیمحمددولتآمدنکاررويبهمنجر

وسـنتّی فقـه اقتـدار شکسـتن «بـر اسـت، شـده یـاد »دینـی نواندیشـان «عنـوان بـه آنهاازکه
،»سنتّیشریعتمدارانوفقیهانفهمفراسوينوین،رویکرديارائهودینیمعرفتاززداییقداست

بـه روجمهـوري ریاستدهمانتخاباتحوادثازبعدویژهبهوتدریجبهگفتماناین.دارندتأکید
.استنهادهافول

ولـۀ  مقسیاسـی، وفکـري جریـان دوایـن بـین هايمقولهبرانگیزترینمناقشهازیکیشاید
هـاي جریـان ورودبـا انقـلاب دهۀ سومدر.آنهاستسیاسیمسئلۀ مشارکتویژهبهزنان،حقوق
خـود بهجدیديابعادزنانحقوقازدفاعموضوعکشور،فرهنگیعرصۀ مباحثبهجدیدفکري
بررسیمقاله،ایناصلیهدف.گشتمذکورجریاندومهمهايچالشازیکیبهو مبدلگرفت

آنها،سیاسیمشارکتخصوص بهزنان،مقولۀ حقوقبهنسبتجریاندواینهايیدگاهدتطبیقی
دومتفاوتدینیوفکريمبانی«:کهاستآنپژوهشفرضیۀ اینمذکور،به هدفتوجهبا. است

شدهزنانسیاسیمشارکتبهنسبتآنهاناهمگونموضعبهمنجرطلباصلاحوگرااصولجریان
ویشـینۀ نظـري  پبـه اشارة کوتـاهی ازپسفرضیه،ارزیابیوهدفاینبهابییتدسبراي. »است

نسـبت آنهاموضعسپسوجریاندوایندینیوفکريمبانیابتداایران،درزنانحقوقتجربی
.دوشمیتحلیلومقایسهیکدیگربازنان،سیاسیمشارکتبه
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-فرهنگـی شـرایط دررامـا کشـور سـازندگی، دورانآغـاز وعراقوایرانجنگافتنیپایان

وفرهنگـی سیاسی،هايجریانوهاگروهازبسیاريآندرکهاوضاعی.دادقرارخاصیاجتماعی
هـاي جریانورودبا. یافتنددوبارهفعالیتوحضورفرصتبودند،ساکتزمانآنتاکهاجتماعی

جدید،رویکردهايباویژهبهزنان،حقوقازدفاعموضوعکشور،فرهنگیمباحثعرصهبهجدید
حرکـت گردونهبهزنانمباحثگرایشبانیزمختلفینشریاتوشدمطرحماجامعهدرشدتبه

موج برانقلاب،دهۀ سومشدننزدیکبا.)180: 1385بصـیرنیا،  (پیوستند انقلابدومدههفرهنگی
جریانـات وهـا گروه.شدافزودهبود،برخاستهکشوردرزنانحقوقازدفاعوانعنبهکهجدیدي
پرداختنـد زنـان دربـارة مسـائل  خـود هايدیدگاهطرحبهبیشتريجسارتوصراحتبامختلف

هـاي نظریـه درعمـدتاً کـه غـرب درزنانحقوقجنبشگرفتننظردربا.)180: 1381توحیدي،(
ازسـومی جهـان مختلـف کشـورهاي زنـان برايهااي جذابیتپارهوشودنمایان میفمینیستی

تـوان دیـن، مـی  ازهـا جریـان وهـا گـروه متفـاوت هايتلقیّطرزنیزواستداشتهایرانجمله
جریـان .1: کـرد تقسیمعمدهگروهسهبهرااسلامیانقلابازپسزنانحقوقمدافعهايگروه

دینـی جریـان .3زنـان  حقـوق ازدفاع) سکولار(غیردینی جریان.2زنانحقوقازدفاعسیاسی
.زنانحقوقازدفاع

زیراهدافعمدتاًاست،دادهصورتکشورازخارجدرراخودفعالیتبیشتریننخست کهگروه
بـه زنـان دسـتیابی اصـلی مـانع راآنهـا زیرااسلامی،احکامونظامبامخالفت.1:کنددنبال میرا

آزاديتلقیّ.2)176: 1381،و سبحانینژادزیبایی؛61- 60: 1379سروستانی،شفیعی(ندارد پخود میحقوق
خـانواده ازانتقاد. 3زنانکاملآزاديومردوزنآزادروابطبرتأکیدوسیاسیامريعنوانبهزن

سوظیفـۀ مقـد  پنداشـتن خـانگی بردگـی ومردسالارياصلیمظاهریکی ازعنوانبهآنو تلقیّ
؛ کـافی،  180: 1381توحیـدي، (»مردانـه «و»زنانـه «خصوصـیات دانسـتن ناسالموغیرطبیعی.5مادري
لالهکشاورز،ناهیدمزداپور،امیري، کتایونشهیدیان، مهريحامدتوحیدي،هنیر.)414- 413: 1381
نویسـندگان، ازجمعـی (شوند محسوب میجریانایناز حامیانمونترالدرایرانیزنانانجمنوپایدار
سهیلاپور،یپارسشهرنوشطاهري،فرزانهچونزنانیهمچنین. )182: 1381توحیدي،؛ 89- 84: 1385

.گیرندقرار میزمرهایندربیشوکم،ایرانیناهیدوکوشامیناشهشهانی،

عیندرآنها.نامیدسکولارراآنهاتوانکه میدهندتشکیل مینویسندگانیرامدوگروهافراد
عرفعمدتاًزنانحقوقبحثدردلیل،همینبه.ندامخالفدینسیاسیحاکمیتباتدین،اظهار

جـدایی آنها،نظربه.هستندغربیومدرنافکارتأثیرتحتنوعیبهوکنندشرع میجایگزینرا
عبارتبه؛)411-410: 1381کافی،(شود محسوب میزنانپیشرفتراهتنهاحوزة اجتماعی،ازدین

ایرانـی، زنـان نجـات نسـخه تـرین مناسبعنوانبهاسلامیفمینیسمکردنمطرحباآنهادیگر،
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محـو کنوانسـیون «ازدفـاع .اسلامیاحکامظاهرنهداشت،توجهاسلامروحبهبایدکهاندمدعی
غربـی هايفمینیستازشاخصهايچهرهطرح،)18: 1373کار،(»زنانعلیهتبعیضاشکالکلیه

بـا مصـاحبه نیـز وفرخزادفروغالعین،قرطاهرهقبیلازخاصیهايچهرهبهتوجهآثارخود،در
هـاي فعالیـت دیگرجملهاززنان،شفاهیتاریخقالبدرحجاب،کشفجریاناتدرشاخصافراد
حمـدي انوشـین عبـادي، شیرینکار،مهرانگیز.)181-180: 1381،و سبحانینژادزیبایی(است آنان

گـروه ایـن دراعتمادبنیرخشانوسعیدزادهمحسنلاهیجی،شهلاشجاعی،همنصورخراسانی،
.گیرندجاي می

زنـان  حقـوق ازدفـاع بـه دینـی منظـر ازکـه جهـت آنازگرچـه دستۀ سـوم، بهمتعلقّان
داننـد، انقـلاب مـی  هـاي آرمـان وهـا ارزشواسـلامی نظـام مـدافع راخودهمگیوپردازندمی

ایـن دربرجستهجریاندو.دارندنظراختلافیکدیگربافروعاتوجزئیاتدرند؛ لیکنامشترك
تکیهبا(»گرایاناصول«یا)آنهافکريمواضعبرتکیهبا(»فقاهتیگرایاناسلام«جریانیکیدسته،

یا)آنانفکريهايدیدگاهبرتأکیدبا(»دینینواندیشان«جریاندیگريو)آنهاسیاسیمواضعبر
.اندمقالهمطالعۀ اینموردموضوعکهاست)آنانسیاسیهايدیدگاهبرتأکیدبا(»طلباناصلاح«

تاکنونشصتدههابتدايازراایرانیجامعهساماندهیگرا کهاصولیافقاهتیاسلامجریان
اسـاس بـر ایرانـی هجامع ـبازسازيتاکوشدمی، )570-569: 1387حقیقت،(استگرفتهاختیاردر

درصـدد جریـان این.کندنکوهش میراغربازتقلیدهرگونهویابدتحققاسلامیفقهیاحکام
هجـوم برابـر درجامعـه دینـی اصالتکلیطوربهومذهبیرئشعاونهادهاوهاسنتازتااست

زنان،حقوقازاعدفعیندرجریان،این. )273: 1386زاده،حسینی(کند دفاعغربیسکولارفرهنگ
هـاي تفاوتبهبایدوکندتأمین نمیرازنانمنافعو مردزنحقوقتشابهکهاستاعتقاداینبر

و مشـکلات کـردن برطـرف راه.)24: 1378مطهـري، (داشـت  توجـه جـنس دوایـن طبیعـی 
شناختدربلکهاسلامی،قوانینتغییروحذفدرزنان، نهزمینۀ حقوقدرموجودهاينابسامانی

از.)115: 1379سروسـتانی، شـفیعی (آنهاسـت  صـحیح اجـراي بـراي تـلاش وقـوانین ایـن درست
جـوادي  یـزدي، مصباحاي،خامنهااللهخمینی، آیتامامتوانجریان میاینشاخصهايشخصیت

. )183: 1381،و سبحانینژادزیبایی(بردنامراآبادينجفصالحیااللهنعمتوآملی
نمایـان ایـران فرهنگیوعرصۀ سیاسیدردهۀ هفتاددرکهطلباصلاحیااندیشنوجریان

حکومـت  تأسیسوزنانحقوقآزادي،مدنی،حقوققبیلازهاییمقولهبهجدیديمنظرازشد،
عمـل  بـه روزمشـکلات ومسـائل بـه پاسـخگویی بـراي هـایی تلاشراستا،همیندرونگردمی
فقهـی آثـار درسیاسـی جدیدمشکلاتومسائلبرايحلراهیافتنن،جریااینباوربه.آوردمی

احساس دینازنوینتفسیرهايوجدیدمباحثطرحضرورت،بنابراین.نیستکارسازپیشینیان
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بـراي عملیراهکارهايوهابرنامهارائهدردینی،نواندیشی. )130: 8، ج1383زنجانی،عمید(شدمی
دینـی هـاي آمـوزه چارچوببهتنهازنان،حقوقبهمربوطمسائللهجمازجامعه،معضلاتحل

بـه بایدبلکه،باشدراهگشاحوزهایندرتواندنمیاساساًدینکهاستمعتقدوکندنمیمراجعه
مدرنیتـه فرهنگجزچیزيکه(را زمانهفرهنگوکردمراجعهمعاصردوراندربشريتجربیات

. )69-68: 1379شـیرازي، (داد قـرار هـا آرمانوهاارزشنادرستییادرستیدرداوريمعیار)نیست
تشـریع عربسـتان سرزمینوپیامبرعصربامتناسباسلاماجتماعیاحکامآنها،نظرازهمچنین

-41: 1365سـعیدزاده، (باشـد عـدالت برمبتنیکهاجراستقابلصورتیدرجدیدعصردروشده
شـرکت،  شـهلا طالقـانی، اعظم.نیستقاعدهاینازجداينان نیززبهمربوطحقوقیاحکام.)42

وحامیـان جملـه ازصانعیاالله آیتوسروشعبدالکریمشبستري،مجتهدمحمدکدیور،محسن
.آیندحساب میبهگرایشایننظرانصاحب

بـه ،اسـت شـده نمایـان بسـیاري مآخذواسناددرفرهنگیوفکريکوششوجوششاین
بـراي آنهـا ازبعضیبهتنهااینجادراست؛خارجمقالهحوصلۀ اینازآنهابهرداختنپکهطوري
ایرانـی، زنتمکین«هايمقالهدرترتیببهمزداپوروکتایوناحمدينوشین.شوداشاره مینمونه

چـاپ -زنآوايیۀنشـر دراولـی کـه ،»پهلويزبانوزنجایگاه«و»استاوزندگیشیوة معتاد
بـا خـود، هايدیدگاهبیانبهاست،شدهدرج-آمریکاچاپ-دیگرنیمهمجلۀدردومیو-سوئد

گرا،جنسیتهايفمینیستازیکیعنوانبه،پورپارسیشهرنوش.اندهپرداختفمینیستی،رویکرد
بـه بیشـتر رامحـوري هـاي شخصیت، نقششبمعنايوطوباومردانبدونزنانهايرماندر

ازناشـی مردسـالاري نظـام بـه آثـارش هايهزمینپسدروي.استکردهواگذارنزناودختران
غـرب ازتقلیدایرانی،زنانبرايوينسخۀ نهایی.کنداعتراض میمذهبیواجتماعیهايسنت
هـاي خـاطره وزمسـتانی خـواب هـاي داستاندر،پورپارسیبامشابهسبکیبارقی،تگلی.است

معرفـی  و ضـدقهرمان سرخوردهپلید،احمق،ضعیف،غافل،ناتوان،راردمهايشخصیت،پراکنده
دراحسـاس بـا واندیشـمند عاقل،چونهاییویژگیزنهايشخضیتبرايمقابلدروکندمی

مهشـید همچنـین .اندهبوديمردسالارسلطۀ نظامتحتتاریخطولدرهموارهکهگیردنظر می
ارائـه  گـرا جنسـیت فمینیسمازدیگريجلوه،تنهاییوبارانايهنامبهخوداثردودرامیرشاهی

درامادهد؛نجاتتنهاییازرااووبرگرددشوهرشتااستمنتظرزنیها،رمانایندر.دهدمی
 ـ.کنـد پـر مـی  راشـوهر فقـدان خـلأ ورسـد راه میاي ازخوردهبارانسگداستان،پایان هفرزان

هـاي فمینسـیت سـیاقِ وسبکهمانبانیزایرانیناهیدوکوشامیناشهشهانی،سهیلاطاهري،
رابطـۀ  جـاي بهمردانآنها،نظربه. هستندظالمانهکنندة رابطۀ جنسیقبلی، نفیگرايجنسیت
رابطهاینزیراکنند؛تجاوز میمشروعواي مجازهگونبهخودهمسرانبهبارهرواقعدرعاشقانه،



...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /98

هايفمینیستازآثاريتواناول، میگروهآثارکناردر.)414: 1381کافی،(نیستبرابروسویهدو
، دوزخهايپارهوعدالتفرشتهعنوانباکتابی)1370(کار مهرانگیزمثال،براي؛یافتنیزسکولار

وکندانتقاد میخانوادهدرزنبرگیرندة حقوقدرقوانینِدرنارساییوابهامازآندرونویسدمی
،)1376(ایراندرزنانسیاسیحقوقدیگرشاثردرهمو.داندسیاسی میقدرتفاتحانرامردان
مـرد  وزننابرابريهايسرچشمهازیکیراایرانقوانینوکنددنبال میراقبلیسیرخطهمان

دارنـد؟ سـهم ازهانـد هچ ـجامعـۀ مـدنی  درزنـان درکتابسعیدزادهمحسنهمچنین.پنداردمی
با توجـه بـه   کهاصرار دارد وخیزدبرمیاسلامیجمهورينظامدرزنانحقوقازدفاعبه، )1377(

مختلـف هـاي میثـاق جملـه اززنـان، حقـوق بـاب درسـیرة عقـلا  وتجاربازعصر جدید، باید
. استفاده کردالمللی،بین

حـوزة  درکـه بـرد نـام آثـاري ازبایـد بگذریم،فمینیستیشبهیافمینیستیآثاراینازاگر
بـراي ؛گیرنـد قـرار مـی  طلباصلاحیاگرااصولجریانیعنی،پژوهشاینبحثموردهايجریان
)1379(»زنحقـوق بـاب درفقهـی آرايبررسـی «عنوانباپژوهشیدرمیرداماديمجتبیمثال،

ایناستمشخصکهطورهمان.نمایدکشفراعرصۀ فقهدرزنانحقوقجایگاهتااستکوشیده
ۀ نام ـپایـان وفادار درنیره.استزنانحقوقبهنسبتفقاهتیگرایاناسلامکنندة موضعبازگواثر

موضـوع ایـن میردامـادي، بـه  رویکـرد همانبا)1385(»اسلامفقهدرزنجایگاهومنزلت«:خود
جایگـاهی ومنزلتبلکه،استنکردهتضییعرابانوانحقوقتنهانهاسلامفقهکهاستپرداخته

اي مقالـه درشیرازيهانیه.هستو بودهمانندها بیزمانتمامیدرکهاستشدهقائلآنانبراي
زنـان مجلـه هايگفتارومقالاتمجموعه، )1379(»مسئلۀ زنان؟کدامنواندیشی؟کدام«عنوانبا

آنکـه بـر علاوهدینینواندیشانوي،باوربه.استکردهبررسیرامسئلۀ زنانودربارة نواندیشی
بـا تفـاوتی موضـوع، ایـن درآنهـا ، نتیجـۀ مباحـث  اندهپرداختزنانمسائلبهاندكودیرهنگام

مسئلۀ زنان«هايمقالهدرتبارعلويعلیرضااما.نداردسکولاروغیردینیروشنفکرانهايدیدگاه
متفاوت، انگیزة توجـه کاملاًرديرویکبا،)1378(»زنانفقهودینینواندیشی«و)1379(»ایراندر

زنـان  وضـعیت بـه بخشـیدن بهبـود ازناشـی راآنـان اقداماتوزنانمسائلبهدینینواندیشان
. کنـد ارزیـابی مـی  موفـق ایران،جامعهدرموجودهايمحدودیتبهتوجهباراآنهاکاروداندمی
اینبه) 1382(»دینپذیريقرائتوعاصرمدینینواندیشی«عنوانباراعباسی مقالۀ خودااللهولی

درامـروزه کـه اسـت مباحثیترینمهمازیکیدین،پذیريقرائتکهدهداختصاص میموضوع
بـه دیـن پـذیري قرائـت ازدرکشورهادینینواندیشانودارداي ویژهجایگاه،روشنفکريادبیات
وگویی بـا  خصی خود در گفتسایت شدرملکیانمصطفیهمچنین.کننددفاع میافراطیصورت
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درنـابرابر هايفرصتاز ،)1391(»تصویر؟کداممرد،زن،«؛»نواندیشی دینی و مسئله زنان«عنوان
.دکنمیانتقادمردانوزنانبراياجتماعیمسائل

امـروز جامعـه درزنـان مسـائل بـه توجهگویايهمه-دیگرو سنداثرهاو ده-هانمونهاین
پژوهش،ایندراصلییابند، کارموضوع مقالۀ حاضر ارتباط میبانوعیبهآثاریناگرچه. ماست

دودرزنانحقوقمطالعۀ تطبیقیشود،محسوب میآثارسایربامقایسهدرخوبیتمایزخطکه
.استنظرموردسیاسیوفکريجریان

طلباناصلاحوگرایاناصولدینیوفکريمبانی
ازاولجریـان دفـاع .اسـت حداقلی،طلباناصلاحنگاهوحداکثري،دینهبگرایاناصولنگاه

وعقلانـی گرایـی، عملرویکردبادومجریاندفاعوکلامی-فلسفیوفقهیرویکردبااساساًدین
حـوزه بـه تنهـا دیـن قلمروکهباورنداینبراولجریانمتفکران.گیردصورت میشناسانهروان

قلمـرو درمازندگیهمهبلکهنیست،منحصرشودمیمربوطخدابهیماًمستقکهعباديمسائل
یـزدي، مصـباح (نیسـت  دینقلمروازخارجانسان،زندگیشئونازشأنیهیچوگیردمیقراردین

مورداسلام.هستنددینازرسمیقرائتآنها همچنین طرفدار. )82: 1382،یزديمصباح؛50: 1378
تکـرار اسلامعلمايقرن14آن،دنبالبهاند وکردهقرائتاطهارائمهکهتاساسلامیآنها،نظر

. )205: 1378یزدي،مصباح(اند نموده
ایـن بـر دیده،فرديهايبهنجدربیشتررادینکارکرددوم،جریاناندیشمندان،مقابلدر
رفـع قابـل بشـري ارفمع ـوعلـوم طریقازکههاییرنجودردازبرخیتوانددین میکهباورند

دینی، نواندیشانازیکیشبستري،مجتهدمحمد.)1385پورمیري،مهدي : ك.ر(کندبرطرفنیست،
فـردي هرآناساسبرکهطوريبه،کندمیتلقیخصوصیوفرديايتجربهصورتبهرادین

بـا متناسـب بایـد دیـن تعریفکهاستمعتقداو.نمایدمیتجربهراوحیوخدامستقلطوربه
یـک درهـا فهـم ۀهم ـدادنقـرار یعنـی ،داردآدموعـالم ازاخیـر قـرون انسانکهباشدفهمی
وکتـاب هـاي فهمپیشتنقیحیاوآنهاهايناهماهنگیزدودنوآنهاکردنمنسجمو»مجموعه«

تسـؤالا بـه  نکـردن بسندهومتون وحیانی دیندرامروزانسانپاسخکردنوجوجستوسنت
نـه اسـت انسـان بـه متعلقدین. وحیفهمبرايجدیددیدگاهیکازکردنحرکتوشتگانگذ

یا بـه  . )82: 1383،شبستريمجتهد ؛160: 1379شبستري،مجتهد (خدانهدارد،نیازدینبهانسان. خدا
وخواستناحکامحداقلرا ازنتایجحداکثریعنیاز نظر سروشحداقلیبینشاي،قول نویسنده

نظـر از،بنـابراین . )464-463: 1386زاده،حسـینی (داشـتن  انتظـار اقلیاحکامازراحداکثريایجنت
هـم ودیـن آوریـم، هـم  حسـاب بـه حکومـت ایدئولوژيصورتبهرادیناگردینی،نواندیشان
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ایـدئولوژي  زبـان نهاست،احکامواخلاقونیایشزباندین،زبان.کنندزیان میهردو،حکومت،
استدلیلهمینبه.محورمؤلّفنهمفسرمحورند،دینیمتونآنها در تفسیر.)65: 1390یعی،شف(

فرض،پیشمستلزممتنیهرتفسیروفهمکهمعتقدندسروشوشبستريمجتهد مثالبرايکه
هـاروي،  (نـدارد وجـود نهـایی ویقینیوقطعیقرائتوتفسیروفهمواستانتظاراتوفهمپیش
نظـر به طـورکلی از .)101: 1384سروش،؛ 247: 1379، شبستريمجتهد؛587: 1998؛ اینوود، 28: 1987

وعقایدتعیینوسنتوکتابتفسیروفهمدرناصوابوصوابتشخیصبراينواندیشان دینی،
.2»خردپـذیري یاوخردستیزي«.1:ازنداعبارتکهداردوجودمعیارسهشرعی،احکامواخلاق
به بـاور آنهـا، تفکـر   . »بودنمضریابودنمفید«.3»داشتناخلاقیقبحیاداشتناخلاقینحس«

ایـن حامیـان کهطوريبهاست،حاضرعصربامتناسبزندگییکسويبهحرکتمانعسنتی
درکـه هاییایدهمثلاً-بشريفکريوعقلانیهايایدهازمجبورندیکسوازادارة کشور،درتفکر

فقهـی لبـاس هـا ایـده ایـن برخواهنددیگر، میسويازوکننداستفاده-داردوجودسیدموکرا
آنهاسـت  هـاي فهمپیشوهافرضپیشوفقهافقهیتفکرمبانیدرکاراشکال،بنابراین.بپوشانند

گاهی هم سخن فوق به این صـورت بیـان   . )1386:7، مجتهد شبستري؛10-9: 1385مجتهد شبستري، (
پـذیرش شـروط کهبردنامو مستمراصلیویژگیسهشرعیاحکامبرايتوانکه میشده است

هافرهنگاحکاموهاحلراهبهنسبتاحکامآنبرتري.2بودنعقلایی.1:شوندمحسوب میآنها
جـاري وسـاري اصـل سهایننیزاسلامپیامبرزماندرحتی.بودنعادلانه.3ودیگرمذاهبو

دولـت رئیسکهاسترویکرديچنینبا.)306-305: 1387کدیور،(تعبدي احکامرمگاست،بوده
نیازهـاي وزمـان مقتضـیات بـا متناسـب اي دینیاندیشهنیازمندماانقلاب«: گویداصلاحات می

دینیعالمانروایناز. استجامعۀ مدنیوآزادانتخابحقآزادي،قبیلازامروزانساناساسی
راشـده مطلـق ویافتـه تقـدس رنگکهذهنیهايعادتتنگهايقالبکستنششجاعتباید

مصـطفی یـا  ؛)1377خـاتمی، : ك.ر(باشد سازگارآزاديباکهدیدطوريبایدرادین.باشندداشته
کندتعبیر میصورتاینبهرادینیمعرفتبودنعصريدینی،نواندیشانازدیگریکیملکیان،

تقسـیم  دسته محلـی و جهـانی  دوبهاند،آمدهدینیهرمقدسمتوندرکهتعالیمیوکه احکام
خاص و دومی فراتر از زمان و مکان در نظر گرفتـه  به طوري که اولی براي زمان و مکان؛شوندمی
اینعصر،هردردینبهگرایانهتجددرویکردغموهمتمامبپذیریم،راتفکیکاینوقتی. اندهشد

هـاي جنبـه بـه وبگـذارد کنـار وکندکشفرادینمحلیهايجنبهکندوکاو،باکهبودخواهد
.)402-401: 1385ملکیان،(است معناداردینتعبیردرتجددجنبه،ایناز.بپردازدجهانی دین

نشـانۀ  دینـی، متـون ودربـارة معرفـت  یشـیدن انداین گونهفقاهتی،گرایاناسلامنظرازاما
معنویـت ودینـداري تلفیـق درصـدد طلبـان  به نظر آنها، اصلاح.استغربیفکاراازتأثیرپذیري
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امـري بلکـه ،نادرسـت تنهـا نـه دینـی گراییکثرت.هستندغربیتمدنهايدستاوردبااسلامی
.)7-1380:6،یـزدي مصـباح ؛205: 1، ج1378، 1یـزدي ؛ مصباح50-1386:48زاده، حسینی(است وارداتی

هاي فـردي و اجتمـاعی انسـان بـا دیـن      و ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبهسعادت انسان در گر
دسـت بـه به نظر متفکران این جریان، تغییـر برخـی از قـوانین    .)1385پـورمیري، مهدي : ك.ر(است 

ایـن درسـت   . اي براي ناعادلانه معرفی کردن قوانین اسـلامی تلقـی شـود   پیامبر اسلام نباید بهانه
مختص صدر اسلام بـوده و  -از جمله احکام اجتماعی اسلام-احکام اسلامشودنیست که گفته می

شک در ایـن صـورت   بی.توان قانون اسلام را نسخ کرد و تغییر داددر دوران ما کارایی ندارد یا می
تـرین نماینـده   ، برجسته)ره(امام خمینی .)150: 2، ج1377، مصباح یزدي(باید فاتحه اسلام را خواند 

هتی، براي حل مسئلۀ رویارویی دیـن و مشـکلات اجتمـاعی عصـر مـدرن، پـاي عنصـر       اسلام فقا
تـوجهی  را به دلیل بی)فقه رایج(ها را در اجتهاد به میان کشید و اجتهاد مصطلح حوزه»مصلحت«

روحانیت تـا در همـۀ   «از نظر ایشان،. معضلات ندانستاین گونهبه دو عنصر زمان و مکان، حلاّل 
تواند درك کند که اجتهاد مصـطلح بـراي اداره  ت حضور فعال نداشته باشد، نمیمسائل و مشکلا

هـا  یک فرد اگر اعلم در علوم معهـود حـوزه  ...«.)100: 21، ج1371خمینـی،  امام(»جامعه کافی نیست
هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتوانـد افـراد صـالح و مفیـد را از افـراد      

هاي اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت یص دهد و به طور کلی در زمینهناصالح تشخ
تواند زمام جامعه گیري باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتصمیم

.)47: همان(»را به دست گیرد

طلبانگرایان و اصلاحمبانی حقوقی اصول
از دیـدگاه  . طلبان در این باره متفاوت اسـت با نظر اصلاح»حق و تکلیف«گرایان بهنگاه اصول

هـا و سـوق   به باور آنها، چون هدف اسلام هـدایت انسـان  . گرایان، تکلیف مقدم بر حق استاصول
دادن آنها به سوي کمال و سعادت انسانی است، بنابراین بیشتر تـوجهش معطـوف بـه تکـالیف و     

در واقـع، حقـوقی کـه    . کمـال و سـعادت بشـر اسـت    هایی است که انجام آنهـا موجـب   مسئولیت
شود، در درجـۀ دوم اهمیـت   آور نیست و صرفاً به دلیل نافع بودن آن براي بشر بیان میمسئولیت
شـود  گرایان، در اسلام بیشتر بر مسئولیت و تکلیف تأکید میاز نظر اصول،بدین ترتیب. قرار دارد

جا که رسالت دین تعلیم و تربیت انسان اسـت، در مقـام   به عبارت دیگر از آن؛هاتا بر حقوق انسان
هاي است که هر فردي در قبال انسان»تکالیفی«بیان، به مسئولیت توجه بیشتري دارد و تأکید بر

.)111-110: 1380مصباح، (دیگر داراست
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اصل و اساس همۀ حقوق، حـق خداسـت و سـایر حقـوق     ،گرایاناز سوي دیگر، به باور اصول
و هو اصَلُ الحقُوقِ و منـه تتَفََّـرع سـائرُ    «: گویددر این باره می) ع(امام سجاد . اندع بر این حقمتفر

اگـر تمـام   . انـد اصل و اساس همۀ حقوق، حق خداست و سایر حقوق، متفرع بر این حق:»الحقُوقِ
و بقیـۀ حقـوق،   حق خدا نسبت به بندگان است ،حقوق را به منزله درختی فرض کنیم، ریشۀ آن

. )54: 1388مصـباح یـزدي،  (رویند دهند و از این ریشه میهاي این درخت را تشکیل میشاخ و برگ
خدایی که هستی و از جمله اختیار را به انسان عطا فرموده، حق دارد به او دستور دهد که اختیار 

بـا ایـن ملاحظـات    .ه که خواست اوست به کار گیـرد گونآنو ارادة خدادادي را در طریق خاص و 
هاي حقـوقی زن و مـرد در جهـت اسـتکمال آنهـا و      گرایان معتقدند که اولاً تفاوتاست که اصول

زن و مرد در »تساوي«قابل قبول است، ولی»تعادل«عادلانه است؛ ثانیاً در حق و تکلیف زن و مرد
.)252-250:همان(حقوق و تکالیف خیر 

: توان به صورت زیر خلاصه کرداین باره میطلبان را دردر مقابل، نظر اصلاح
محور و مدار هستی اسـت و هـیچ امـري بـدون اذن او     وندخدااینکهگرایان به اعتقاد اصول.1

مباح و مجاز نیست قابل قبول است، لیکن پذیرش ایـن اصـل بـه معنـاي آن نیسـت کـه حقـوق        
و عمل به آن مغایرت و منافـات  لزوماً با پذیرش دین) فطري(یا حقوق طبیعی ) قراردادي(وضعی 

.داشته باشد
. هاي الهی استعقل انسانی یکی از رسول. حق انسان را در ادراك باید به رسمیت شناخت.2

عقل جمعی رسید، آن امر پذیرفته اسـت و هـیچ نهـی دینـی هـم      ویژه بهعقل تأیید بهاگر امري 
پذیرش احکام عقل بـر  . ن عقل خداداد استکنیم، ایدر واقع، دین را با عقل خود ادراك می. ندارد

.هر دینداري واجب است
ممکـن اسـت   . همۀ آن چیزي که دخیل در سعادت انسان است، در متن دین نیامده اسـت .3

به همین دلیل، با پذیرش متن دین، . اشاره نشده باشدبدان نکات صحیحی باشد که در متن دین 
براي مثال، در بحث حق و تکلیف ممکن است برخـی  ؛هاي بیرون دین نیستیمنیاز از مجموعهبی

دیـن بـه ایـن نتیجـه     مورد تذکر دین واقع نشده باشد، با وجود این اگر خارج از،از حقوق انسانی
عقل پذیرفته شده است، جزء امضائیات دین و بنابراین قابل قبول برسیم که چنین حقوقی از نظر

.و دفاع است
اید به رسمیت شناخت، بلکه احکامی که از ایـن حقـوق   بی را نه تنها حقوق فطري و طبیع.4

. مستقلاً به وسیلۀ عقل انسان قابل درك است،شودنیز انتزاع می
ایـن حقـوق بـا    . تـوانیم داشـته باشـیم   حقوق وضعی یا قراردادي را نیز، به لحاظ دینی، می.5

در اکثر قریب به اتفاق مسـائل  . ترا شناخهاد؛ البته باید محدوده آنناندیشۀ دینی ناسازگاري ندار
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کنـیم؛ زیـرا در حـوزة    اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی به حقوق وضعی انسان اسـتناد مـی  

.الفراغ یعنی جایی که حکم الزامی واجب و حرام دینی نداریم، قرار دارندمنطقةمباحات و 
اي شود، ادعـاي شایسـته  میحقوق صرفاً از تکلیف انتزاعاینکهگرایان مبنی بر ادعاي اصول.6

اگـر مـا بـه لحـاظ     . توان به رسـمیت شـناخت  ما حقوقی داریم که خارج از تکلیف هم می. نیست
فطري و علمی اثبات کردیم که مثلاً آزادي یک حق فطري و طبیعی است، لازم نیست که حتمـاً  

به همان مقدار معتبر همین که از طریق عقل اثبات شده، . آیه و روایتی به عنوان تأیید ذکر کنیم
) حقـوق بشـر  (»حـق النـاس  «به طـور کلـی،  . است که آیه و روایتی در آن نازل و صادر شده باشد

حقـوق  . نیست؛ حتی حق محدود به مجعولات شرعی هم نیست»حق«منحصر در مصادیق دیروز
ه رسـمیت  دین هم بباحتی اگر این حقوق ،بنابراین. انسان، اموري عقلانی و ماقبل دینی هستند

شبسـتري،  مجتهـد  ؛ 314-312: 1379، کـدیور ؛ 10-1387:9کـدیور،  (شد، باز هم معتبر بودشناخته نمی
1383 :187-188(.

گرایان فقـاهتی  بدین ترتیب گرچه نواندیشان دینی دربارة مبانی فکري، دینی و حقوقی اسلام
ترین دي وارد است که بعضی از مهمهاي خود آنها نیز ایرادات ج، بر دیدگاهاندهاشکالاتی وارد کرد

:ازاندعبارتآنها 
با پذیرش متغیر بودن لااقل بخش قابل توجهی از احکام اسلام و قرآن، با توجه بـه شـرایط   .1

. زمانی، ممکن است که ما در تشخیص مصادیق و موارد آنها دچار اشتباه و لغزش شویم
ائل، احتمال دارد که عقل اشـتباه کنـد، در   با قبول امکان مراجعه به عقل براي شناخت مس.2

این صورت معیار حق و باطل چیست؟ گرچه در لزوم انطباق احکام شرعی بـا عقـل جـاي تردیـد     
طلبان در مرحلۀ یافتن مصداق و انطباق است؛ زیرا آنچه ایـن جریـان بـه    نیست، اما مشکل اصلاح

قیات آنها نبوده و پسـندهاي شخصـی و   ذوغیر ازدر واقع چیزي ،نامدنام عقل و روش عقلانی می
سـنجند، در حـالی کـه    گاهی گروهی را به عنوان عقل قلمداد کرده و احکام شریعت را با آنها می

طلبانـه، احکـام عقلـی    هـاي منفعـت  عقل لوازم و احکامی دارد که بدون توجه بـه آنهـا، خواسـت   
کنیم، بلکه در این پـروژه  نمیحقیقت آن است که ما پروژة عقلانیت را انتخاب. شوندمحسوب می

پروژه عقلانیـت همجـنس   . گزیندگزینیم، بلکه او ما را برمیگیریم؛ عقل انتقادي را بر نمیقرار می
هـاي ارزشـی، آزادي را   عقلانیت در نظـام . شناختی استیک موج معرفت،با اصول دینی ما نیست
. ازي کشیده شودتواند به همجنس بشناسد که حتی میآنچنان تام و تمام می

تواند این خطر را ایجاد کند کـه مـا بـه نـوعی     دینی، میطلبان بر معرفت برونتأکید اصلاح.4
ی دین ـبـرون یم و آنهـا را بـه قـد و قامـت معـارف      یی بـرآ دیندروندرصدد توجیه و تأویل معارف 

 ـ   . درآوریم ان دیـن و  نواندیشان دینی در واقع هیچ معیار محکمی براي تفکیـک گـوهر دیـن از زب



...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /104

تـوان احکـام متـأثر از زمانـه را از احکـام دائمـی یـا از        ملاحظات زمانی ندارند؛ بـه سـادگی نمـی   
هـاي دینـی را بازتـابی از رسـوم و     اگر بتوان برخی از احکام و آموزه. هاي دائمی باز شناختآموزه

، سـحر و جـادو،   عادات زمانه دانست، چرا نتوانیم برخی از اعتقادات مثل باور به اجنـه، فرشـتگان  
را انعکاسی از باورهاي مردم دوران نزول وحی بدانیم؟... شفاعت و 

طلبان و مقولۀ مشارکت سیاسی زنان گرایان، اصلاحاصول
دیدگاه آنها ،پس از روشن شدن مبانی فکري، دینی و حقوقی دو جریان مورد بحث، در ادامه

از آنجا که ورود به ایـن  .شودایسه و تحلیل میبا یکدیگر مق»مشارکت سیاسی زنان«ۀ ة مقولدربار
مقوله، متوقّف بر مطالعۀ نظام خانواده و نقش و جایگاه زن و مرد در آن است، ابتد دیدگاه ایـن دو  

.جریان دربارة مسائل خانواده و سپس مقولۀ مشارکت سیاسی با یکدیگر مقایسه خواهد شد

نقش و جایگاه زن در خانواده
شـود از  ي دو جریان مورد بحث در ارتباط با خانواده، البتّه اشتراکاتی دیده مـی هابین دیدگاه

زن وظیفه ندارد که امور خانه مثل پخت و پز و نظافت و حتیّ شیر دادن بـه فرزنـد را   اینکهقبیل 
توانـد  انجام دهد، مگر به میل و رضاي خویش؛ و اگر مرد او را مجبور به این کارهـا کنـد، زن مـی   

با وجود این، . )407و 192-191: 2، ج1377هاشمی خمینـی، بنی(ه از شوهر نماید الزحمحقدرخواست
بـا . مسائل اساسی دیگر مربوط به خانه، اختلافات قابل توجهی بین این دو جریان وجـود دارد در

ارزشوجایگـاه کههستندمدعیفقاهتیاسلامجریانحامیاندینی،روایاتوآیاتبهتمسک
آنهـا  .اسـت مشـخص اسـلامی متـون درخـوبى بـه کـانون، ایـن درزنانوظایفوخانوادهوالاى

طلبـان  گرایانِ کاملاً سنتی و هم از اندیشـه اصـلاح  اند تا تفکر خود را هم از اندیشۀ اسلامکوشیده
اوضـاع جریان دینی و فکريِ نخست، بسته و بـا  هاينظریکسودور نگه دارند؛ زیرا به باور آنها، از 

نظران جریان سنتی، معتقـد بـود   آذري قمی، از صاحباالله آیتبراي مثال ؛مروزي ناسازگار استا
هاي مربوط به حقوق زنان، از قبیل ارث، دیه، طلاق، حق سرپرستی مرد، تغییـر حکـم   که پرسش

آذري (داري القاء شـده اسـت   از سوي استثمارگران کشورهاي سرمایه... شرکت زنان در انتخابات و
از . گرایـان نیسـت  سخن گفتن مـورد قبـول اصـول   این گونهبدیهی است که . )50-49: 1372، قمی

غـرب فرهنگازدربارة نظام خانواده، متأثردینینواندیشانهايدیدگاهسوي دیگر، به زعم آنها،
تحلیـل وتجزیـه بـه خودنیازاساسبرها،دانشگاهامروزعلمیهايآنها تحت تأثیر دانش. است

عنـوان بهخانوادهاینکهازغافل،ندارندچندانیتوجهخانوادهابعادتمامبهوپردازندمینوادهخا
بـه بایـد وداردحضـور بشرزندگیهايعرصهتمامیدراجتماعی،نهادهايترینبنیاديازیکی

امـام المثبرايکهاسترویکرداینبا. )28: 2، ج1383یزدي،مصباح(پرداخت آنگوناگونجوانب
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در اکثر بیانات خود، وظیفۀ اصلی زنان را تربیت فرزندان صالح دانسته، دامن آنهـا را  ) ره(خمینی 

،امـام خمینـی  (هـا بـالاتر اسـت    به نظر ایشان، شغل تربیت از همۀ شـغل . کندساز معرفی میانسان
توصـیه مـادرم بـه میشههامام«:گویدمیبارهایندرنیزامام،نوهاشراقی،نعیمه. )76: 7، ج1378

-197: 1377سـتوده، (»استآنانتربیتوفرزندانازنگهداريمادر،برايعبادتبهترینکردندمی
مشابهی را بیـان کـرده   هاينظراي دربارة اهمیت و جایگاه خانوادهخامنهاالله آیتهمچنین . )198

.)140: 1379سروستانی،شفیعی(است 
ضمن قبول جایگاه مهم و مؤثر خـانواده در تضـمین آینـده مـردم     در مقابل، نواندیشان دینی 

بینیم که قرآن کـریم  کنیم، به وضوح مییک کشور، معتقدند که وقتی به متون اسلامی رجوع می
شناختی و اقتصاديِ خـانواده فـراوان   و احادیث اسلامی در مسائل اخلاقی، اجتماعی، تربیتی، روان

ها معتقدند کـه اگـر ایـن مضـامین بـه صـورت دقیـق و تخصصـی         با این وجود، آن.اندسخن گفته
هاي علوم جدید منطبق گردند، تحـول عظیمـی در دانـش خـانواده بـه وجـود       استخراج و با یافته

محورانه از دیـن، نـه تنهـا    به نظر نواندیشان دینی، جریان اسلام فقاهتی با تفسیر فقه.خواهد آمد
طبـق از نگاه آنها،.روداصلی ظلم در حق زنان به شمار میمانع این تحول بزرگ بوده، بلکه بانی 

کهاستاینبرانگیزچالشنکاتازیکی.استشوهرباخانوادهریاستمدنی،قانون1105ماده
.اووظـایف ءجـز نـه اسـت، مردخصایصجزءخانوادهریاستشودمیگفتهقانونیمادهایندر
جامعـه اجتمـاعی -سیاسـی سـاختار باگذشتهدرزن،گاهجایازتعریفاینطلبان،اصلاحزعمبه

بـه بتواننـد خـانواده مردانکهداداي سامان میهگونبهرازندگیبایستزن میوداشتمطابقت
اي داده ویـژه اهمیـت فیزیکـی قـدرت بـه تجدد،ازقبلدوراندر.بپردازندخودبزرگهاينقش

کهشدتصور میچنینبود؛عهدة مردانبهنوعاًوادهخانمعیشتتأمینمختلف،دلایلبهشد؛می
.)296-295: 1387کدیور،(داردقرارفرودستموقعیتیدرزننتیجهدرواستناقصزنانهعقل

ورودبشـریت، دانـش گسـترش مـردم، فهـم درزیادتغییراتوجودباکنونی،شرایطدراما
ۀجانبهمهرشدنهایتدروارتباطاتواتاطلاعشدنجهانیجامعه،سطحدرنوینهاياندیشه

مجتهـد (شـود  احساس مـی زنانحقوقبهمربوطقوانینزمینهدراساسیتغییراتضرورتزنان،
بـراي امکـان و اینکردهتغییرزناناقتصادياوضاعکهمثال، اکنونبراي.)509: 1379شبستري،

مـردان و دوشـادوش بپردازندخانهازبیروندرکارواقتصاديهايفعالیتبهکهداردوجودآنها
دارد،وجـود فـراوان تردیدوشکمردانبامقایسهدرآنهاعقلبودنکمتربهکار کنند و نسبت

برايشوهرازاجازة زنضرورتودادندیه، شهادتقبیلازاموريدرویژهبهو مرد،زننابرابري
نیـز مـرد مسلمّتکلیفعنوانبهنفقهبهتوسلواستشدهبرانگیزچالشبسیارخانه،ازخروج

.)134: 1381محمودي،ارشد وپور؛1: 1390لنگرودي،مرتاضی(نیست مناقشهاینحلّبهقادرچندان
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هاي ایجاد شده براي زنان مربـوط بـه فرهنـگ،    به نظر نواندیشان دینی، بسیاري از محدودیت
براي مثال، چنانچه کسی عاقـل، بـالغ و   ؛ذات اسلامعادات، سنت و آداب و رسوم جوامع است، نه

خواهـد و در کـار خـودش    رشید باشد و بتواند حسن و قبح خودش را تشخیص دهـد، قـیم نمـی   
موسـوي بجنـوردي،   (شـود  استقلال دارد؛ بدیهی است که زن هم مشمول این اصل کلیّ و عقلی مـی 

ادل شهادت دادن دو زن است، آن نیست شهادت دادن هر مرد معاینکهیا دلیل اصلی . )42: 1381
بلکه آن است که زن در صدر اسلام در هـیچ کجـا حضـور    ،که زن از کمال عقلی برخوردار نیست

شـهادت  اساساًبه این ضابطۀ کلیّ که ) 282، آیهبقره(»الاُخريفتَذَکَِّرَ احداهما«:نداشته است و آیۀ 
بلکه ظهورش در مقام استیفاي شهادت است؛ ،ي ندارداهر مرد معادل شهادت دو زن است، اشاره

. )46:همان(یعنی اگر یکی از آن دو نفر فراموش کرد، دومی یادش بیاورد 
پاسخطلباناصلاحجانبازشدهمطرحابهاماتاند بهکوشیدهفقاهتیگرایاناسلاممقابل،در
وحقـوق ازبعضـی درکـه اسـت ممکـن زمانی،اوضاعتغییرکهاستدرستآنها،نظربه.دهند

دوماسـت؛ محدودتغییراتایندامنهآنکهاوللیکننماید،ایجابراتغییراتیمردوزنتکالیف
شوندمحسوب میثابتواولیهاحکامجزءمردوزنتکالیفوحقوقبهمربوطاحکاماصولاًآنکه

کهمنظوريهربهخانهاززنخروجاصولاً«،آنهانظرازکهاسترویکرداینبا.متغیروثانویهتا
بـا ونبودهشاغلازدواجهنگامدرزنچنانچه،بنابراین.پذیردانجامشوهرموافقتبابایدباشد،
حرفـه گونههربهاشتغالازرازنمطلقاًتواندمیشوهرباشد،نشدهانجامازدواجاشتغال،شرط

جملهازدیگر،بعضی.)964: 1379باغ،شاهحایري؛316: 1372،دامادمحقق(»کندمنعخانهبیروندر
وظـایف بـا منـافی کـه ورزداشـتغال کـاري هربهتواندمیزن«کهمعتقدنداسلامی،حقوقدانان

دارعهـده راخـانواده قانون مدنی ریاست1105مادهمطابقکهشوهراینکهمگرنباشد،زناشویی
صـورت ایندرآري،دهد؛تشخیصخودیازنحیثیتونوادگیخامصالحبامنافیراآناست،

مشـارکت بـر کـه حـال عـین درخمینـی، امـام . )450: 1383امـامی، (نمایـد  منـع رازنتواندمی
. دیـد همسـري مـی  -سیاسی زنان تأکید داشت، این مشارکت را در طول نقش مـادري -اجتماعی

است، لیکن تا حدي که به خـانواده لطمـه نزنـد    همچنین، گرچه از نظر امام اشتغال زنان بلامانع
عقلـی اولاً:استباوراینبرآملیجوادياالله آیتزنان، عقلیدربارة وضعیت. )109: 1381بستان، (

سیاسـی، مسـائل درنحـوة مـدیریت،  درکـه اسـت نظـري عقل،استمتفاوتو مردزندرکه
اینکهاثباتثانیاً،معیار اعلمیت انسان است؛ودخیلآنمانندوریاضیتجربی،علمی،اقتصادي،

ثالثـاً، نیسـت؛ آسـانی کاراستزنعقلازبیشمردعقلاجرایی،مسائلوعلومازهگونایندر
عقـل بلکـه نیسـت، مـذکور عقلاست،اهللالیتقربّمایهکهعقلیآنشود،اثباتهماگرحتی
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شود و معیار کرامـت و  بهشت میبهدستیابیوتعبودیبهمنجرکهاستارادهبرمبتنیوعملی

. )27-26و 1381:22آملی،جوادي(افضلیت است 
، آیـه  نسـاء (»....الِّرجالُ قَوامونَ علی النسّـاء «:، تفسیر مربوط به آیۀ دیگرموضوع مناقشه برانگیز

ه متفـاوت از راه  انـد ک ـ اینجا نیـز حـد وسـط را انتخـاب کـرده     گرایان فقاهتی دراسلام. است)34
فقیه متقدمی چون شیخ طوسی در تفسیر ایـن  . گرایان کاملاً سنتی و نواندیشان دینی استاسلام

گفت که مردان نسبت به تأدیب و تدبیر امور زنان، قیم آنها هستند؛ زیرا خداوند مـردان را  آیه می
یـا بـه   . )46: ق.هـ1418نی، هراطحسینی (از نظر عقل و رأي نسبت به زنان فزونی و برتري داده است 

آید که مردان، هماننـد زمامـداران نسـبت بـه     زعم ملامحسن فیض کاشانی از این آیه چنین برمی
خداونـد مـردان را بـه کمـال تحمـل و حسـن تـدبیر و        اینکهملت، بر زنان ولایت دارند، به سبب 

در مقابل، نواندیشان دینـی  .)55:همان(توانایی بیشتر در اعمال و اطاعت بر زنان برتري داده است 
اسـلام «عنـوان بـه کـه دینـی، فهـم ازنـوع اینوآیاتتفسیراین گونهاساساً«بر این باورند که 

چونوظایفیتفسیري،روشنوعاینازاستمدادباوشدهعرضهاسلامازانقلابازپس»فقاهتی
شـود، قلمداد میزنیکشغلیحتووظیفهبهترینعنوانبهخانوادهکانوندرفرزندانتربیت

مقبولیـت ازحاضـر عصردردینیقرائتوتفسیراینفلسفیمبانیواستزدهبحرانقرائتیک
.)31: 1379شبستري، مجتهد(»استافتاده

منظـور  آنکـه به باور آنها، نخست. پذیرندیک از دو رأي فوق را نمیگرایان فقاهتی، هیچاسلام
ها بر زنان برتري دارند، بلکه منظـور آن اسـت کـه    که مردان در تمام زمینهاز این آیه، آن نیست

اداري و اجرایی خانواده هستند، به عبارت دیگـر ایـن آیـه مربـوط بـه زن در      دار امورمردان عهده
قوام بودن در این مقام نیز نشانۀ کمال و تقـربّ  آنکهمقابل شوهر است، نه زن در مقابل مرد؛ دوم

یست، بلکه مربوط به مدیریت اقتصادي و اجرایی است، به زبان دیگر این قیمومیت معیـار  االله نالی
. )1382:1؛ قرائتی، 24-23: 1381جوادي آملی، (بلکه وظیفه است ،فضیلت نیست

مردانترقويطبیعتدلیلبهمرد،برايخانهریاستفقاهتی،اسلامجریاننگاهاز،بنابراین
خصـوص بهفرزندان،پرورشوتربیتدیگر،طرفاز.آنهاستتوسطزنانقهنفوزندگیتأمینو

تاکوشدمیهموارهفکريجریاناینپایه،همینبر.استمادرانمتوجهکودکى،حساسدوران
نامحسـوس ومـؤثر حضـور تربیـت، مسئلهدرآناننقشدانستنبزرگومادرانمقاماحیايبا

همگـان بـه رااجتمـاع سـعادت باآنمستقیمۀرابطودادهجلوههموجرااجتماعاموردربانوان
.کندیادآوري
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زنان سیاسیمشارکت
ومسـتقیم شـرکت ورهبـران گزینشدرجامعهاعضايداوطلبانهفعالیتسیاسی،مشارکت
آجـودانی از زبـان مـایرون واینـر    . )15: 1378اصـغري، (استعمومیدر سیاستگذاريغیرمستقیم

اي هدورنیافتـه، سـازمان یایافتهسازمانناموفق،یاموفقداوطلبانهعملهر«سیاسی راتمشارک
ورهبـران انتخـاب زمینـۀ دراثرگـذاري بـراي نامشـروع ومشـروع هـاي روششاملمستمر،یا

همچنین بشیریه به . )45: 1382آجودانی،(»کندسطحی تعریف میهردرعمومیادارهوهاسیاست
بـر اثرگذاريقصدیاگذارداثر میکهاسترفتاريسیاسیمشارکت«:گویدمیبرات،میلنقل از 

مشـارکت کـه داشـت بیـان توانمیبنديجمعیکدر.)32: 1381بشیریه،(»داردحکومتینتایج
مفهـوم باتوسعه،حالدرویافتهتوسعهکشورهايدرکهاستجدیديومدرنمفهومسیاسی،

.استخوردههگرسیاسیتوسعه

مشـارکت  .1: توان به سه نوع تقسیم کردمشارکت سیاسی زنان در ایران بعد از انقلاب را می
.2شـود  ی و بسیج مستضعفین شناخته مـی یهایی چون شرکت در راهپیمابسیجی، که با شاخص

هایی چون پشتیبانی از رزمندگان، اهداي کمک مـالی و جنسـی و   مشارکت سنتی، که در شاخص
.3یابـد  هاي سیاسی براي انجام تکالیف شـرعی تجلـی مـی   ماتی به جنگ و شرکت در فعالیتخد

هایی مثل شـرکت در انتخابـات، نماینـدگی پارلمـان، عضـویت در     مشارکت مدرن، که در شاخص
سـالاري دولتـی و   هاي سیاسـی مـؤثّر و برجسـته، دیـوان    قواي مجریه و قضائیه، نهادها و سازمان

چـالش اصـلی   . )463: 1381محمدي اصـل،  (شود هاي زنان نمایان میاز انجمنل گروه خاصی یتشک
دربـارة مربوط به نوع سوم مشارکت سیاسی اسـت؛ وگرنـه   اساساًگرایان طلبان و اصولبین اصلاح

گرایـان نیـز مثـل    شـود و اصـول  مشارکت از نوع اول و دوم چندان اختلافی میان آنها دیـده نمـی  
. زنندا مشارکت سیاسی زنان در این دو سطح ندارند و بر آن مهر تأیید میطلبان مخالفتی باصلاح

اسـلام بـا آزادي   «:استکردهمسئلۀ مشارکت سیاسی زنان تأکیدبر بارهابراي مثال امام خمینی، 
امـام  (»گـذار آزادي زن، در تمـام ابعـاد وجـودي زن اسـت     زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایـه 

زن «؛)5:153همـان، ج (»زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنـد «؛)2:192، ج1371، خمینی
اسلام بر تساوي زن و مرد تکیه کرده اسـت و بـه هـر دوي    . باید داراي حقوق مساوي با مرد باشد

آزادي . منـد باشـند  ها بهـره باید از همه آزادياینکهیعنی . آنها حق تعیین سرنوشت را داده است
انتخاب شدن، آزادي آموزش خویش و کار کردن و مبـادرت بـه هـر نـوع فعالیـت      انتخاب کردن،

هاي مختلف، نسـبت بـه   اي در مناسبتخامنهاالله آیتهمچنین . )1362:34، امام خمینی(»اقتصادي
اي، خامنـه آیـت االله  (مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نگاه مثبت و موافق خود را ابراز داشته اسـت  

1372 :20(.
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مشـارکت رةدرباخصوصهزنان، بحقوقینظامبرحاکمقوانینازدینینواندیشانازیاريبس

راهسـر بـر تنهاییبهقوانیندینی،نواندیشاننظرازکلیطوربه. هستندآنها، معترضسیاسی
مـوارد بیشـتر دربلکـه اسـت، نکـرده ایجـاد مانعکشورسیاسیمدیریتسطوحدرزنانحضور

نـاممکن راحضـور ایـن اسـت کـه  ...وفقیـه ولـی فقیه،ومجتهدمانندصفاتیازرایجتعاریف
راهسـر بـر مـوانعی فعلـی اوضـاع درتنهـا نهفقاهتی،اسلامجریانحامیان،در مقابل.سازدمی

واسـلامی شـریعت بـا متناسـب فعلـی اوضاعآنهازعمبهبلکهبینند،زنان نمیسیاسیمشارکت
کننـد کـه آزادي، منجـر بـه     در عین حال، کـاملاً مراقبـت مـی   .استمیاسلافقهصحیحموازین

ی بـراي مـردان و آلـت    یئدهیم که زنـان فقـط ش ـ  ما هرگز اجازه نمی«:شهوترانی و هرزگی نشود
اصـول ازبرخـی کـه اصـل اینپذیرشضمنآنها. )104: 4، ج1371، امام خمینی(»هوسرانی باشند

استفقیهولایتبهقوانینایناعتبارمعتقدندیابد،تغییرعیشرموازینمطابقتوانداسلامی می
.)1: 1389یزدي،مصباح(گیردقرار میمجددبازنگريموردوي،صلاحدیدصورتدرو

سیاسـی مشارکتوزمینۀ آزاديدراسلامکهمعتقدنددینینواندیشاندیدگاه،اینبرخلاف
و کیفیـت چگونگیمورددرعنوانهیچبهوکردهبسندهکلیمباحثذکربهتنهامردانوزنان
فیزیکـی، فشـارهاي اقتـدارها، شـامل بیرونـی جبرهـاي آنهـا، نظـر از. اسـت نکـرده بحـث آن

نادرسـت شـود، تحمیل مـی انسانبهبیرونازکهدیگريجبرنوعهروسیاسیهايمحدودیت
کنـیم، ایجـاد مـی  محـدودیت تـو بـراي ما«:بگوینددیگراناینکهشبستريمجتهداز نظر. است

مـا راتـو انسـانیت وگوییم،ما میکهباشانسانهگونآنوگوییم،ما میکههگونآنامابیندیش
شبسـتري، مجتهـد (دارد بیرونی منافـات آزاديباکهاستچیزيهمان، اینها»کنیممیمعنابرایت
آنهـا سیاسـی آزاديومردانونانزگرایان، مشارکتاز نظر اصولکهدرحالی.)128-127؛ 1383
این گونه)ره(خمینی امام.استنبودهکنند،طلبان تصور میگستردگی که اصلاحبه اینگاههیچ
وداندطرفداران غرب میوزدگانغربراتفکراتاینحامیانوزدهغربهاییاندیشهراهایشهاند
اي در ایـن بـاره   خامنـه االله آیـت یـا  . )403: 14، ج1378،امـام خمینـی  (کنـد  طرد میراآنهاشدتبه

هاي برتر از اروپا و مقلدّ اروپا نیستیم کـه بگـوییم زن   گوید که ما مثل برخی از این اروپا ندیدهمی
بـه بـاور ایـن جریـان، آزادي    . )1390اي، آیت االله خامنـه : ك.ر(بایستی همه کاره باشد و مرد تابع او

شـود؛  رانـده حاشـیه بهعملاًبایداست،افراطیآنهاتشخیصبهکهاجتماعی-سیاسییابیرونی
ایـدئولوژي درانحـراف اثباتقصدبهگرایاناصول. استشریعتقوانینبهمحدودآزادي مذکور

اصالتوبازيهوسبی بندوباري،آزادي،داشتناصالتمعادلراآندینی،نواندیشانلیبرالیستی
. )226: 1، ج1378ي،یزدمصباح(داننددلخواه می
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ت یـا  تواننـد بـه مقامـا   نقطۀ عطف این چالش مربوط به این سـؤال اسـت کـه آیـا زنـان مـی      
تقلید، رهبري جامعه و قضـاوت،  یتی مثل ریاست جمهوري، مرجعهاي بسیار مهم و حساسپست

ز بعضـی ا . گرایان فقـاهتی لااقـل بـه سـه مـورد اول منفـی اسـت       پاسخ اسلام. دست یابند یا خیر
:ازاندعبارتترین دلایلی که براي این مخالفت از جانب آنها بیان شده است، مهم

ایـن اختلافـات   . به طور کلی میان زن و مرد به لحاظ روانی و تکوینی اخـتلاف وجـود دارد  .1
شود که حقوق و تکالیف زن و مرد متنوع و متفاوت باشد؛ سه پست یا منصـب فـوق، بـا    باعث می

محمـدي  ؛ 16: 13، ج1371، ؛ امـام خمینـی  184و166: 1343مصـباح یـزدي،  (گار نیسـت  طبیعت زنان ساز
.)1390اي،خامنهاالله آیت؛ 1389گیلانی،
: 1388مصباح یزدي، (در زنان عواطف و احساسات و در مردان نیروي تعقل و تدبر غالب است .2
250-252(.

گرچـه در صـدر اسـلام    . دهدصب نمیحکمت و شریعت الهی اجازة ورود زنان را به این منا.3
بعضی از زنان به درجۀ اجتهاد و فقاهت رسیده بودند؛ بـه مـداواي بیمـاران و مجروحـان جنگـی      

کردنـد؛  تهیـه مـی  را پرداختند؛ براي جنگجویان آذوقه و غذا و دیگر ملزومات مـورد نیازشـان   می
د؛ و یـا بـه امـر تجـارت مشـغول      پرداختنپوشیدند و با تازیانه به تأدیب مردم میلباس نظامی می

هاي حقوقی یا سیاسـی در  ، لیکن آنها نتوانسته بودند موجد پردازه)1378:317جوادي آملی، (بودند 
تخصیص سهمی از قدرت باشند، مثلاً به مقام امامت برسند، اگر چه ممکن بود شایستگی چنـین  

، )س(یـا حضـرت زینـب    ) س(ه در میان ائمه اطهار نیز حضرت فاطم ـ. مقامی را هم داشته باشند
بـه هـر حـال، تجربـۀ     . )123-1381:122، ديومحم ـپور ارشـد و  (امام و پیشواي سیاسی مردم نبودند 

گـاه زنـان بـه مقـام قیـادت و رهبـري و یـا        عملی در طول تاریخ اسلام بیانگر آن است کـه هـیچ  
.اندهمرجعیت تقلید نرسید

ارة حق انتخاب شـدن زنـان بـراي رهبـري و     قانون اساسی جمهوري اسلامی نیز گرچه درب.4
: ك.ر(ریاست جمهوري تصریحی ندارد، لیکن در تفسیر آن، این حقوق از زنان سلب گردیده است 

. )1368جعفري لنگرودي، 
کسانی چون . گرایان اختلاف نظر وجود دارددربارة جواز منصب قضاوت براي زنان، میان اصول

الاسـلام قرائتـی حـق    حجـة ها مصباح، حسینی طهرانـی و  االلهتامام خمینی، علامه طباطبایی، آی
تـرین دلیـل   مهـم . انـد هاند و این حق را فقط براي مرد در نظـر گرفت ـ قضاوت زن را مردود دانسته

مخالفت آنها این است که چون عواطف و احساسـات در زنـان قـوي اسـت، آنهـا در امـر قضـاوت        
حت تأثیر واقـع نشـدن دارد و ایـن صـفات صـرفاً در      پذیرند؛ قضاوت نیاز به سختی قلب و تآسیب

: 4ج،1366؛ طباطبـایی، 16: 13، ج1371؛ امـام خمینـی،   85: 4، ج1371امـام خمینـی،  (مردان وجود دارد 
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ــزدي،  507 ــباح ی ــی،  209: 1383؛ مص ــینی طهران ــی، 175: 3، ج1374؛ حس ــل، . )282: 1382؛ قرائت در مقاب

محمـدي گیلانـی   االله آیـت جوادي آملـی و  االله آیتجمله گرایان از هاي دیگري از اصولشخصیت
به نظر آنها، در قضاوت، اصل و اساس صدور حکـم بـه عـدالت    . زن هستندوتمعتقد به جواز قضا

شـود  به هیچ وجه لزوم مرد بودن قاضی به صـراحت دیـده نمـی   ،آیات و روایات مختلفدر. است
نـوري  االله آیـت مکـارم و  االله آیـت مراجعـی چـون   .)1389؛ محمدي گیلانـی،  349: 1378جوادي آملی، (

به نظر . اندههمدانی نیز با تساهل به صورت مشروط و احتیاط واجب، امر قضا را براي زنان پذیرفت
انشـاء رأي کنـد یـا امـر قضـاوت مبتنـی بـر تنظـیم         ايآنها، به شرطی که قاضی ذکور در قضـیه 

ازین دینی باشـد، قضـاوت زنـان بلامـانع اسـت      اي از طرف حاکم اسلامی و در چارچوب موبرنامه
.)1390؛ نوري همدانی، 369: 3، ج1384، مکارم شیرازي(

گرایان پرسید، آن است که با وجـود اشـتراك   آید و باید از اصولسؤالی که اکنون به ذهن می
هـایی مثـل وزارت، معاونـت    ماهوي مناصبی چون ریاست جمهوري و رهبري جامعه با مسـئولیت 

ت جمهوري و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی، چگونه است که استخدام و اشتغال زنان در ریاس
غیـر از رسـد  مناصب دستۀ اول مجاز است، ولی در مناصب دستۀ دوم مجاز نیست؟ بـه نظـر مـی   

هاي برشمرده شدة قبلی از سوي این جریان فکري و سیاسی، پاسـخ محکـم دیگـري    همان پاسخ
عدم جواز زنان بـراي ورود بـه منصـب    بارةدر. رندگان از آنها اطلاعی ندارندتوان یافت و یا نگانمی

مرجعیت هم شاید گفته شود که این مقوله در مقایسه با مناصب نام برده شده، چیـزي از جـنس   
.دیگر است

طلبان تقریباً محدودیتی براي حقـوق زنـان در همـۀ مـوارد یـاد شـده قائـل        مقابل، اصلاحدر
موسوي بجنوردي دربـاره امکـان زنـان بـراي اشـغال پسـت ریاسـت        االله آیتال، براي مث؛نیستند

هاي حقیقـی،  قانون اساسی، بیانگر آن است که شخصیتگوید که ذکر واژة رجال درجمهوري می
؛ همو معتقد است که )1381:44موسوي بجنوردي، (توانند رئیس جمهور شوند چه زن و چه مرد، می

تواند بـه  تر از مرد است، نمیچون زن داراي احساسات قوي«ان فقاهتی کهگرایاین استدلال اسلام
ایـن عمومات و اطلاقـاتی کـه در  آنکه، محل اشکال است؛ زیرا نخست»منصب قضاوت دست یابد

توان ثابت کـرد کـه ایـن عمومـات و     در شرع وارد شده، نظر خاصی به زن و مرد ندارد و نمیباره
توانیم بگوییم که احساسات زنان همواره ما نمیآنکهرده است؛ دوماطلاقات تخصیص و تقیید خو
انـد و در مقابـل   تر است، مردان زیادي هستند که بسیار احساساتیاز عواطف مردان بیشتر و قوي

تواننـد در حـوادث شـکیبایی داشـته     اند که اصلاً احساساتی نیستند و خیلی خوب میزنان زیادي
، )1382:330صـانعی،  (انعی نه تنها معتقد به تساوي دیـۀ زن و مـرد اسـت    صاالله آیت. )همان(باشند 

کند که تمام حقوقی که اسلام براي مرد شـناخته اسـت، بـراي    بلکه خیلی فراتر از آن، تصریح می
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: شناسدزن نیز به رسمیت می
هپذیرفت ـهمـه اوجمهـوري ریاسـت او،رهبرياو،مرجعیتاو،قضايزن،اقرارمن،نظربه«
رجـال از«اسـت آمـده جمهـوري ریاستمورددرکهاساسیقانوندرحتی.استمسلموشده

اگـر .نداردوجوداشکالیهمولایتدر.شودجمهوررئیستواندزن هم میکهمعتقدم،»مذهبی
دیگـر اسـت، دادهرااحتمالشاردبیلیمقدسوامپذیرفتهبندهکهبپذیریدرازنانقضاوتشما

راولایـت واقـع در،»الاسـلامِ حصـونُ الفقَُهـاء «گفتیـد وقتـی شـما . نداردمانعیولایتپذیرفتن
آوردهراحدیثاینفقیهولایتکتابدرامام نیزحضرت. نداردمردوزنعلماچوناید،پذیرفته

اسـلام حصـون علمـا .اسـت اسـلام ذکـور علمايعلما،ازمنظورکهنشدهگفتههمآنجااست،
.)11: 1378صانعی،(»ندارندزنومردودهستن

الدین نیز بر این باور است که اتفاق نظر فقیهان بر نامشروع بودن محمد مهدي شمساالله آیت
الـدین،  شمس(براي اثبات آن وجود ندارد يزن، ادعایی است که دلیل معتبردستبهادارة حکومت 

. )مقدمه مؤلّف: 1376
فطري، طبیعی و وضعی و قراردادي براي زنان توسـط نواندیشـان   پذیرش تمام اشکال حقوق

گرایان فقاهتی دربـاره عـدم امکـان اشـغال مناصـب کلیـدي       هاي اسلامدینی و مخالفت با دیدگاه
هـایی کـه   فـرض پـیش . سیاسی از سوي زنان، به هیچ وجه امري غیر منتظره و غیرعـادي نیسـت  

خوبی بیانگر مواضع این جریان در لاً مشخص کردیم بهدربارة مبانی فکري، دینی و حقوقی آنها قب
البته عینـاً همـین اسـتدلال در مـورد مواضـع      . این مورد و سایر موارد مربوط به حقوق زنان است

.کندگرایان نیز صدق میاصول
از . یشمندان مرد در این دو جریان نیسـت اندهمشاجرات مربوط به حقوق زنان البته محدود ب

توان نام برد که به عنوان فعالان سیاسی دو جریـان شـناخته شـده، دربـارة مسـائل      یزنانی نیز م
، نیـره  )مرضـیه حدیـدچی  (مریم بهروزي، طاهره دبـاغ  . اندسیاسی و حقوقی زنان اظهار نظر کرده

رهبر و عفت شریعت کوه بنانی، که همگی براي یک دوره یـا  هاخوان بیطرف، لاله افتخاري، فاطم
همچنـین،  . شـوند گرا محسوب می، از زنان مؤثّر حامی جریان اصولاندهمجلس بودبیشتر نمایندة
آجرلـو از دیگـر   هخواه، عشرت شایق، فاطمه آلیا، مرضیۀ وحید دستجردي و فاطم ـنسرین سلطان

ند و بـه رغـم بعضـی اخـتلاف     ردکحمایت مینژاد احمديکه اصولاً از دولت اند زنان فعال سیاسی
کم در اصول کلـی مربـوط بـه مسـائل و     ، دستمذکورگراي جزئی با زنان راستنظرهاي احتمالیِ

هـا و  در واقع خط اتصال آنهـا بـا یکـدیگر دفـاع از ارزش    . حقوق زنان با گروه اول اختلافی ندارند
. هاي زن مسلمان حول محور فقاهت و نگاه حداکثري به دین استآرمان
: ازاندعبارتطلب ري و فرهنگی حامی جریان اصلاحمقابل، بعضی از فعالان زن سیاسی یا فکدر
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جـو، سـهیلا جلـودارزاده، الهـه     حقیقـت هشهلا شرکت، فریبا داوودي مهاجر، جمیله کـدیور، فاطم ـ 

قـرائن نظـري و   . هاشـمی رفسـنجانی و فاطمـه کروبـی    کولائی، فاطمه راکعی، اعظم طالقانی، فائزه
ایـن گـروه در مقایسـه بـا افـراد جریـان نخسـت        دهد که اختلاف نظر میان اعضايعملی نشان می

جو، داوودي مهـاجر و شـهلا شـرکت آنچنـان     به طوري که بعضی از آنها مثل حقیقت،شدیدتر است
براي مثـال آنهـا در بـاب حجـاب مـوجی از      ؛پذیرندکه اصول مسلمّ دینی و ارزشی را نمیاند افراطی
یـا )1389سرویس زنان جهـان،  : ك.ر(اند نتافتهرا بر اند و اجباري بودن آنو شبهه را مطرح نمودهسؤال

وقت آن رسـیده تـا عالمـان و    «:گویندنگاهی کاملاً انتقادي خطاب به عالمان دینی جریان اول میبا
ل زنـان  ئتـر بـه اجتهـاد در مسـا    متفکران دلسوز دین در کندوکاو خود در فقه و احکام، قدري جدي

زول اسلام، آنها را از سرگردانی، آشـفتگی و چنـدگونگی در یـافتن    ها پس از نبیندیشند تا شاید قرن
مکتب خود و گاه حتی خداي خود رهایی بخشند و از رخسار مهربان، معقول و پیشرو مـذهب پـرده   

با وجود پراکنـدگی و عـدم یکنـواختی، فـراز و نشـیب، عـدم شـفافیت،        . )52: 1370شرکت،(»بردارند
هاي حامیان این جریان، آنچه آنها را به هم پیونـد  میق در دیدگاههاي شدید و عناهماهنگی و شکاف

دهد اشتراك نظرشان در ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیر تغییر در وضعیت فعلـی حقـوق زنـان و    می
آنها خواهان تغییر قوانین مربوط به مسائل زنان، با در . مخالفت و نارضایتی آنها از وضع موجود است

ي، عصر مدرن، سیرة عقلا و عدالت، نگاه دوباره به زن و مشارکت سیاسـی او  نظر گرفتن تجارب بشر
.و جایگاهش در خانواده هستند

گیرينتیجه
جریاندوکهدهدنشان میدینینواندیشیوفقاهتیاسلامجریاندويآراودیدگاهبررسی

ه، اختلافـات قابـل   خـانواد وسیاسـی مشـارکت بابزنان، از جمله درحقوقدربارة مقولهمذکور
نگـاه  . ریشۀ این اختلافات را باید در مبانی فکري، دینی و حقوقی متفاوت آنها یافت. توجهی دارند

بـا  اساساًدفاع جریان اول از دین . طلبان حداقلی استگرایان به دین حداکثري و نگاه اصلاحاصول
شناسـانه  رایی، عقلانـی و روان گکلامی و دفاع جریان دوم با رویکرد عمل-رویکرد فقهی و فلسفی

. محـور و جریـان دوم مفسـرمحور اسـت    تفسیر جریان اول از متون دینی، مؤلـف . گیردصورت می
ند؛ از این رو، به باور آنها اطلبان موافقولی اصلاح،ی به دین مخالفمعرفتبرونگرایان با نگاه اصول

مزاحمتـی بـا دیـن وجـود دارد، بـه      گونـه شدن هـیچ هاي مدرنیته بدون پیدادستاوردامکان اخذ 
توان پذیرفت که با خرد و عدالت منطبق و مفید براي انسـان  عبارت دیگر عقاید دینی را وقتی می

گیرتـر و معتقدنـد کـه بایـد تمـام      پیروي از دیـن بسـیار سـخت   گرایان دردر مقابل، اصول. باشد
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شریعت با عقل انسان یـا دنیـاي   هاي فردي و اجتماعی دین را پذیرفت و چه بسا احکامی ازجنبه
.مدرن همخوانی نداشته باشد

گرایان معتقدند که اولاً تکلیف بـر حـق مقـدم اسـت؛ ثانیـاً تمـام حقـوق        در مبانی حقوق، اصول
طلبان بر این باورند که حقوق از تکلیـف  در مقابل، اصلاح. گیردها از حق خداوند سرچشمه میانسان

بـه  . بـه رسـمیت شـناخت   آن را توان داریم که خارج از تکلیف هم میشود، بلکه حقوقی نتزع نمیم
در کنـار پیـروي از دیـن و    . گرفـت کـم دستعلاوه، در شناسایی حقوق نباید عقل و ادراك انسان را 

بلکـه عقلانـی نیـز    ،اد به حقوق طبیعی و وضعی و عمل به آنها نه تنها منعی نداردقخدا محوري، اعت
تـوان  می،بنابراین.مده استامسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادي در دین نیهست؛ زیرا لزوماً تمام 

.براي مثال حقوق بشر را پذیرفت و در عین حال مسلمان و دیندار باقی ماند
هاي مبنایی، باعث شده است که این دو جریان در امور جزئی و فروعات مربوط بـه  این تفاوت

چـون براي مثال، دیدگاه آنهـا دربـارة مقـولاتی   ؛باشندحقوق زنان با یکدیگر اختلاف نظر داشته
سـنتی، قـوانین تغییرلزومعدمیالزومفعلی،جزاییوحقوقیقوانیندانستنظالمانهیاعادلانه
معیـار رعایـت زنان،باارتباطدرفعلیحقوقیکنندة مباحثاثباتاحادیثاعتبارعدمیااعتبار

مفـاد ردیـا پـذیرش حقـوقی، -فقهـی مواضـع اتخـاذ ووقیحققوانینوضعدرجامعهمقتضاي
در عین حـال  . متفاوت استیکدیگربامردانوزنانحقوقتساويیاتشابهوبشرحقوقاعلامیه

درعدالتتحققبهنسبتتعهداحساسوجسارترأي،درتصلبوجزمیتچونمسائلیبارةدر
حقـوقی هاينظراثباتبراياحادیثوقرآنیتآیابهرجوعوآنهاحقاحقاقوزنانحقوقباب

کهرا دارندایدة مشتركاینجریاندوهرکهرسدنظر میبه. دارنداشتراك نظریکدیگرباخود،
صحتگونههرمقابل فاقدجریاندیدگاهعوض،درودارداعتباراصالت وخودشاندیدگاهفقط

یا نواندیش دینی، به دلیل توجه و تأکید بر عرف طلب با وجود این، جریان اصلاح.استدرستیو
گـرا،  ی، در مقایسه با جریان اصـول دینبرونهاي مدرنیته و معرفت دستاوردو عقلانیت وگرایش به 

اندیشی از خـود نشـان دهـد تـا در     باید در بیان و ترویج باورها و عقاید خود بیشتر احتیاط و حزم
در مجمـوع  . ها و اشتباهات گذشتۀ خود را جبران کندزشدام لغزش و اشتباه نیفتد و یا بعضی لغ

رسد که بین آراي سیاسی یا حقوقی و مبـانی فکـري نواندیشـان دینـی در مقایسـه بـا       به نظر می
. گرایان فقاهتی، استحکام منطقی و انسـجام درونـی کمتـري وجـود دارد    اسلامهمین وضعیت در

ي پاسـخگویی بـه مشـکلات حقـوقی زنـان،      واقعیت آن است که تنهـا راه منطقـی و معقـول بـرا    
شیوة این پیگیري البتـه بایـد بـا حفـظ و     . جویی در منابع متقن و محکم اجتهادي شیعه استپی

افتـراق واشـتراك نقـاط زیـر، جـدول در. پذیرش ساختار مبانی و منابع اجتهادي فقاهتی باشد
.استشدهدادهنشانزنانحقوقة دربارمذکورجریاندودیدگاه
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نسبت به حقوق زنان،دینینواندیشانفقاهتی وگرایانمقایسۀ دیدگاه اسلام

خانوادهوزنانسیاسیمقولۀ مشارکتویژهبه
هاشباهت

دینینواندیشانفقاهتیگرایاناسلام
زنانحقوقیمباحثبابدرصحیحقوانیناتخاذوپردازشدانستنضروري

خودهايدیدگاهوآراپردازشبرايآنهاازصخاتفسیرواحادیثوآیاتبهتمسک
زنانحقوقمقولهبارةدر

زنانحقوقمقولهبهنسبتمواضعترینعادلانهاتخاذبرايتلاش
مقابلدیدگاهجانبهیکردوخودحقوقیهايدیدگاهوبینشیکتاییودرستیاثباتدرتلاش

مردانوزنانخلقتدرطبیعیهايتفاوتپذیرش
بحثکلیتدرجریاندودرونینظروحدت

بایستآن، میحقوقیقوانینخصوصبهاسلامی،قوانیناینکهواسلاماصلپذیرش
یابدساماناسلامیصحیحمبانیبامطابق

هاتفاوت
دینینواندیشانفقاهتیگرایاناسلام

مستندخودزعمبهکهاحادیثیبرداري ازبهره
حقوقبابدرفعلیقوانیننیتحقاگویايوبوده

استزنان

نواندیشانکلیطوربه؛احادیثاینحقانیتدرتشکیک
بسیارخودحقوقیهايدیدگاهاثباتراستايدردینی

کننداستناد میاحادیثبهکمتر
وفعلیقوانینواحکامچرايوچونبیپذیرش

زنانحقوقمقولهبارةدررایجاحکامپذیرشعدمزنانحقوقمقولهبارةدررایج

حقوقبهمربوطاحکاماکثربودنثابتبرتأکید
آنهابودنتأسیسیوزنان

بهمربوطقوانینواحکامبودنامضائیومتغیربرتأکید
زنانحقوق

زنانبابدرفعلیقوانین حقوقیاینکهبهاعتقاد
استعدلمنشأوعدالتایجادباعث

وخشنقوانینزنانبهظلمصلیاعاملاینکهبهاعتقاد
استکنونیمنطقازبه دور

بابدرسنتیقوانینبهرجوعاینکهبهباور
مبانیترینعادلانهتدوینراهگشايزنانحقوق

استخانوادهوزنانسیاسیمشارکتحقوقی،
ولزومبهباوروجانبهاي یکهگونبهسنتیقوانینرد

زنانحقوقباارتباطدرنوینقوانیناتخاذضرورت

وفقهزنان،حقوقبهمربوطقوانینتفسیرمبناي
استفقاهتیتفسیر

چونمفاهیمیومباحثگذشته،قوانینتفسیرمبناي
مفهومیتحولسیروجامعهمقتضايزمانه،وزمینه

استعدالتمقوله
آندانستنمخالفوبشرحقوقاعلامیهمفادرد

اسلامیاصولبا
مذکورمفاداینکهبراصراروبشراعلامیه حقوقپذیرش

داردهمخوانیاسلامیشریعتبا
حداقلیتفسیريباقرآنمتنپردازشحداکثريتفسیريباقرآنآیاتپردازش

وفقهیصرفاًتفسیرلزوموقرآنآیاتوضوح
حقوقیقوانینوضعجهتدردینازسنتی

براينوینهايشرواتخاذلزومومتن قرآنصامت بودن
دینازمناسبتفسیر
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.خمینی، تهران، پنجرهامامزندگیازهاناگفتهوهاگفته: آفتابپايپابه) 1377(امیررضا ستوده،
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.م، ترجمه محسن عابدي، تهران، بعثتحدود مشارکت سیاسی زنان در اسلا) 1376(الدین، محمد مهدي شمس
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.هاي دوزخ، تهران، روشنگرانفرشته عدالت و پاره) 1370(----------
هـادي  کوشـش  بـه قـالات، مجموعـه م : اسلام و فمینیسم: ، در»گذري بر فمینیسم ایرانی«) 1381(کافی، مجید 
.جلد، قم، دفتر نشر معارف2وکیلی،

.اسلام و حقوق بشر، تهران، کویر: حق النّاس) 1387(کدیور، محسن 



...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /118

.هاي حکومت دینی، تهران، نیدغدغه) 1379(-----------
: آدرس الکترونیکی،»هاي ایرانیکشف حجاب؛ پایان فمینیست«)1389(سرویس زنان جهان

http://www.jahannews.com
:آدرس الکترونیکی، »مسائل زناننظر وي درباره«) 1389(محمد محمدي گیلانی،

http://www.balagh
.نودین، تهران، طرحازانسانیقرائتدرتأملاتی) 1383(محمد مجتهد شبستري،

.81شماره اندیشه،بازتابمجله: در،»دینینواندیشیهايمؤلفه: ژهوینگاه«) 1385(-------------------
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.جلد، قم، دفتر نشر معارف2،هادي وکیلیکوششبهمجموعه مقالات،
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.40شماره اندیشه،بازتابمجله: در،»فمینیسموما«) 1382(مصطفی ملکیان،
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؛یر آن بر ادبیات داستانی ایرانتأثکنش طبقاتی و 
مطالعه موردي رضا براهنی

*محمدرضا صدقی رضوانی

**حاتم قادري

چکیده
پس از ویژهبهادبیات به عنوان قالبی براي بیان تحولات جامعه ،در طول تاریخ معاصر ایران

در ایـن میـان   . ایرانیان با رخداد تجدد در انقلاب مشروطیت مورد توجه بوده استۀمواجه
گرایانه در عرصه اندیشه سیاسـی  هاي چپبخشی از نیروها و فعالان ادبی ایرانی که گرایش

رضـا براهنـی در   . ادبیات را به عنوان روش و مشی خود براي مبارزه انتخاب کردند،شتنددا
قامت یک نویسنده و منتقد ایرانی در چارچوب چپ فرهنگی در عرصـه ادبـی ایـران قـرار     

ي قبل و بعد از انقلاب ایران دست به تولید آثاري در حوزه نقد، شعر هاسالاو در . گیردمی
سـوي دیگـر   ازواجد مضامینی چون کنش طبقـاتی اسـت و   سویکه از زند کو داستان می

اي است که در آن زیست تعهد او نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی جامعهدهندةنشان
از . گرایی استوار بر اندیشه چپ اسـت این تعهد خود مبتنی بر نوعی حماسه. کندفکري می
.گرایی حماسی او دیدر از چپتأثاهنی را متوان کنش طبقاتی موجود در آثار براین رو می

. گرایی حماسیچپوکنش طبقاتی، تعهد ادبی، چپ فرهنگی: يکلیدهايهواژ

Rezvani_1939@yahoo.comکارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس: نویسنده مسئول*
Ghaderyh@modares.ac.irسی دانشگاه تربیت مدرساستادیار گروه علوم سیا**



...همزددوا، شماره نظريسیاستپژوهش /122

مقدمه
ادبیات به عنوان محملی براي شرح وقایع و تحولات یک جامعه در طـول تـاریخ تمـدن انسـانی     

اجتمـاعی را بـراي اروپـا از اوایـل     - آغاز ادبیات با کارکردهاي سیاسی«در این میان . مطرح بوده است
تـوان  خواهی و انقلاب مشروطه مـی با پدید آمدن افکار مشروطههمزمانقرن هیجدهم و براي ایران 

نویسـان در  آثـار داسـتان  ویـژه به، متون ادبی ایرانی بارهدر همین ؛)27: 1387وحیـدا،  (»در نظر گرفت
کـه تعـاریفی جدیـد از    (و رخدادهاي ناشـی از آن  ایرانی با پدیده تجدد ۀیکصد سال اخیر که جامع

هاي تبیین و توصیف مطالبـات  ین قالبترمهممواجه است، یکی از ) دهدهستی و انسان به دست می
ر از فرهنگ غـرب اسـت، بـا پـرداختن بـه      تأثادبیات این دوران، که م«. مردم این سرزمین بوده است

پرسـتی، نقشـی متفـاوت بـا نقـش      د، خرافات و موهـوم ترین مسائل اجتماعی و انتقاد از استبدامبرم
در ایـن میــان شـاید بتـوان یکــی از    .)17، 1387: میرعابـدینی (»گیـرد ادبیـات اشـرافی بـر عهــده مـی    

تحولات سیاسی اجتمـاعی معاصـر جامعـه ایـران را کـنش طبقـاتی بـین        درهاترین مشکلهاساسی
از گیري بنیادهاي سیاست عملی در ایـران  لآن بر شکیرتأثقشرهاي فرودست و فرادست از یکسو و 

هـاي مختلـف سیاسـی، اجتمـاعی،     این کنش طبقـاتی اثـر خـود را در سـاحت    . دانستسوي دیگر 
در حوزه ادبیات داستانی نیـز کـنش متقـابلی بـین     . جامعۀ ایرانی گذاشته استاقتصادي و فرهنگیِ
. وجود داشته استگیري این تحولات این متون در شکلیرتأثتحولات اجتماعی و 

ر از برخـی دلایـل،   تأثرسد ممینگاهی گذرا به ادبیات داستانی ایران در دوره معاصر به نظربا
هاي مختلف اجتماع در گفتمان مسلط ادبیات داستانی وجود اي از رابطه، طبقات و لایهتلقی ویژه

از غرب رانـده شـده و   یی که هنوز خاکستر جنگ دوم جهانی گرم است، فاشیسم هاسالدر «. دارد
هاي غربی و سوسیالیسم شرقی موجب مباهـات و فخـرورزي اسـت،    این پیروزي براي دموکراسی

کند تا در سایه آن هم خـود را مطـرح کنـد و هـم     روشنفکر ایرانی عامل و بهانه جدیدي پیدا می
بارزه بـا  سوسیالیسم است که سوداي م،آن عامل. هاي مردم خویش رااي از دردها و محنتگوشه

م س ـاندیشـه سوسیالی .)246-245: 1390امینی، (»پروراندفقر و اختلاف شدید طبقاتی را در سر می
ترین چارچوب فکري مطـرح در جهـان اندیشـه آن    مناسب،براي نویسندگان و روشنفکران ایرانی

بـراي  «اس بر این اس ـ. تحلیل مناسباتی طبقاتی در ایران پرداختروز بود تا بتوان به کمک آن به
هـاي ادبـی و هنـري مـدرن بـا جانبـداري       بار در ایران مبانی نظري و اصول برخی از مکتباولین

: 1390خسـروپناه، (»گرایی انتقادي و رئالیسم سوسیالیستی، مطرح و تبلیغ شـد طبقاتی، یعنی واقع
.شتادبیات داستانی، گذاویژهبهات عمیق خودش را بر عرصه ادبیات ایران یرتأثو )199

هاي این کنش طبقاتی که در ادبیات داستانی دوره زمانی بعد از کودتـا نمـود  از جمله ویژگی
بسیار زیادي در آثار نویسندگان ایرانـی داشـته، بـه دسـت دادن روایتـی جانبدارانـه و حقـانی از        
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بـراي  بـاره در همـین  . هاي پایین جامعه در مقابل روایتی تیره و تار از طبقات فرادست اسـت لایه

جـا تنهـا   ، زحمتکشان، همههاداستاندر این «تصویر مخدوش و ظالمانه از روابط بین این طبقات 
»هستند و مورد ستم، و استثمارگران، متحدند و تمام عوامـل قـدرت را در اختیـار خـویش دارنـد     

یی و ضد کارگر و ضد روسـتا ،گرایان، طبقه مرفّهو در چنین فضایی براي چپ)278: 1353مؤمنی، (
.)112: 1993آبراهامیان، (هاستعامل نفوذ امپریالیست

رغم همـۀ اخـتلاف   توجه افراد این گروه، علی«ر از این نگاه، در کلیت جریان روشنفکري تأثم
نظري که میان آنها وجود داشت، معطوف دگرگون ساختن جامعه در جهت منافع اکثریـت مـردم   

بارشـان اعتبـار و   بق پیش فرضی نظـري، زنـدگی مشـقت   عادي و عمدتاً محرومِ جامعه بود که، ط
بـر اسـاس ایـن    . بخشـید جایگاه تاریخی و اخلاقی برتري، در مقایسه با اقلیت مرفه، به آنـان مـی  

»تر جایگزین جامعۀ فاسد موجود گرددتر و عادلانهتر، عقلانیدیدگاه، در نهایت باید دنیایی انسانی
غلبه با مضـامینی بـود کـه همـواره     ،در ادبیات داستانی این دورهبر این اساس.)3: 1389قیصري، (

، و در افرادي از طبقات پایین و محروم جامعه و در مقابل طبقات بـالا هسـتند  هاداستانقهرمانان 
. هاي پایین جامعه استاین میان لفظ مردم نیز در ادبیات ایران نوعی تلقی از لایه

هـاي مختلـف   ی بر این نوع نگاه و تلقی به طبقات و لایـه گیري کنش طبقاتی مبتنچرایی شکل
در ایـن میـان   . اسـت اي است که تمام تلاش این مقاله در جهت پاسـخ دادن بـه آن   اجتماع، مسئله

،تر و همچنین روشن نمودن موضـوع بـه آثـار رضـا براهنـی     تر و دقیقمطالعه و سنجش علمیبراي
ضرورت رجوع به آثار براهنی نه تنها ناشـی از  . شودخته مینویسنده، شاعر و منتقد شهیر ایرانی پردا

گیرد کـه آثـار او   بدیل او در ادبیات داستانی ایران است، بلکه از این واقعیت سرچشمه میجایگاه بی
بیشـتر آثـار   . اسـت کنش طبقاتی در ادبیات داسـتانی ایـران   ۀاندیشهاي قابل تأملِگاهیکی از تجلی

- ها و رشـادت اشعار و آثار تحلیلی و انتقادي براهنی مملو از ذکر جانفشانیداستانی و حتی بخشی از

، امـا در مقابـل، ایـن طبقـات بـالایی      دهنـد هایی است که افرادي از طبقات محروم صورت میطلبی
.ندشوهستند که در حوزه سیاسی و اجتماعی و فردي دچار مفاسد اخلاقی و رفتاري می

ترسـیم  خـوبی بـه ،رازهاي سرزمین مناهنی در رمان مهم خود، شاهد مثال این مسئله را بر
کند او در این داستان همواره در توصیف طبقـه اشـراف، پـرده از فسـاد حـاکم در میـان آنهـا        می

گـاه فریفتـه ثـروت و    اند هـیچ دهکرهاي مردم است که سعی دارد و در مقابل ستایشگر تودهبرمی
یی که بین دو شخصـیت اصـلی داسـتان    وگوگفتانش در قدرت نشوند؛ براهنی در بخشی از داست

نوع روابط طبقات فرادست و فرودست ایرانـی بـا   ةیعنی یک گروهبان آمریکایی و مترجمش دربار
متـرجم  .کشـد به وضوح این نکته را بـه تصـویر مـی   ،گیردهاي حاضر در ایران شکل میآمریکایی

هـاي  ال پاسخ به این مسئله است که چرا فاحشـه ایرانی در پاسخ به گروهبان آمریکایی، که به دنب
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ها نیستند، اما دختران مقامات بالا به ایـن عمـل افتخـار    تبریزي حاضر به همخوابگی با آمریکایی
شاید علتش این اسـت کـه شـرف    «: خواندتر از طبقات اشراف میها را باشرفکنند، فاحشههم می
. )17: 1387براهنی، (»ها همیشه از شرف اشراف بالاتر بودهفاحشه

و شـان بـا طبقـات فرادسـت    این تلقی حقـانی از طبقـات فرودسـت و کـنش و تقابـل     براهنی 
گونـه توضـیح   ، بـدین االلهظـل کتـاب شـعري بـه نـام     ۀرا در مقدمهمچنین تعریفش از لفظ مردم

هایی مطرح شد تحت عنـوان تعهـد   از سال چهل به بعد در ادبیات فارسی حرف و سخن«: دهدمی
 ـکلام این بود که ادبیاتی که از مـردم بِ ۀدبی که من نیز بدان سرسپردم، خلاصا رد، از خـود نیـز   ب

براهنـی،  (»مردم یعنی خلق محروم از همـه چیـز  : ولی غرض از مردم بسیار روشن بود. بریده است
.)6: ب1358

طبقات فرودسـت  بهاي به این اندازه نمایانگر نگاه حماسی و حقانی اما در این میان هیچ نکته
گونـه  بـه ایـن مسـئله ایـن    که براهنی خود در میان آثارش، صادقانهزمانی. در نزد براهنی نیست

، سـعی در نـوعی معصـومیت بخشـیدن بـه      57پیش از انقـلاب  ةادبیات در دورکهکنداشاره می
قـی از  براهنـی بـا ایـن طـرز تل    . اي دیگر داشته اسـت اهریمن نشان دادن عده،اي و در مقابلعده

ي پس از هاسالویژهبهجامعه و کنش همیشگی میان طبقات بالا و پایین به تاریخ معاصر ایران و 
تـوان پرسـش ایـن پـژوهش را     ه فـوق، مـی  مسـئل این اساس با تکیـه بـر بیـان    بر. نگردمیکودتا
نـی  چه نسبتی بین کنش طبقاتی و ادبیات داستانی در آثار رضـا براه : بندي کردگونه صورتبدین

این است تا بـا بررسـی چهـار اثـر از آثـار براهنـی در حـوزه        وجود دارد؟ در این مقاله کوشش بر
پاسـخ داده شـود کـه کـنش طبقـاتی در ادبیـات داسـتانی رضـا         گونهاینداستان به این پرسش 

.گرایی حماسی استر از چپتأثبراهنی، م

روش تحقیق
تحقیقات ضمن مراجعه به منـابع  گونهاین. استتحلیل کیفی این مقاله،در به کار رفتهروش 

ه مـورد پـژوهش   مسئلمختلف و گردآوري مطالب و اطلاعات مورد نظر، به دنبال توصیف و تبیین 
سـاعی،  (»تفسـیر ) 3تبیـین  ) 2توصـیف  )1: گیـرد میتحلیل کیفی در سه سطح صورت«هستند و 

هاي اصلی پژوهش کیفی بـه  مشخصههاي مختلف از راهبردتکثر روشی و استفاده از .)141: 1387
توان به مطالعه موردي اشاره کرد که در این پژوهش سعی بـر آن بـوده   از جمله می؛رودشمار می

.)165: 1387منوچهري، (بهره برده شود راهبرد است که از این 
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چارچوب نظري

هاي مـدرن  یشهورود اندیشه چپ به ساحت فکري ایران را باید همزمان با اولین موج ورود اند
هـاي ایرانـی از زمـان انقـلاب     مارکسیسـت «در واقـع  . در انقلاب مشروطیت مورد توجـه قـرار داد  

و بـه نـوعی   ) 27: 1380بهـروز،  (»انـد اجتماعی ایران فعال بـوده -در صحنه سیاسی1285مشروطه 
پـیش  ایـن فرصـت را   ،ي سیاسیهاسازمانگرا و هاي صنفیِ چپانقلاب مشروطیت براي اتحادیه

در ایـن  .)641: 1988، رودینسـون (هاي خود را در ایران مسـتحکم کننـد  آورد تا بسط یابند و ریشه
هـاي متفـاوتی در بـاب    بنـدي میان متفکران و محققان مختلف بسته به دیدگاه خویش به تقسیم

بـا در نظـر گـرفتن ایـن مقطـع تـاریخی بـراي آغـاز         لـذا . اندیازیدههاي ایرانی دستمارکسیست
هـاي  نسـل اول چـپ  :هاي ایرانی را به چند نسـل تقسـیم کـرد   توان چپگرایی در ایران، میچپ

در باکو پـا بـه   1917ایرانی با تشکیل حزب کمونیست ایران تحت عنوان حزب عدالت در ماه مه 
چند تن از رهبران حزب مزبور به ایران آمـده  1299گذارند و در تابستان عرصه سیاسی ایران می

هـاي ماننـد   ین شخصـیت بدهند که در این ر انزلی، حزب کمونیست ایران را تشکیل میو در بند
کـه وجـه   )6: 1380شـوکت،  (کنند نمایندگی میرا این نسل حیدرخان عمواوغلیو سلطانزاده

هاي ایرانی را بایـد در  نسل دوم چپ.پذیرفتن از مارکسیسم روسی استیرتأثمشخصه و بارزشان 
از نیـروي سـوم  وخلیـل ملکـی  و سویکاز نفرسهو گروه پنجاه و انیارتقیمیان هگستر

در واقـع ایـن نسـل از    . دیداحسان طبريو شخصیتی چون حزب تودهسوي دیگر و همچنین 
بیست و هفت نفر از اعضـاي  «. گی گروه پنجاه و سه نفر و حزب توده شکل گرفته استدتنیدرهم

، با گردهمـایی در تهـران، تشـکیل    1316نی شده در سال جوان پنجاه و سه نفر مارکسیست زندا
آبراهامیـان،  (»را هفتم مهرمـاه اعـلام کردنـد   هیک سازمان سیاسی با عنوان بلند پروازانۀ حزب تود

بـر نـوعی   تأکیـد بـدانیم،  اگر معیار شناخت این نسل را دو شخصیت ارانـی و ملکـی  .)346: 1389
تـوان  در اندیشـه ملکـی را مـی   عمل سیاسیدارد و که در افکار ارانی ریشهمارکسیسم علمی

با شکل جدیدي «هاي ایرانی، چپاما در نسل سومِ؛قبلیشان دانستوجه ممیزه این نسل با نسل
ي سیاسـیِ چریکـی تأسـیس    هـا سازمانبدین نحو که . شویمگرایانه مواجه میهاي چپاز حرکت

المللی به نوعی مبارزه مسـلحانه  اي داخلی و بینر از فضتأثکه م) 279: 1384سپاسـی،  میر(»شوندمی
دانست که تنها راه رهایی آرمانخواهیشورشیانتوان این نسل را روي آورده و براین اساس می

ي هـا گـروه «گیـري  تـوان گفـت شـکل   در یک ارزیابی اجمالی مـی . دیدندرا در مشی مسلحانه می
براي رویارویی با رژیم سلطنتی شاه بودند هم راهی 1350و اوایل دهۀ 1340چریکی اواخر دهۀ 

در ایــن میــان، ) 29: 1380بهــروز، (»ارزیــابی و تجربــه در صــحنۀ سیاســیهــاســالو هــم نتیجــۀ 
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هاي چریکیی همچون هاگروهان جوان گذاربنیانپردازان این نسل را باید در ترین نظریهشاخص
ماننـد  هـاي مسـتقلی  سـت مارکسیو مسعود احمـدزاده ، امیرپرویز پویان، فدایی خلق

ي چریکـی  هـا گـروه ، کادرهاي نخستین و طرفداران اغلبکه کردوجوجستیانعمصطفی شعا
. بودندزیرزمینی 

هاي ایرانی هستیم کـه  ما به دنبال نسلی از چپمقالهاما در این میان بر اساس طرح کلی این 
اند، نسلی که در میانـه  گرفتهاردر طول تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران کمتر مورد توجه قر

از ایـن  جسـتار در این . اندکمتر به چشم آمده،میدان مبارزه بوده و به دلیل سبک و مشی مبارزه
شود که چارچوب نظري این تحقیق بر اساس این نظریه نام برده میفرهنگیچپنسل با عنوان 

آیـد بـا دیگـر    عنـوانش بـر مـی   ي که ازطورهمانفرهنگی وجه تمایز چپ. بندي استقابل مفصل
ي بعـد از شـهریور   هـا سـال در . کردوجوجستاش هاي ایرانی را باید در مشی و سبک مبارزهچپ

ي بعد از کودتا که دولت تمـام انـرژي   هاسالبیست با توجه به فضاي باز سیاسی حاکم بر ایران و 
ته از فضـاي عمـومی کـه    ناخواسخود را صرف بستن فضاي سیاسی کرد و از سوي دیگر به نوعی،

هژمـونی اندیشـه   یرتـأث جولانگاه ادبیات و هنر بود غافل شد، نسلی از نویسندگان ایرانـی، تحـت   
دست به تولید آثاري در حوزه ادبیات زدندکه این متون بازتابنده فضاي سیاسی و اجتمـاعی  ،چپ

باز نشـریات ادبـی   اندیش جامعه ادبی از فضاياعضاي اجتماعی«. و فرهنگی مسلط آن دوره است
هـا و دانشـجویان داشـتند بیـان     هایی را که در گذشته چریـک استفاده کردند تا بعضی از شکایت

گرفتنـد محـروم بودنـد از    ها و امکاناتی که آن دو گروه دیگر از آن بهره مـی از وسیلهنکهاآن. کنند
ابزاري بـراي تغییـر و   ادبیاتبراي آنان . کردندتنها سلاحی که داشتند یعنی قلم، استفاده می

از طریق آن موضوعات سانسور، فساد، سرکوب، اسـتبداد و وضـع دشـوار    تا وسیله سیاسی شد
که در سطور بالا ذکر شد وجه افتـراق  طورهمان)73: 1387بروجردي،(»گر سازندمحرومان را جلوه

ي ابـزار سیاسـی یـا    بـه جـا  )داسـتان و شـعر  (ها در استفاده از قالب ادبـی این افراد با دیگر چپ
.مسلحانه براي مبارزه بود

این مسئله است که چپ فرهنگی ایـران هماننـد دیگـر    شودغفلت از آناي که نباید اما نکته
بـاره در همـین  . اسـت هاي چپ فرهنگی در سـطح جهـانی   همؤلفر از تأثشدت مهاي چپ بهنحله

اي براي زورآزمایی با رژیم و ان وسیلهفرهنگی و ادیبان متعهد، به عنوکاربرد ادبیات از سوي چپ
پرورش آگاهی سیاسی مردم، بعضی از آنان را بـه پیـروي از رئالیسـم پیشـرو روشـنفکرانی چـون       

، پابلو نرودا، رومن رولان و ماکسیم گورکیبرتولت برشت، آنتون چخوف، نیکلاي چرنیشفسکی، 
، ماننـد  اعران اجتماعی متعهـد نویسندگان و شهواداران ایرانی ایـن  . نف واداشتیایوان تورگ

نویسندگان، شاعران و مترجمانی . اي انحصاري به جناح چپ تعلق داشتندهگونبهخود آنها، تقریباً 
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، صـمد بهرنگـی، علـی اشـرف     )آذیـن بـه (، محمـود اعتمـادزاده   رضا براهنـی علوي، مانند بزرگ

بـري و فریـدون   گلسرخی، غلامحسین سـاعدي، سـعید سـلطانپور، احسـان ط    درویشیان، خسرو
مرکــب از ،ادیبــان متعهـد گـروه دیگـري از   . تنکـابنی، نماینـدگان ایــن مکتـب فکـري بودنــد    

ایـن  . اما هوادار رئالیسـم رادیکـال نبودنـد   ،گیر باور داشتندنویسندگانی بودند که به ادبیات جهت
واه هاي سرخورده، شـاعران الهـام گرفتـه از مـذهب و اعضـاي آزادیخ ـ     گروه بیشتر از مارکسیست

سیمین دانشـور، فـروغ   ،ثالث، صادق چوبکاحمد، مهدي اخوانلجلال آ. ادبی ایران بودندۀجامع
ایـن نویسـندگان، شـاعران و    . ایـن گـروه بودنـد   ۀفرخزاد و احمد شـاملو از جملـه افـراد برجسـت    

هنرمندان و اندیشمندان غربی مانند آلبرکامو، ارنسـت همینگـوي، هنـري    یرتأثسازان، تحت فیلم
ایـن نحلـه از   .)74: 1387بروجـردي،  (و دیگران قـرار داشـتند   سارترپلژانراسل، جیمز، برتراند

ةاي در جهـت مبـارز  هنر به عنوان وسـیله «روشنفکران چپ در این دوران معتقد بودند، ادبیات و 
.)225: 1992، والد(»گسترش یابدطبقاتی، باید توسط پرولتاریا 
کنار مفاهیم ادبـی مکتـب رئالیسـم سوسیالیسـتی کـه ایـن روش از       در این دوره است که در

اش بـه صـورت صـادقانه و بـا عینیتـی تـاریخی       خواهد واقعیت را در تکامل انقلابیهنرمندان می
چـپ  وارد ادبیـات ایـران شـده و    ادبیات متعهد، مفهوم)133-131: 1991، کولرنهان(تصویر کنند

این دو . دهندمیقرارسارترو گورکیکرانی ادبی مانند الگوي خویش را روشنففرهنگی ایرانی
طـلا در مـس  براهنـی در کتـاب   . پردازان اصـلی تئـوري ادبیـات متعهـد هسـتند     نویسنده نظریه

سـارتر در مقالـۀ   «: دهـد نشـان مـی  گونـه ایـن پذیري خودش از مفهوم تعهد ادبـی سـارتر را   یرتأث
هاي جهان سـکوت  اي در مورد یکی از قسمتاگر نویسنده... «: گفته است»مسئولیت نویسنده«

چرا به جاي این موضـوع دربـارة فـلان موضـوع صـحبت      : کرد، این حق را داریم که از او بپرسیم
گونهایننروداي شاعر را ةو یا در جایی دیگر نظر سارتر دربار) 159-157: 1371براهنی،(»...اي؟کرده

:کندتحلیل می
کرد که شعر او با تصـور سـارتر از شـاعر،    ل این نامزد جایزه نوبل میآیا سارتر، نرودا را به دلی«

شعر نرودا در طـی  اینکهدلیل هگفت بداد و یا اینکه او از نرودا سخن میکاملاً سازگاري نشان می
سی چهل سـال گذشـته، شـعري متعهـد و مسـئول در برابـر قلـدرها و دیکتاتورهـاي تـاریخی و          

گـویی و قتـل   ه است که از انسان حساس و عاطفی در مقابـل زور اجتماعی بوده است؛ شعري بود
سـارتر، گـورکی و   در نگاه نویسندگانی همچون نویسنده.)195: الف1358براهنی، (»استدفاع کرده 

نویسد مسئولیت داشته باشد و آثـارش بایـد متنـاظر بـه تحـولات      باید نسبت به آنچه می،براهنی
اي که باشـند، نـه فقـط    نویسنده و شاعر از هر طبقه«یه است که از همین زاو. جامعه انسانی باشد
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گیرند، بلکه در دگرگـونی و تغییـر ماهیـت اجتمـاع نیـز شـرکت       اجتماع قرار مییرتأثخود تحت 
.)167: 1371براهنی، (»کنندمی

شـود، نیازمنـد   به همین منظور براي فهم آنچه در این مقاله به عنوان چپ فرهنگی نامیده می
هـاي اندیشـگی و   رسـد بنیـان  در این میان به نظر می. هاي این جریان هستیمت سرچشمهشناخ

هاي سیاسـی و ادبـی ایـن دو نویسـنده از دو مکتـب ادبـی       تئوریک این جریان را باید در اندیشه
گـورکی و  ایـن پـژوهش را بـر نظریـات     چارچوب نظري، بر این اسـاس ؛روسیه و فرانسه یافت

ةآید مفهوم تعهد ادبی وجـه مشخصـه و ممیـز   بی قرار داده، که به نظر میباب تعهد اددرسارتر
مسئله مهمی . گرا باشدادبی همچون جریانات راستۀاین جریان در مقابل جریانات دیگر در عرص

هـاي مکتـب   این نکته است که تعهد ادبی برآمده از اندیشهشودتوجه بدانکه در این بخش باید 
اي همچون کنش طبقاتی است و بدون شک، ظهور و بـروز اندیشـه   همؤلففرهنگی استوار بر چپ

مختلفش مبتنی بر مسئله طبقات و روابط بین آنهاستهايتش و چه در نحلهچپ چه در کلی.

گورکی
گـورکی را بـه   «در واقع . ماکسیم گورکی از جمله نویسندگان مکتب رئالیسم سوسیالیستی است

او از .)949: 1384تـراس،  (»آورنـد سوسیالیسـتی بـه شـمار مـی    ) گرایـی واقـع (درستی، پدرِ رئالیسـم  
تـوان  به طوري کـه مـی  ،قراولان ادبیات متعهد در بستر ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان استپیش

اش فـرض  او ادبیـات خـودش را متعهـد بـه جامعـه     . گذار مفهوم تعهد ادبـی اسـت  ادعا نمود او بیان
عدالتیِ اجتماعی داشت اسـتعداد ادبـی   گرایی شدید و خشمی که از بیقگورکی با آن اخلا«کرد، می

نهاد و او ایـن اسـتعداد را در راه   دانست که مسئولیتی عظیم را بر دوش او میخویش را موهبتی می
ایـن نهیـب را بـه    هـدف ادبیـات  او در کتـاب  .)382: 1388دیهیمی، (»گرفتکار میمقاصد تعلیمی به

 ـزند که یا نباید به سمت ادبیات رفت و یا اگر فردي ایـن جر نویسندگان میجامعه روشنفکري و  ت ئ
در چـارچوب اندیشـه   . اش متعهد باشددهد که دست به قلم ببرد باید نسبت به نوشتهرا به خود می

هـاي ایجـاد   گورکی، هدف در ادبیات چیزي جـز خلـق فضـاي پویـا بـراي تکامـل جامعـه و زمینـه        
هـاي  تواننـد راه گان متعهد، نیرومندتر از هر قدرت فیزیکـی دیگـري مـی   نویسند. دموکراسی نیست

گورکی در جـایی از  . جو و توتالیتر را ببندندهاي سلطهطلبی حاکمیتخودکامگی، ستمگري و قدرت
ببینم منظـور  ...«: پرسدخاصی از آنهایی که در کار نویسندگی هستند میجرئتداستان با جسارت و 
ار ادب و ادبیات هستید این را ندانید، پس چـه کسـی بایـد    زگگر شما که خدمتاز ادبیات چیست؟ ا

نویسد و چه هدفی را دنبـال  اگر نویسنده نداند که براي چه منظوري می.)11: 1354گورکی،(»د؟نبدان
نظریه خودش درباره ادبیات متعهد ،هدف ادبیاتکند، براي چه بنویسد؟ گورکی با نوشتن کتاب می
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قلمـداد  پردازان اصلی جریان ادبیات متعهـد  کند و به عنوان یکی از نظریهبندي میبی صورتخورا به
مفهوم تعهد ادبـی بـه   گذاربنیانهاي گورکی به عنوان از این منظر، در این پژوهش اندیشه. شودمی

پکه بر مبناي چ ـمقالهچارچوب نظري این جهتموازات نظریات سارتر در حوزه ادبیات متعهد در 
.گیردفرهنگی استوار است مورد مداقه و رجوع قرار می

سارتر
ژان پل سارتر دیگر نویسنده از جناح چپ فرهنگی در عرصـه جهـانی اسـت کـه برخاسـته از      

یري فـراوان  تـأث ین مدافعان و مبلغان ادبیات متعهد است که ترمهماو یکی از .مکتب فرانسه است
دوران جدید بـا صـراحت گفـت    ۀدر مجل. م1947ر سال سارتر د. بر چپ فرهنگی ایران گذاشت

تلاش و مبارزه براي نیل به آگاهی، براي حقیقت و براي . ستاکه غرض از ادبیات تلاش و مبارزه
تعهد ادبی و مسئولیت نویسنده و روشنفکر در اندیشـه سـارتر را   .)20: 1387خطیبی، (آزادي انسان 

سـارتر در ایـن کتـاب خواسـتار ادبیـات      .کـرد وجـو ستج؟ ادبیات چیستباید در کتاب مهم او، 
، 1948با چاپ ایـن کتـاب در سـال    . شد که به دفاع از مواضع سیاسی مشخص بپردازديمتعهد

هـاي فراوانـی   هـا و بحـث  متعهد، موجب جـدل ةروشنفکر و نویسندۀوظیفةدیدگاه اصلی او دربار
.)48: 1384احمدي، (میان روشنفکران فرانسوي شد 

ي وجـو جسـت روشـنفکر بـا   ۀاز یکسـو در نـوع مواجه ـ  م روشنفکر متعهد در نگاه سارترمفهو
؛سوي دیگر در تعهد به وضعیت جامعـه انسـانی اسـت   ازشود و حقیقت یا کتمان آن مشخص می

این روشنفکر جویـاي حقیقـت   . روشنفکر امروزي مبارزه با ایدئولوژي حاکم استۀوظیف«در واقع 
مـن خـرده   «: بگویـد اینکـه روشنفکر امروزي به جـاي  . ز خودش انتقاد کنداو باید پیوسته ا. است

خرده بورژوا هستم و براي «: ، باید بگوید»دارمبورژوا نیستم بل آزادانه در قلمرو تمامیت گام بر می
ایـن  . ام که باید به صفوف کارگران و دهقانان تهیدست بپیونـدم ام دریافتههاي زندگیحل تناقض

.)349: 1384احمدي، (»وزایی مداوم ایدئولوژي در میان طبقات مردمی مبارزه کندروشنفکر با ن
اتخـاذ دیـدگاهی متفـاوت از آن    ،روشنفکر متعهد در برابر ایـن وضـعیت  ۀوظیفبارهدر همین 

ن است که روشنفکر در کنار کسـانی  آاین امر مستلزم . کنندمیچیزي است که طبقات بالا صادر
پرولتاریاي کارگري و روستایی کـه فقـط   : هاستوجودشان نافی این ایدئولوژيقرار بگیرد که تنها

طبقـات  . گـرا هسـتند و سـاختار طبقـاتی دارنـد     وجودشان دلیل بر این است که جوامع ما جزئی
یر تـأث آگاهی متفاوت است و ممکن است عمیقـاً تحـت   ۀرسیدنشان به مرحلآنکهاستثمار شده با 

ایـن عقـل   . شـوند مـی شـان از یکـدیگر مشـخص   ، با میزان عقل عینیایدئولوژي بورژوازي باشند
باشـد  سیاست آنها هرچـه : یگانه امر رادیکال.نگاه آنها به جامعه استهموهبت نیست، بلکه زائید
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ترین سـطح آن، کـه   مردمی است که جامعه را از پایه، یعنی از پایینۀاندیشهاین نگاه عینی زائید
این سطح جامعه، طبقات حاکم و طبقاتی را . بیندیکال شدن است میترین سطح براي رادمناسب

کنند، آن هم نه به عنـوان برگزیـدگان فرهنگـی،    میاند، از پایین به بالا نگاهکه با آنها متحد شده
سـنگینی روي طبقـاتی کـه    ۀهاشـان بـا هم ـ  هاي عظیم که پایهبلکه به عنوان گروهی از مجسمه

،آورد و نیز نه در سـطح عـدم خشـونت و تشـکر متقابـل و ادب     شار میکنند فمیزندگی را تولید
خویشتنانه و احتیاجات اولیه این اندیشه رادیکـال  اند، کار بیبلکه از نظر خشونتی که تحمل کرده

سـارتر،  (و ساده را اگر روشنفکر از آن خود کند، خود را در جایگـاه حقیقـی خـویش خواهـد دیـد      
.)84ـ83: 1380

هاي سارتر و جریان ادبی ایران باید گفت که سارتر در قامت یـک روشـنفکر   ندیشهدر نسبت ا
یر فراوانی بر جریانی روشنفکران ادبی ایران گذاشت و او براي زمان طـولانی بـه عنـوان    تأثمتعهد 

آثـار  ویژهبههاي او نوشته.نمادي از روشنفکر حقیقی در میان جریان روشنفکري ایران مطرح بود
جریان چپ فرهنگی ایـران نیـز   . به فارسی ترجمه شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفتاش ادبی

بندي آثار ادبـی خـود   باب تعهد ادبی و روشنفکر متعهد دست به صورتر از اندیشه سارتر درتأثم
.پیش از پیش جایگاه تعهد ادبی مطمح نظر بودزد که در این آثارمی

تحلیل آثار داستانی براهنی
زهاي سرزمین منرا

داسـتانی کـه بـه    .ین رمان رضـا براهنـی دانسـت   ترمهمجدتوان بهرا میرازهاي سرزمین من
نوعی روایتگر رازهاي زندگی مردمانی است که در یک مقطع زمـانی، در سـرزمین ایـران زنـدگی     

ا ت ـ1320زمـانی  ۀ، قصه مردمان سـرزمینش را در بره ـ رازهاي سرزمین منبراهنی در . کنندمی
تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و هاسالدر فاصلۀ این «؛کندروایت می1357انقلاب 

شود و نویسنده با توجه به حجـم رمـان   نیز وقوع انقلاب اسلامی با طول و تفصیل تمام تصویر می
، عسـگري (»فرسـایی کنـد  یابد دربارة تحولات سیاسی ایران معاصر نیز به شرح تمام قلمفرصت می

ویژگی بارز براهنی در این رمان بازسازي فضاي حاکم بر این گستره زمـانی حتـی در   . )200: 1387
. که بر جامعه ایرانی گذشته استاست ریزترین جزئیات و در سیر تاریخ سیاسی و اجتماعی 

هـا در ذهـن خواننـده، از او نقاشـی     این توانایی براهنی در بازنمایی و ساختن فضـاها و مکـان  
از انقـلاب ایـران بـه درازاي چهـار دهـه بکشـد کـه        ايهدست ساخته که توانسته است پرترچیره

است که نویسنده ايهین زوایاي سیاسی و اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعترکوچکنمایشگر 
براهنی بر روایت خرد از جزئیـات جامعـه ایرانـی بعـد از     تأکیدتلاش و . در آن زندگی کرده است
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اي ایـن دو  هگونبهبلکه ،ناقض روایت کلان او از این سیر تاریخی نیست57تا انقلاب 20شهریور 

.روایت یعنی خرد و کلان مکمل و همپوشان یکدیگرند
هـایش خواننـده را در   در سیر روند خود و در قالب قصه زندگی شخصیترازهاي سرزمین من

و در مقاطعی دیگر خوانشـگر را هماننـد   راویان متعدد داستان برده لحظاتی به درون ذهن و روانِ
دهد و او را در مقابـل تصـاویر مهیجـی از یـک     زمان قرار میو ناظري بیرونی بر فراز فضا و مکان 

.دهدروایت سینمایی از تاریخ یک سرزمین قرار می
داستان به دو بخش کلی و هشت پاره مجزا یا به قول خود براهنی در هشت قول، سیر روایـی  

هـاي متعـدد در گسـتره تـاریخ     زمانی و مکانی راویان و رفـت و برگشـت  يهاخود را در جابجایی
هـا و مقـاطع مختلـف تـاریخ     گیرد و خواننده را در سیر داسـتان در موقعیـت  میمعاصر ایران، پی

.دهدران قرار میانقلاب ای
سرآغازي است براي نشان دادن تضاد و تقابلی عمیق بـین  »کینه ازلی«بخش یکم کتاب با نام 

دو بخش از یک جامعه انسانی، که در یک سر آن صاحبان ثروت و قـدرت کـه نمایـانگر هـر نـوع      
ه نویسـنده  اند و در طرف مقابل آن مردمانی فرودست که در نگاقرار گرفته،فساد و تباهی هستند

-قرار میاند،کشی طبقات فرادستیمعصومیت و پاکی ذاتی و به نوعی مورد استثمار و بهرهداراي

نقطه شروع داستان با سفر یک گروهبان ارتش آمریکا به نام دیویس به همراه یک متـرجم  . گیرند
وگذرد ن میشود که در پاي کوه سبلان حوادثی بر این دو شخصیت آغازین داستاایرانی آغاز می

براهنی با چیره دسـتی  .هاي مهمی از کنش طبقاتی را در بخش عمده خود جاي داده استهمؤلف
مترجم و گروهبـان آمریکـایی   يوگوگفتلاي این کنش طبقاتی را از لابه،در شروع داستان،تمام

قابل مترجم توان در این بخش از این داستان در تشاهد مثال این مطلب را می. کشدبه تصویر می
کرد، چه بـود؟ نداشـتن هویـت    چیزي که این دو را این همه از یکدیگر جدا می«: و گروهبان دید

هـاي جداگانـه؟ ارتشـی بـودن و غیـر      مشترك، تعلق داشتن به دو ملت مختلف با سوابق و سـنت 
-ارتشی بودن؟ تعلق مترجم به مردمی مظلوم قرار گرفته و تعلق آمریکایی بـه حکـومتی سـیطره   

کینه «بتوان مدعی شد که انتخاب عنوان این بخش با نام جرئتشاید به .)28: 1387براهنی، (»و؟ج
این نمادگرایی در سرتاسر داسـتان  . ناپذیر در نزد براهنی داردنشانی از عمق این تضاد آشتی»ازلی

کنـد  بخشش گرگ اسـت، کـه هرگـاه احسـاس     ي که التیاماکینه؛کندخود را به نوعی نمایان می
بخشـی از سـبلان بـه پـایین     اند همچون نجاتمردمان سرزمینش مورد تجاوز و ظلمی قرار گرفته

.گیردآید و انتقامی خونین از متجاوزان میمی
روایت حسین میرزاست که به نوعی به عنوان محور و هسـته  حاوي خرده،بخش دوم داستان

خش بار اصلی آن بر دوش سرگذشت خود او گیرد و در این بمرکزي روایت کلان داستان قرار می
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قهرمان و راوي اصلی داستان شخصی بـه نـام   . و اتفاقاتی است که او شاهد و ناظر و رواي آنهاست
داستان . بردلاي زندگی او به پیش میحسین تنظیفی است که براهنی سیر داستان خود را از لابه

و حضـور  یکسـو از ر جامعـه ایرانـی  زندگی حسین تنظیفی بـه نـوعی روایـت تقابـل دو طبقـه د     
این تقابـل و کـنش را   .ها به عنوان نمایندگان طبقه فرادست جهانی از سوي دیگر استآمریکایی

دید که براهنـی بـه خـاطرات او از نحـوه     خوبیبهتوان در این بخش از داستان زندگی حسین می
ن مدرسـه و  د مسـئولا رفتن بـه مدرسـه بـه عنـوان یـک نفـر از طبقـات پـایین و نحـوه برخـور          

:هایش پرداخته استهمکلاسی
زدنـد،  مـی شد، مرا ترکـه میها دیدهپرورش اگر شپشی بر روي کت یکی از بچه] ۀمدرس[در«

هـا،  دیلمقـانی . هـاي مـن حرکـت کـرده، رفتـه بـود روي کـت او       چون شپش حتماً از روي لباس
هـا در پـرورش درس  ی پولدارترین بچـه ها، یعنها، هادويها، شاهیدهها، کمپانیها، خوییکلکتچی

اند، بـه مـن کـه   کارهپرسید پدرهاشان چهمیهاخواندند، و موقعی که سر کلاس معلم از بچهمی
سـاز را مجبـور  پولـدارها، مـن و پسـر یـک قفـل     . کردمیترش»کارگر حمام«: شنیدمیرسیدمی
 ـ کردند با هم مسابقه فحش بدهیم، و ما شروع مـی می هـاي عـالم را بـه    دترین فحـش کـردیم، و ب

.)328-327: 1387براهنی، (»کردنددادیم و آنها کیف مییکدیگر می
شار نظامی تمترجم یک سروان آمریکایی به نام کرازلی است که به عنوان مس،حسین تنظیفی

،حسین در بخـش مهمـی از داسـتان   . کنددر یکی از واحدهاي ارتش ایران در اردبیل خدمت می
در خلال این . با یک سرهنگ ارتش ایران به نام سرهنگ جزایري استبل سروان کرازلیتقاراويِ
ري و کشـوري و مستشـاران   کحسین به توصیف و ترسیم روابط فساد حاکم بر مقامات لش ـ،تقابل

تقابل و فسادي که در نهایت منجر به کشته شدن سروان کرازلـی بـه دسـت    . پردازدآمریکایی می
. شودنی و اعدام آنها و زندانی شدن حسین براي هجده سال میچهارده نظامی ایرا

مسـتند گونـه از روزهـاي    یبراهنی در بخش دوم داستان بلندش از قول حسن میرزا به روایت
تواند به کنش طبقاتی و روابـط پیچیـده   میکه منتهی به انقلاب پرداخته و در این میان تا جایی

تیمسار شادان، الـی،  :هاي داستانشبطی که مبتنی بر شخصیتحاکم بر جامعه ایرانی از درون روا
شاهد مثال ایـن کـنش طبقـاتی،    . پردازدمیاست، ... ماهی، هوشنگ، تهمینه، سرهنگ جزایري و

 ـبـدین در این بخش از زبان شخصیت هوشنگ به عنوان نماینـده طبقـات فرادسـت     ه پدیـدار  گون
هـاي گـره کـرده بـه خـاطر آزادي، از      ، از مشـت هـاي مـردم  چقدر من از مردم، از توده«: شودمی
»!هاي آنهـا نفـرت داشـتم   حنجرهةهم پیچیدگردن و گلوي فقرا، و از صداهاي بهةهاي برآمدرگ

رازهاي سـرزمین مـن  رضا براهنی در . این نفرت ریشه در تضادي به عمق تاریخ معاصر ایران دارد
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دن رازهایی اسـت کـه هـر کـدام در سـینه یکـی از       ملا کرو به نوعی بري به دنبال روایتاهگونبه

.اش نهفته استهاي قصهشخصیت

چاه به چاه و بعد از عروسی چه گذشت: ادبیات زندان
یی در حوزه ادبیـات زنـدان   هاداستانرا باید بعد از عروسی چه گذشتو چاه به چاهدو رمان، 

چـاه بـه چـاه   ، )1361(ه گذشـت بعد از عروسی چ ـي هاداستاناي از ماجراي بخش عمده. دانست
ادبیـاتی  ،ادبیات زنـدان .)812: 1387میرعابدینی، (گذرد در زندان می)1382(آواز کشتگانو )1362(

روند و این خـود وجـه   که در آن مفاهیم زندان و زندانی، بازیگران اصلی و مرکزي آن به شمار می
دبیات زندان، یکی از مضامین مسـلط در  ا. هاستالبقالب داستانی از سایر قتمایز و مشخصه این 

ادبیات ایران در قبل از انقلاب است که این خود برآمده از وضعیت سیاسی و اجتماعی حـاکم بـر   
فضایی که در آن مضامینی مانند زندان، زندانی، زندانبان و بـازجو، بـراي جامعـه    . این دوران است

واژگـانی آشـنا و مـأنوس    ،پرداختندبا رژیم میهایی از جامعه که به مبارزهآن بخشویژهبهایرانی 
بیشـترین نزدیکـی را بـا    ،و در این میان، جریان روشنفکري ایرانی در بین اقشار دیگر جامعه. بود

هبخشی متداول از تجربـه زیسـت  ،مفهوم زندانی شدن در نزد این جریان. این مفاهیم داشته است
و آگاهی بر موقعیتی شبیه زنـدان وجـه تمـایز بـین     شد، وجود عامل دانایی این نسل را شامل می

زندانیان جریان روشنفکر با زندانیان سیاسی دیگري بود که از عقبـه فکـري و اندیشـگی چنـدانی     
بـود بـراي ثبـت و    ايهخود عامل تحریـک کننـد  ،این آگاهی بر وضعیت موجود. برخوردار نبودند

از همین روست که مضمون زنـدان بـا   ؛دانضبط کردن وقایع رخ داده در فضا و مکانی همچون زن
. ي قبـل از پیـروزي انقـلاب اسـت    هـا سـال تمام لوازمش یکی از مضامین اصلی ادبیات ایـران در  

کـه در آن زیسـت   ايبراهنی نیز در قامت یک نویسنده و روشنفکر که نسبت به وضـعیت جامعـه  
ي نخسـتین  هـا سـال ه خود در او ک. فارغ از این جریان ادبی نیست،کندکند احساس تعهد میمی
شخص مناسبی است براي روایت مصائب زندان و ،تجربه زندان را از سر گذرانده است،پنجاهۀده

به همین دلیل، مضـمون زنـدان و حواشـی آن بـراي شخصـی چـون       . رودآنچه بر یک زندانی می
ه آثار براهنی، با نگاهی ژرف ب. شودو مرکزي در آثارش میيبراهنی تبدیل به یک مضمون محور

مضمون اصـلی دو داسـتان قبـل از انقـلاب او یعنـی،      بار نکه آبا . این ادعا قابل دفاع و اثبات است
امـا در جـاي   ،کشـد را زندان بر دوش میبعد از عروسی چه گذشتو داستان چاهبهچاهداستان 

ست اقصه جوانی،چاه به چاه: توان مفهوم کنش طبقاتی را به وضوح دیدجاي این دو داستان می
،او خـود در بخشـی از داسـتان   .به اسم حمید که اهل شیرکوه در گیلان و عضو سپاه دانش است

هـا  تـوي ده . فقر مجبورم کرده که همه جا را زیر پا بگـذارم ... «: کندمعرفی میگونهاینخودش را 
انستم ادامه بدهم، یکـی  سال دوم دانشکدة علوم اجتماعی بودم، نتو... امکارخانه و مزرعه کار کرده
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مجبورم کردنـد کـه خـدمت بـروم و سـپاهی      . پولی، و دیگري به علت سوءظن ساواكبه دلیل بی
چون یا باید تریـاك  . خواندتوي شهرستان آدم کتاب می. توي شهرستان مثل تهران نیست. بشوم

و همـۀ اینهـا پـول    . هـا بکشد، یا باید عرق بخورد، یا باید قمار بازي کند یا بایـد بیفتـد دنبـال زن   
این نگاه به ؛)15: 1362براهنی، (»...خواندممن هم کتاب می. ماند فقط کتاب خواندنمی. خواهدمی

بعـد  .نیز مشهود اسـت بعد از عروسی چه گذشتکنش طبقاتی در قالب ادبیات زندان در داستان 
ی بـه شـاه در اثـر    به جرم فحاش ـاو. ، قصه معلمی به نام رحمت شهیر استاز عروسی چه گذشت

ي وگـو گفتدر بخشی از داستان براهنی، از زبان رحمت در قالب یک .افتدعصبانیت، به زندان می
چرا دهنش را باز کرده بود و ...«دانست او خود نمی. ذهنی، به دنبال دلیلی فحاشی او به شاه است

آمد؟ یا اینکـه بـه   بدش میآیا از شاه شخصاً. دانستهاي عالم را به شاه داده بود؟ نمیتمام فحش
براهنـی،  (»دانسـت دلایل سیاسی، اجتماعی، تاریخی، طبقاتی بود که به شاه فحش داده بود؟ نمـی 

اش به شاه، خبر از اعتراضی اما در واقع این عدم آگاهی رحمت نسبت به دلیل فحاشی؛)56: 1361
کنـد ناخواسـته   اقدامی که فکر میکند در یک دهد که او را مجبور میدر ناخودآگاه طبقاتی او می

.دست به توهین به شاه بزند،است
االلهظـل با مضمون زندان را کتـاب شـعرش   )یعنی شعر(الب دیگر ادبیات قاوج کار براهنی در 

را االلهظـل سـت کـه عنـوان دوم کتـاب     ااهمیت زندان براي براهنی بـه حـدي  . کندنمایندگی می
آواز یـت اسـت در   ؤثار بعد از انقلاب او نیز این قضـیه قابـل ر  در آ. کندانتخاب میشعرهاي زندان

شخصیت اصلی داستان دکتر محمود شریفی، روشنفکر و استاد دانشگاهی است کـه در  ،کشتگان
زنـدان و فضـاي آن بخشـی از    ،در این داستان.دهدزندان و زیر شکنجه جان خود را از دست می

، رازهاي سـرزمین مـن  دیگر براهنی یعنی رمان سترگ او در اثر . بردروایت داستان را به پیش می
در ایـن داسـتان نیـز شخصـیت اصـلی      . رودنیز زندان یکی از بازیگران اصلی و مهم به شمار مـی 

بـرد و بخشـی از قصـه در    داستان، حسین تنظیفی بخش اعظم عمرش را در زندان شاه به سر می
ۀبه مثاب ـکهناهایی از داستحتی قسمت. شودهاي برآمده از آن فضا روایت میدرون زندان و آدم

گزارشی خبري از وقایع روزهاي منتهی به انقلاب است، به روایت حوادثی در مقابل زندان قصر به 
طـور همـان . اختصاص دارد،گذردهاي شاهنشاهی و وقایعی که در مقابل آن میعنوان نماد زندان

ادبیـات در دوران  ۀی از مضامین مسلط در عرص ـکه در سطور قبلی متذکر شدیم ادبیات زندان یک
نویسی چه اسـتفاده از  الب خاطرهقهاي زندانیان دوره پهلوي چه در فراوانی نوشته. ذکر شده است

دهنده جایگاه مهم این مضمون با اتکا بـه زمانـه و زمینـه    شعر و داستان نشانمثلادبیهايفرم
کند البی در خور توجه تبدیل میقدبیات زندان را به هاي اصلی که اهمؤلفیکی از . مورد نظر است

سِاهاي بارز آن است، توانایی این آثار در انتقال فضا و بازنمایی رعب و هرقاو آثار براهنی از مصد
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چنین از زندان خود برآمده از این مسـئله اسـت   تمثیلی این. برآمده از موقعیتی به نام زندان است

بـه دنبـال   ،هاي روایت مـدرن بر ترسیم واقعیت با استفاده از تکنیکش تأکیدکه براهنی با وجود 
بلکه دو داستان او با مضمون زنـدان، ماننـد بعضـی از آثـار دیگـر      ،تصویر مستقیم واقعیت نیست

ي براهنـی بـیش از   هـا داستانقهرمانان «در واقع .گذردبراهنی در مرز خواب، خیال و واقعیت می
هایی که با اند؛ کابوسهاي روح خویشها و هراساسیر زندان کابوس،آنکه زندانی یک نظام باشند

»کننـد هـاي واخـورده مـی   شان گسترة داستان را محدود به تشریح ذهنیـت آدم درونمایۀ فرویدي
.)812: 1387میرعابدینی، (

کـه  ادبیات زندان با ابتنا به این مسئلهالب و مضمونِقهر دو داستان را در بنابراین لازم است
نزدیکـی  .دکرمحور اصلی آن است، تحلیل ،است که کنش طبقاتیوضعیتیاین زندان بر آمده از 

زمـانی و مکـانی اسـت کـه نویسـنده در آن زیسـت       وضـعیت مضمون این دو داستان، استوار بـر  
ي نخست دهه هاسالیعنی ؛اندکند، هر دو رمان از نظر تاریخی در یک زمان واحد نوشته شدهمی

اي کـه در  جامعه. که مفاهیم زندان و زندانی سیاسی، واژگانی آشنا براي جامعه ایرانی استپنجاه 
نظام ،کوتاهی در عرض چند سالدهی انقلابی است که به فاصلهزوایاي پنهان خود در حال شکل

وجـود مفـاهیم   اوضـاع، به تبع ایـن  . پهلوي را که توهم جزیره ثبات بودن را داشت، سرنگون کرد
و اي کـه بخشـی از جوانـان   جامعـه . بـود در آن دورانایـران  لاینفک جامعـه انقلابـیِ  ءن جززندا

ندن روزگار بودند و این خود دلیلی شد تا این بخـش از  اهاي شاه در حال گذرش در زنداننخبگان
شعر و داستان براي روایت آنچه در ایـن محـیط بـر او    ،ینویسخاطرهمثلهاي ادبی جامعه از فرم

. استفاده کند،ه استگذشت

آواز کشتگان
ا و سـتایش روشـنفکرانی کـه در مقابـل نظـام      ث ـداستان بلندي است، در رآواز کشتگانرمان 

هـاي ایرانـی   از معـدود رمـان  «این داستان . اندآمیزي دست یازیدهپهلوي به مبارزه آرام و مسالمت
یفی، نویسنده و استاد ترك، بـراي  محمود شر. دربارة حوادث دانشگاه، استادان و دانشجویان است

فرستد و در آورد و به خارج از کشور میهاي سیاسی، اسناد و مدارکی گرد میافشاي اوضاع زندان
شریفی و امثال او، بـا وجـود   .)812: 1387میرعابدینی، (»شودنتیجه دستگیر، محبوس و شکنجه می

مبتنـی بـر عـدم خشـونت و در     کـه ناشرزههزینه فراوانی که در این راه دادند، به دلیل مشی مبا
در مقایسه با انقلابیونی کـه از ابزارهـاي دیگـري    ،چارچوبی فرهنگی و استفاده از قالب ادبیات بود

چون مبارزه مسلحانه استفاده کرده و یا از مشی سیاسـی بهـره بردنـد، کمتـر مـورد توجـه قـرار        
قصـه حـول محـور او و روابطـش     داسـتان کـه  شخصـیت اصـلی   ،دکتر محمود شریفی. اندگرفته
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اسـتاد دانشـگاهی بـا شخصـیتی آرام و در ظـاهر      . چرخد، نماد و سـمبل ایـن جماعـت اسـت    می
گاه ایـن مخالفـت را   او هیچ. ن نظام مستقر استان و منتقداغیرسیاسی اما در واقع، یکی از مخالف

مقامـات امنیتـی   از سـوي این انتقادات همیشـه دلیلدهد و به از راهی به غیر از انتقاد بروز نمی
پـردازد و از ایـن همـه پیشـرفت کـه در      که چرا به نقاط ضـعف جامعـه مـی   «:شودبازخواست می

و بـه همـین   ) 16: 1382براهنـی،  (»زند؟ها شده، حرفی نمیها، مدارس، و دانشگاهروستاها، کارخانه
از دهد، اوسـت کـه   میدلیل همیشه در معرض اتهام است و هربار که اتفاقی در سطح دانشگاه رخ 

هـاي این نحلـه از جریـان  . شودهم میزندانیی اوقاتدستگاه احضار و بازجویی شده و گاهسوي
بیشـترین  ،دیدنـد الب مبارزه خود را در ادبیات مـی قکه بیشتر 57مبارز در دوران قبل از انقلاب 

کـه در اثنـاي   يطـور نهمـا . اشـتند گذمـی یر را بر جریانات دانشجویی و دانشگاهی و جوانـان  تأث
هـاي  یکـی از شخصـیت  از سـوي توان در برقراري ارتبـاطی دیـد کـه    یر را میتأثداستان نیز این 

. شودبا دکتر شریفی برقرار می،که از رهبران جنبش دانشجویی است،داستان به نام اکبر صداقت
بـراي  شـریفی شود کـه دلیـل بـه زنـدان افتـادن دکتـر      در صفحات نخست داستان، مشخص می

است »وسیله آثار ادبی بودهه مملکتی بهمحکومیتش، تحریک جوانان علیه مصالح عالی«بار و اولین
.)15: همان(

یر این جریان بر نسل جوان بـدون شـک فراتـر از عمـل سیاسـی بـوده کـه ایـن دسـته از          تأث
از «: شـود مـی گونـه روایـت  در روند داستان این موضوع بـدین . اندروشنفکران و نویسندگان داشته

بـا اینکـه حـالا چیـزي     . بت جوانان و این نیز مضحک بود: بیرون آمده بود، یک بت بودکهنازند
طـولانی  ةکرد، جوانان، در هر اثري که در گذشته چاپ کرده بود تصویري از یک مبـارز چاپ نمی

که با نظـام  واره از روشنفکرانیبندي بتاین صورت.)16: همان(»کردندپیش چشم خود مجسم می
و چه خواهد شـد در انقلاب ایران چه شده استکردند را خود براهنی در کتاب مستقر مبارزه می

اي از حتی آنهایی که شهید نشده بودنـد، مثـل نیمـا و فـروغ، هالـه     «دهد که توضیح میگونهاین
شـدن و  ایـن اسـطوره  .)213: الـف 1358براهنـی،  (»معصومیت شـهدا را بـر دور سـر خـود داشـتند     

رسدشهیدوارگی در روشنفکران و نویسندگانی چون علی شریعتی و صمد بهرنگی به اوج خود می
نسل جوان ویژهبهادبی و روشنفکري ایران بر جامعه و هايیر این نحله از جریانتأثاین نشان از و

. و دانشگاهی ایران دارد
ا استاد دانشـگاه نیـز هسـت بـه     براهنی با انتخاب شخصیت یک روشنفکر و نویسنده که از قض

عنوان قهرمان داستانش در صدد است که به نوعی تجربه خودش را در مقطعـی کـه در دانشـگاه    
رازهـاي سـرزمین   در واقع اگر داستان . روایت کند،کردهتهران به عنوان استاد ادبیات تدریس می

بدانیم ،ت اصلی داستانشخصی،الب حسین تنظیفیقرا روایت مقاطع نوجوانی و جوانی او در من
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سـالی و دوران تـدریس   را روایت مقطع میانآواز کشتگانباید شخصیت دکتر محمود شریفی در 

بنـدي مـا   این ادعا به این معنی است که خود براهنی در تقسیم. براهنی در دانشگاه تهران دانست
هنی چه به عنوان نویسنده برا. گیردقرار میاز انقلابیون و مخالفان نظام شاهنشاهی در این دسته

اش چه قبـل  و ادیب چه در قامت یک استاد دانشگاه یا یک روشنفکر چپ در بیشتر دوران مبارزه
الـب  قاز انقلاب و چه بعد از انقلاب، حتی اگر در مقاطعی از مبارزات مسلحانه حمایت کرده ولـی  

. ی و اجتماعی قرار داده استمبارزه خود را ادبیات چه در فرم شعر و چه داستان یا حتی نقد ادب
. ي دیگر براهنی دانسـت هاداستانادامه در تنیده و را باید به نوعی درهمآواز کشتگانداستان 

فکـري  جریـان که قطعاً ایـن  داردی انفکري و اندیشگجریاننیز مانند هر نویسنده دیگري یک او
بـاب عـدم   درمـس درطـلا  اچـه  به طوري که خود او در دیب، داراي فراز و فرودهاي زیادي است

دست بـودن، و یـک   بدیهی است که یک«: گویدفکري خود در فرم شعر میجریان دست بودن یک
اي مثـل شـعر، بـه معنـاي     سال پیش تا حال، آن هم در ارتباط با مسـئله فکر واحد داشتن از سی

عمومی سـیر روایـت   شود در یک طرحاما می.)24: 1371براهنی، (»مرده بودن نویسنده خواهد بود
تـوان، مضـامین همـه    بـه طـور مثـال مـی    ؛پیوند با یکـدیگر دیـد  ي او را در ادامه و همهاداستان
جهترا در رازهاي سرزمین منتا چاهبهچاهو بعد از عروسی چه گذشتي براهنی از هاداستان

.مفهوم انقلاب و مبارزه با رژیم پهلوي دید

گیرينتیجه
هاي مفقوده در سـاحت فکـري امـروز ایـران     یات و سیاست یکی از حلقهپژوهش در حوزه ادب

تنیده مـورد توجـه جـدي    آید در دنیاي غرب به عنوان یک مقوله درهمامري که به نظر می؛است
هـاي گونـاگون   گستره و قدرت ادبیات در جهان امروز به حدي است کـه عرصـه  . قرار گرفته است

شـک یکـی از لـوازم اصـلی شـناخت و فهـم       بـی . ر داده استیر خود قراتأثاندیشه بشري را تحت 
. اي ادبیات آن جامعه استدرست حوزه سیاست در هر جامعه

یی دوجانبه با عرصـه سیاسـت   وگوگفتادبیات نوین ایران از آغاز ظهور خود در حال تعامل و 
مینه در طول تاریخ توان در آثار تولیده شده در این زشاهد مثال این قضیه را می.استایران بوده

شـان  ر از تحولات جامعـه تأثنویسندگان ایرانی نیز مانند اسلاف خود در جهان م. معاصر ایران دید
نویسـندگان ایرانـی نیـز تحـت    ،هاي چپ به ایرانبا ورود اندیشه. انددست به آفرینش آثاري زده

دسـتی ایـران بـه ایـن     هژمونی و قدرت این اندیشه در توضیح بخشی از تحولات طبقات فروتأثیر
توان حلقه واسط ادبیات و سیاست در ایـران را  در این میان می. جریان گرایش زیادي پیدا کردند

.مفاهیم چپ مانند کنش طبقاتی و ادبیات متعهد قرار داد
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بعـد از  ،گیري جریان ادبی تعامل کننده با عرصه سیاست در ادبیات داستانی ایران نـوین شکل
را بایـد بیشـتر در نویسـندگان    32تـا  20ي هاسالدر دوران فضاي باز ویژهبهانقلاب مشروطه و 

اي ماننـد تـوان در آثـار نویسـندگان تـوده    را مـی مدعاشاهد این .وابسته به حزب توده ایران دید
از آن بـا عنـوان چـپ    مقالهاما جریان ادبی که در این . احسان طبري و بزرگ علوي مشاهده کرد

ي بعـد از  هـا سـال ي بعد از کودتا تـا  هاسالبیشترین حضور خود را در ،شودمیفرهنگی نام برده
. کنددر فضاي ادبی ایران نمایان می57انقلاب 

ي هـا سـال دگان ایرانی است که به اذعان خود در موقعیـت زمـانی   نرضا براهنی از جمله نویس
به وضوح در آثـار داسـتانی و   توانمیرااین مسئله. پس از کودتا داراي مرامی سوسیالیستی است

هـاي  بدین لحاظ شخصیت ادبی و سیاسی او یکی از بهترین نمونه.اش دیدآثار تحلیلی و انتقادي
. پژوهشی در حوزه ادبیات چپ و بحث کنش طبقاتی در ادبیات داستانی ایران است

و ادبیـات  چه نسبتی بین کنش طبقـاتی : استوار شدمبناپرسش این پژوهش بر این بنابراین،
داستانی در آثار رضا براهنی وجود دارد؟ کنش طبقاتی مفهوم بنیادین در اندیشه چپ و نسـبتش  

این فرضـیه ارائـه شـد کـه     ،با ادبیات داستانی در ایران را مبناي این پژوهش قرار داده و در پاسخ
یـن مقالـه،  ادر . گرایی حماسـی اسـت  ر از چپتأثکنش طبقاتی در ادبیات داستانی رضا براهنی م

:کوشش شد با مطالعه و واکاوي چهار اثر داستانی براهنی بـه اثبـات ایـن فرضـیه پرداختـه شـود      
ماننـد ایـران   یتاریخی و سیاسی و اجتماعی سـرزمین ۀبراهنی در قامت یک نویسنده که در زمین

ک هـاي اعتقـادي و سیاسـی و ایـدئولوژی    ر از زمینـه تأثمشدتبهدست به آفرینش ادبی زده است 
زمینـه مـذهبی   متـوان یک ـ گذار بر او را مـی یرتأثنه اصلی یسرزمینش بوده که در این میان دو زم

فرهنگ و مذهب شیعه و دوم هژمونی اندیشه چپ بر فضاي سیاسـی  ویژهبهحاکم بر جامعه ایران 
.ي مورد بحث دانستهاسال

حس حماسی خـود  یکسوز او ا.ها داردگرایی حماسی براهنی ریشه در این زمینهدر واقع چپ
را از باورهاي شیعی که در فرهنگ منطقه آذربایجان ایران ریشـه عمیقـی دارد گرفتـه اسـت و از     

ایـن  ياسـتیلا وضـعیت که در بالا گفته شـد از  طورهمانسوي دیگر مرام چپ و سوسیالیستی را 
شـه در شخصـیت   تلاقی ایـن دو اندی . اندیشه بر فضاي آن زمان ایران و جهان اقتباس کرده است

اوضـاع این . سیاسی و اقتصادي حاکم بر ایران نیز هستاز اوضاعمانند براهنی برآمده اينویسنده
علاوه طبقات بالایی ه که مبتنی بر سلطه طبقات فرادست حکومتی و طبقات مرفه جامعه ایرانی ب

سـتیز  ي ظلـم گی باورهـا دتنی ـدستی ایرانی است موقعیـت را بـراي درهـم   جهانی بر طبقات پایین
.کندطلبانه چپ آماده میشیعی و اندیشه عدالت

نمـود ایـن   . توانـد مشـاهده کنـد   این تلقی را به وضوح میندهدر جاي جاي آثار براهنی، خوان
در بخشـی از  .نیـز قابـل مشـاهده اسـت    رازهاي سرزمین مـن یعنی مسئله در رمان بلند براهنی 
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یرات خوانـدن آیـاتی از   تـأث او از ،ر کـودکی اسـت  به نوعی حدیث نفس خود براهنی دداستان که

ینامه شخصـیت کند و در بخشی که به وصیتمضمونی حماسی در خود دارد صحبت میکهآنقر
مفاهیم حماسی و مذهبی بـر روایـت داسـتان مسـلط     شدتبه،پردازدمانند سرهنگ جزایري می

مانند براهنی توجـه بیشـتري را   اما نکته مهمی که در بررسی سیر اندیشه نویسنده پرکاري. است
براهنی نیز مانند هر اندیشمندي مصـون از تغییـرات در   ؛طلبد تغییرات فکري و سبکی اوستمی

اش نبـوده اسـت و ایـن    عرصه فکر نسبت به تحولات رخ داده در فضاي فکري و سیاسـی جامعـه  
کند را وا دارد کـه  کار میاي مانند او شود تا پژوهشگري که پیرامون آثار نویسندهمسئله باعث می

این اساس در این پـژوهش  بر. دکنآثار او را در موقعیت زمانی و مکانی خاص او بررسی و مطالعه 
تأکیـد . دشواش بررسی کوشش بر آن بود که آثار براهنی با توجه به زمینه فکري و زمانه سیاسی

بیشـتر از منظـر تسـلط ایـن     )کنش طبقاتی و ادبیات متعهـد از جمله(بر مفاهیم چپمقالهاین 
.اندزمانی است که این آثار تولید شدهةمقولات در باز
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